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بسم االله الرحمن الرحيم

ملت عزيز ايران!
سردار بزرگ و پرافتخار اسلام آسمانی شد. ديشب ارواح طيّبة شهيدان، روح مطهر قاسم سليمانی را در 
آغوش گرفتند. سال ها مجاهدت مخلصانه و شجاعانه در ميدان های مبارزه با شياطين و اشرار عالم و 
سال ها آرزوی شهادت در راه خدا، سرانجام سليمانی عزيز را به اين مقام والا رساند و خون پاک او به 
دست شقی ترين آحاد بشر بر زمين ريخت. اين شهادت بزرگ را به پيشگاه حضرت بقيّئ االله  ارواحنا فداه و 
به روح مطهر خود او تبريک و به ملت ايران تسليت عرض می کنم. او نمونة  برجسته ای از تربيت شدگان 

اسلام و مکتب امام خمينی بود. او همة عمر خود را به جهاد در راه خدا گذراند. 
شهادت، پاداش تلاش بی وقفة  او در همة اين ساليان بود. با رفتن او به حول و قوة  الهی کار او و راه او 
متوقف و بسته نخواهد شد، ولی انتقام سختی در انتظار جنايتکارانی است که دست پليد خود را به خون او 
و ديگر شهدای حادثة  ديشب آلودند. شهيد سليمانی چهرة  بين المللی مقاومت است و همة  دلبستگان مقاومت 
خون خواه اويند. همة دوستان  و نيز همة دشمنان بدانند، خط جهاد مقاومت با انگيزة  مضاعف ادامه خواهد 
يافت و پيروزی قطعی در انتظار مجاهدان اين راه مبارک است! فقدان سردار فداکار و عزيز ما تلخ است، 

ولی ادامة  مبارزه و دست يافتن به پيروزی نهايی کام قاتلان و جنايتکاران را تلخ تر خواهد کرد.
ملت ايران ياد و نام شهيد عالی مقام سردار سپهبد قاسم سليمانی و شهدای همراه او، به ويژه مجاهد بزرگ 
اسلام جناب آقای ابومهدی المهندس را بزرگ خواهد داشت. اينجانب سه روز عزای عمومی در کشور 

اعلام می کنم و به همسر گرامی و فرزندان عزيز و ديگر بستگان ايشان تبريک و تسليت می گويم.
سيدعلی خامنه ای

۱۳دی  ۱۳۹۸  

بسم االله الرحمن الرحيم

قال االله تعالی: 
من المومنين رجال صدقوا ما عاهدوا االله عليه فمنهم من قضي نحبه و منهم من ينتظر و ما بدلوا تبديلا
                                                                                                                                                احزاب/۲۳

برادر دوست داشتنی و فرمانده بزرگ حاج 
رسيد  آرزويش  بالاترين  به  سليمانی  قاسم 
تا به حق سرور شهدای محور مقاومت لقب 
گيرد؛ به مولايمان صاحب الزمان عجل االله 
تعالی فرج الشريف،  حضرت آيت االله العظمی 
سيدخامنه ای دام ظله، مراجع عظام، برادران و 
مسئولان عزيز جمهوری اسلامی ايران، به ويژه 
فرماندهی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، و 
ملت بزرگ و مقاوم ايران، به ويژه خانوادة حاج 
قاسم و يکايک مجاهدان، شهادت اين فرمانده 
شجاع، الگو و پدر دلسوز همة نيروهای مقاومت 
و مجاهدان در منطقه را تسليت عرض می کنم. 

شهادت گوارايش باد! 
اين  و  بزرگ  شهادت  اين  خاطر  به  من 
عاقبت به خيری در مکتب حسين و زينب 
ما  می خورم!  غبطه  او  به  عليهماالسلام، 

مسيرش را ادامه خواهيم داد و شب و روز برای تحقق اهدافش تلاش خواهيم کرد و پرچمش را در کل ميدان ها و 
جبهه ها و عرصه ها به اهتزاز در خواهيم آورد. به برکت خون پاکش، پيروزی های محور مقاومت عظيم خواهد بود؛ 
همان گونه که با حضور دائمی وی و جهاد خستگی ناپذيرش بود. قصاص و مجازات قاتلان جنايتكارش كه بدترين 
اشرار هستند مسئوليت و امانت و اقدام همة رزمندگان در کل جهان خواهد بود. قاتلان آمريکايی ان شاءاالله نخواهند 
توانست به اهداف جنايت بزرگ خود برسند و همة اهداف حاج قاسم به دست برادران و فرزندان و شاگردانش در 
امت اسلامی، که زير بار مستکبران و مستبدان نمی روند، محقق خواهد شد. از خداوند متعال مجد و عزت و علو 
درجات را برای فرمانده بزرگ حاج قاسم سليمانی و همة رزمندگان عزيزی که به همراه وی به شهادت رسيدند،  

به ويژه برادر بزرگ شهيد ابومهدی المهندس طلب،  می کنيم. 
 سيد حسن نصراالله
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اکنـون که سـردار سـرداران جبهة مقاومـت میهمان 
خـدا و رسـول مکـرّم او و امیرمؤمنان اسـت، شایسـته 
اسـت به عنوان عرض ادب و تعظیم به پیشـگاه ایشـان، 

چند کلمـه ای تقدیم شـما کنیم:
1. برمبنـای آموزه هـای قرآن کریـم، حیات اجتماعی 
انسـان صحنـة پیـکار و مبـارزة میـان حـق و باطـل 
اسـت. از همـان ابتـدای حضـور آدمیان بر زمیـن، تا به 
امـروز و تـا آینـدة تاریـخ، ایـن مبـارزه و پیـکار به طور 
مسـتمر و پیوسـته در جریان اسـت و حق طلبان جهان 
بـا باطل گرایـان بـه مصـاف یکدیگـر رفته و در اشـکال 
گوناگون عقیدتی، فرهنگـی، اقتصادی، نظامی و قدرت 

سیاسـی با یکدیگـر پیـکار کرده اند.
ایـن صحنـة پیـکار اجتماعی، که قـرآن کریـم بر آن 
اشـاره دارد، جلـوه ای از صحنة نبرد نفـس اماره و نفس 
لوّامـه در درون فـرد فـرد انسان هاسـت کـه در صحنـة 
جامعـه به صـورت دو جبهـة حـق و باطل بـروز و ظهور 

می یابد.

2



2. در همیـن کشـاکش میـان نفـس امـاره و نفـس 
لوّامـه و میـان جبهـة حـق و جبهـة باطـل اسـت کـه 
صحنـة امتحـان و ابتـلا شـکل می گیـرد و آدمیـان با 
انتخاب هـای خـود، عیار خـود را مشـخص می کنند و 
معلـوم می دارنـد که آیـا مصداق آیة شـریفة »لیبلوکم 

ایّکـم احسـن عمـلًا« )ملک، 2( هسـتند یـا نه.
3. اگـر کسـی پیـام نفـس لوّامـه را شـنید و بـدان 
پاسـخ مثبـت داد و در نتیجـه، در صحنـة اجتمـاع در 
جبهـة حـق قـرار گرفت و برای اسـتقرار حـق و عدالت 
و توحیـد در جامعـه قیام کـرد، درواقع بـه مقابلة نفس 
امـارة درون و جبهـة باطـل بیرون رفته اسـت، که البته 
لازمـة این مقابله و پیکار، ایسـتادگی، شـجاعت، توکل 
بـر خداونـد و امیـد به نصـرت الهـی اسـت: »ان الذین 
قالـوا ربنـا الله ثم اسـتقاموا تتنـزّل علیهم الملائکـئ الّا 
تخافـوا و لاتحزنوا و ابشـروا بالجنئ التـی کنتم توعدون 

.»)30 )فصلت، 
و  حـق  جبهـة  دو  ایـن  از  وقتـی  کریـم  قـرآن   .4
را تحـت دو ولایـت  باطـل سـخن می گویـد، آن هـا 
قـرار می دهـد و روشـن می سـازد  الهـی و طاغوتـی 
کـه حق طلبـان جهـان بـا پذیـرش ولایـت خداونـد از 
فرمانروایـی پیشـوایانی بهـره می برند کـه خداوند برای 
انسـان ها معیـن کرده و حـق و حقیقت در وجودشـان 
عینیـت یافته اسـت.. امـا باطل گرایان بیـرق طاغوت ها 
و تبهکارانـی را بر دوش می کشـند کـه در برابر خداوند 
کبـر ورزیده و ذلت اطاعت از نفس امّـاره را پذیرفته اند:

»الله ولـی الذیـن آمنـوا یخرجهـم من الظلمـات الی 
النـور و الذیـن کفـروا اولیائهـم الطاغـوت یخرجونهـم 
مـن النـور الـی الظلمات اولئـک اصحاب النـار هم فیها 

خالـدون )بقـره، 257(«.
5. اگـر به معنـای ولایت، آن گونه کـه در قرآن کریم 
بـه کار رفتـه اسـت، توجه کنیـم، تقسـیم بندی حیات 
اجتماعی انسـان به دو جبهة حق و باطل بیشـتر برای 
مـا روشـن می شـود. حقیقـت ولایت عبـارت اسـت از 
به هـم پیوسـتگی و هـم جبهـه بـودن و اتصال شـدید 
یـک عـده انسـان هم فکـر و هم هـدف، تحـت رهبـری 
واحـد. اینـان با رهبری انسـانی که پیشـرو آنان اسـت، 
در مسـیری کـه بـه هدفی مشـخص منتهی می شـود، 
قـدم بـر می دارنـد و بـه پیش می رونـد. از آنجـا که این 

دو جبهه در تناقض و تضاد با هم اند و سـر ناسـازگاری 
بـا هـم دارنـد، مؤمنـان تحت ولایـت الهـی و حاضر در 
جبهـة حـق نمی تواننـد تحـت ولایـت طاغوتیـان قرار 

بگیرنـد و ولایـت آنـان را بپذیرند٭:
»یـا أیهـا الذیـن آمنـوا لا تتخـذوا عـدوی و عدوّکـم 
اولیـاء تلقـون الیهم بالمـودئ و قد کفـروا بما جائکم من 

الحـق ... )ممتحنه، 1(«
6. ایـن مبـارزة تاریخـی و پیوسـته، امـروز بـا ظهـور 
انقـلاب  اسـلامی و بیـداریِ بخـش قابـل توجهـی از 
مسـلمانان وارد مرحلة جدیدی  شـد و در شـکل مبارزة 
میـان »جبهة مقاومت اسـلامی« و »اسـتکبار جهانی« 

)آمریـکا و تابعـان او( ظهـور و بـروز یافت.
توجـه جامعـه و به خصوص نوجوانـان و جوانـان به این 
نـگاه قرآنـی بـه جامعـه و مناسـبات آن نیازمنـد رویکرد 
خاصـی در تربیـت اسـت تـا دانش آمـوزان بـه ایـن تلقی 
از تحـولات اجتماعـی برسـند و در هنـگام تعیین موضع 
بتوانند جبهة حق و باطل را تشـخیص دهند و به انسـانی 
بی طـرف و بی مبـالات تبدیل نشـوند. به بیان امـام راحل 
قدس سـره فرزندان مـان را شـیربچگاني تربیت كنیم كه 
در برابر صهیونیزم جنایتكار و حامیانش بایسـتند. در این 
مسـیر، الگوها و اسوه ها نقش اساسـی را دارند و می توانند 
نـگاه دانش آمـوزان و جوانان را به این جهت سـوق دهند.
7. یکـی از بزرگ تریـن این اسـوه ها شـخصیتِ ممتاز و 
برجسـتة سـردار شهید حاج قاسم سـلیمانی است. او 
کـه در نـگاه دور یـک نظامی موفـق در جبهه های جنگ 
جلـوه می کنـد، از نزدیـک انسـانی اسـت کـه بهتریـن 
عملکـرد را در جبهـة مقاومـت داشـته اسـت، به طـوری 
کـه می توان گفت شـکل گیری جبهـة مقاومـت و تداوم 
و تکامـل آن بـه میـزان زیـادی نتیجـة عمـل درسـت و 
قوی اوسـت. جبهة باطل و اسـتکبار با تبلیغات فـراوان و 
بی وقفـه تـلاش می کند مانع شـکل گیری ایـن جبهه یا 
مخدوش شـدن آن شود، اما شناخت جوانان باشخصیتی 
نظیـر ایـن سـردار بـزرگ می تواند شـناخت درسـتی به 
جوانـان ما بدهد تا در میان هیاهوی تبلیغـات راه را از چاه 
و دوسـت را از دشـمن بازشناسـند و بـه حـول و قوة الهی 
به عنـوان عضـوی از جبهـة مقاومت اسـلامی وارد زندگی 

شوند. اجتماعی 
٭ طرح کلی اندیشة اسلامی. حضرت آیت الله خامنه ای. ص ٥32.
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سلسله بحث های قیامت شناسی

مروری بر مباحث پیشین
در بخـش پیشـین مقالـه تعابیـر و جریاناتـی از 
صحنـة قیامت و درگیـری مجرمان با یکدیگر و نیز 
شـیاطین بـا انسـان ها بیان شـد. همچنین پیش تر 
گفتیـم که در آیات آخر »سـورة زمر« فهرسـتی از 
مسـائل مربـوط بـه مرحلـة دوم قیامت ارائه شـده 

اسـت که عبارت انـد از:
1. نفخ صور دوم؛ 

2. خروج همگان از قبر و قیام همگانی؛ 
3. روشن شدن زمین به نور پروردگار؛ 

4. قرار گرفتن کتاب؛ 
5. آوردن پیامبران و شاهدان؛

 6. قضاوت بر حق و به دور از هرگونه ستم؛ 
7. بازپرداخت اعمال؛ 

8. رانده شدن به سوی بهشت و جهنم؛
 9. حوادث لحظة ورود به بهشت و جهنم.

در جلسـات پیشـین مطالبی را دربارة هفت مورد 
نخسـت بیـان کردیـم و اینـک لازم اسـت دربـارة 
هشـتمین مـورد کـه همـان رانده شـدن به سـوی 

بهشـت و جهنـم اسـت، به گفت وگو بنشـینیم.

درآمد
در آغاز توجه به چند نکته ضروری است:

1. زمین محل رانده شدن
در مباحـث پیشـین گفتیـم کـه مـردم در روز 
قیامـت از خـاک زمیـن خـارج می شـوند و زمیـن 
پـس  روشـن می شـود.  داوری  و  بـرای محاسـبه 
جهنمیان از زمین به سـوی جهنم رانده می شـوند 
و بهشـتیان نیـز از زمیـن به سـوی بهشـت پـرواز 

می کننـد.

2. سمت راست و سمت چپ زمین
قـرآن کریـم در »سـورة واقعـه« اخطـار می کنـد 
کـه مـردم در قیامـت سـه دسـته خواهنـد بـود: 
اصحـاب میمنـه، اصحـاب مشـئمه و سـابقون که 

مقربـان بـارگاه ربوبی انـد. )آیـات 7 تـا 11(.
»اصحـاب میمنـه« بـه معنـای کسـانی کـه اهل 
مبارکی هـا هسـتند کـه در آیـات دیگـر از آن هـا با 
عنـوان »اصحـاب یمیـن«، یعنـی سمت راسـتی ها 

نیـز یـاد شـده اسـت. )واقعـه/ 27، 38 و 91(.
»اصحاب مشـئمه« یعنی کسـانی که اهل شومی 
و نامبارکی هـا هسـتند و از آن ها هـم در آیات دیگر 
بـا عنـوان »اصحـاب شِـمال« و یـا سـمت چپی ها 
یاد شـده اسـت )واقعه/ 41(. هر چند ممکن اسـت 
راسـت و چـپ در ایـن آیـات عنوانـی بـرای نـوع 
عملکـرد آن ها باشـد، ولی این تعبیر چه بسـا جنبة 
مکانـی نیز داشـته باشـد. بـه این معنا کـه اصحاب 
یمین کسـانی هسـتند که در سـمت راست زمین 
قـرار می گیرنـد؛ همـان مکانـی کـه منطقـة نجات 
اسـت و از آنجـا به سـوی بهشـت رضـوان روانـه 
می شـوند. و اصحـاب شِـمال در سـمت چپ زمین 
قـرار می گیرنـد: یعنـی همـان منطقة عـذاب که از 

انجـا بایـد راهی جهنم شـوند.

3. رانده شدن به سوی خارج از زمین
اینکـه بهشـت رضـوان الهـی و جهنـم در کجای 
ایـن عالم با عظمـت قرار دارند، پرسشـی اسـت که 
پاسـخ آن آسان نیسـت. اما اشـاراتی در قرآن کریم 
وجـود دارد کـه کـه بیان می کنند بهشـت و جهنم 
در جایـی خـارج از زمیـن هسـتند. بهشـتیان باید 
به سـوی آسـمان پـرواز کننـد تا به منطقة بهشـت 

برسـند؛ چنان کـه در آیـة زیـر می فرماید:
اسـتکبروا عنهـا لا  بایاتنـا و  الذیـن کذبـوا  )انِ 
تفتـح لهم ابـواب السـماء و لایدخلـون الجنه حتی 
یلـج الجمـل فـی سـم الخیـاط و کذلـک نجـزی 

)اعـراف/ 40(: المجرمیـن( 

دكتر سیدمحسن میرباقری، مدرس دانشگاه فرهنگیان

دبیران عزیز، این مقاله در ارتباط با درس هفتم سال اول آموزش
دین و زندگي با موضوع » واقعه بزرگ« آورده شده است.
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بـه یقیـن کسـانی کـه آیات مـا را تکذیـب کنند 
و خـود را بزرگ تـر و والاتـر از آن بداننـد کـه بـه 
آیـات ما گوش فـرا دهنـد، ]در روز قیامت[ درهای 
بهشـت[  به سـوی  آنـان  صعـود  ]بـرای  آسـمان 
گشـوده نمی گـردد. مگـر آنکـه شـتر در سـوراخ 
سـوزن وارد شـود. مـا مـردم تبهـکار را این گونـه 

می کنیـم. مجـازات 
از آیـة بـالا می تـوان دریافـت کـه پیـش از ورود 
بـه بهشـت، بایـد راه هـای آسـمانی برای صعـود بر 
روی بهشـتیان گشـوده شـود و آن ها رو به آسـمان 
بـالا رونـد تـا به سـرزمین بهشـت برسـند و در آن 

وارد شـوند.
جهنمیـان نیـز بایـد بـه شـکلی از زمیـن خـارج 
شـوند تا به جهنم برسـند و در دوزخ افکنده شوند.
قـرآن کریـم در آیـات دیگـر هـر دو مسـئله را 
در یـک جـا مطـرح و صعـود بهشـتیان و خـروج 

جهنمیـان را این گونـه بیـان کـرده اسـت:
)ان یـوم الفصل کان میقاتا ٭ یوم ینفخ فی الصور 
فتاتـون افواجـا ٭ و فتحـت السـماء فکانـت ابوابا ٭ 
و سـیرت الجبـال فکانـت سـرابا ٭ ان جهنم کانت 
مرصـادا ٭ للطاغین مابا ٭ لابثین فیهـا احقابا()نبأ/ 

23 ـ 17(:
بـه یقیـن میعـادگاه، روز داوری اسـت. آن روز که 
در صـور دمیده شـود و شـما فوج فـوج ]به محضر 
ما[ درآیید و راه آسـمان ]برای بهشـتیان[ گشـوده 
شـود و راه هایـی نمـودار گـردد و کوه پاره هـا ]از 
سـمت چـپ[ جـدا شـوند و بـه راه افتند. پـس ]از 
لحظاتـی[، چون سـراب ]نمایان[ گردنـد. به یقین، 
دوزخ در کمیـن ]ایـن کوه پاره هـا و گروه هایـی که 
روی آن ها هسـتند[ اسـت؛ تـا دوزخیـان طغیانگر 
را ]کـه سرنشـین آن کوه پاره هاینـد[ ملجـأ و مـأوا 
باشـد. دوره هایـی طولانـی در دوزخ درنـگ دارند1.

نکات آیه
در آیات بالا نکات زیر درخور توجه است:

é نفـخ صور مطرح شـده در این آیـات، نفخ صور 
دوم اسـت کـه بـرای زنـده شـدن همـگان دمیـده 
می شـود. زیـرا بلافاصلـه می فرماید که پـس از نفخ 
صـور، شـما فوج فـوج بـه صحنـة محشـر خواهید 

آمد.
é سـیر کوه هـا غیـر از متلاشـی شـدن کوه هـا 
در نفـخ صـور نخسـت اسـت؛ زیـرا ایـن کار پس از 
زنـده شـدن مـردم و پـس از انجام حسـاب وکتاب 

آن هاست.
é بـاز شـدن راه هـای آسـمان بـرای بهشـتیان و 
نیـز پرتـاب شـدن کوه پاره ها بـه سـوی دوزخ، پس 
از همـة مراحـل صحنة قیامـت و در راسـتای رانده 

شـدن به سـوی جهنم و بهشـت اسـت.
é حرکت به سـوی آسـمان باید از سـمت راست 
زمیـن و حرکـت بـه سـوی جهنـم از سـمت چپ 
زمیـن باشـد. یعنـی، اهل تقـوا از منطقـة نجات به 
سـوی آسـمان بالا می روند تا به بهشـت برسـند و 
کفـار از منطقـة دیگـری که سـمت چپ اسـت، به 

سـوی جهنـم رانده می شـوند.
é هـر کـدام از اهـل بهشـت و جهنـم، پـس از 
حسـاب و کتـاب در منطقـة مربـوط به خـود، گرد 
می آینـد و همیـن که گروهـی فراهم آمدنـد، آن ها 

را بـه سـوی جایـگاه همیشگی شـان می راننـد:
)و سیق الذین کفرو الی جهنم زمرا(:

کفار گروه گروه به سوی جهنم رانده می شوند.
é قـرآن کریـم در جایـی دیگر از حاضر سـاختن 

کفـار گـرد جهنم سـخن می گوید:
)و یقـول الانسـان إذا مامـت لسـوف اخـرج حیـا 
٭ او لا یذکـر الانسـان انـا خلقنـاه مـن قبـل و لـم 
یـک شـیئا ٭ فو ربک لنحشـرنهم و الشـیاطین ثم 
لنحضرنهـم حـول جهنم جثیـا ٭ ثـم لننزعن من 
کل شـیعئ ایهـم اشـد علـی الرحمن عتیـا( )مریم/ 

69 ـ 66(.
انسـان می گویـد: »آیـا آن گاه که بمیـرم، زنده 
یـاد  بـه  آیـا  آمـد؟«  خواهـم  بیـرون  قبـر[  ]از 
نمـی آورد کـه مـا پیـش از ایـن او را آفریدیم در 
حالی کـه چیـزی نبـود؟ به پـروردگارت سـوگند 
کـه ایـن انسـان ها را همراه با شـیاطین محشـور 
می کنیـم و سـپس ]بعـد از مراحـل حسـاب و 
کتـاب[ آن هـا را بـه زانـو در می آوریـم و گِـرد 
هـر  از  سـپس  می کنیـم.  حاضـر  دوزخ  ]کـرة[ 
فرقـه ]از پیـروان باطـل[ هـر کدامشـان را که بر 
خـدای رحمـان جسـورتر بـوده باشـند، از جمع 
کافـران بیـرون می کشـیم ]و بـه سـوزنده ترین 

می افکنیـم[. دوزخ  جایـگاه 

افکندن جهنمیان در جهنم
قـرآن کریـم در آیاتـی دیگـر، از افکنـده شـدن 
مجرمـان در جهنـم سـخن می گویـد. گویـا آن هـا 
بـه  گِـرد جهنـم می گرداننـد و هنگامـی کـه  را 
منطقه ای متناسـب با خود برسـند، از وسیله ای که 
روی آن هسـتند و گِرد جهنم می گردند، جدایشان 
می کننـد و آن هـا را از بـالا در دوزخ می افکننـد بـه 

آیة زیـر توجـه فرمایید:
)کلمـا القی فیهـا فوج سـالهم خزنتها الـم یاتکم 

نذیر(2 )ملـک/ 8(:
هـرگاه گروهـی از دوزخیـان بـه دوزخ افکنـده 
شـوند، نگهبانان دوزخ می پرسـند: »مگر برای شما 

رسـولی نیامـد کـه هشـدارتان دهد.(3

هر کدام از 
اهل بهشت 

و جهنم، پس 
از حساب 

و کتاب در 
منطقة مربوط 
به خود، گرد 

می آیند و 
همین که 

گروهی 
فراهم آمدند، 

آن ها را به 
سوی جایگاه 

همیشگی شان 
می رانند
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لحظة ورود جهنمیان
در آیاتـی دیگـر از قـرآن حالـت ورود اهـل جهنـم به 

میعادگاهشـان این گونه ترسـیم شـده اسـت:
)و سـیق الذیـن کفـروا الـی جهنم زمـرا ...«: کفـار را 

گروه گـروه بـه سـوی جهنـم می راننـد.
»حتـی اذا جاؤهـا«: ]در فضـا می رونـد و می رونـد[ تا 

اینکـه به ]کرة[ دوزخ برسـند.
»فتحـت ابوابهـا«: ]در ایـن حـال[ درهـای جهنم باز 

می شـود ]و بدانجـا افکنـده می شـوند.[
»و قـال لهـم خزنتهـا«: و مأمـوران دوزخ بـه آن هـا 

می گوینـد:
»الم یاتکم رسـل منکم«: آیا رسـولانی از میان شـما 

نیامد، برایتان 
»یتلـون علیکم آیات ربکم«: که آیـات پروردگارتان را 

بر شـما تلاوت کنند،
»و ینذرونکـم لقـاء یومکـم هـذا«: و شـما را بـا انـذار 

الهـی بـه دیـدار ایـن روز هشـدار دهنـد؟
»قالوا بلی«: می گویند: »چرا آمدند«.

»و لکـن حقت کلمئ العـذاب علی الکافریـن ...«: ولی 
فرمـان عذاب دربـارة کافران به حقیقت پیوسـت.

»قیـل ادخلوا ابـواب جهنم«: به آنان خطاب می شـود 
که به جهنـم درآیید.

»خالدین فیها«: که باید جاودانه در آن بمانید.
»فبئـس مثـوی المتکبریـن« )زمـر/ 72 و 71(: پس 

چـه بـد جایگاهی اسـت جایـگاه متکبران.

نکات آیات 
با توجه به آیات بالا، نکات زیر را می توان دریافت:

é از عبـارت »حتـی اذا جاؤهـا« و اینکـه باید بروند تا 
بـه جهنم برسـند، مشـخص می شـود که اهـل جهنم 
پـس از رانـده شـدن بـه سـوی جهنـم، باید مسـافتی 
را طـی کننـد تـا بـه جهنـم برسـند و میـان جهنـم و 
جایگاهشـان در زمیـن بایـد فاصلـة درخـور توجهـی 

باشـد. بـا توجـه بـه اینکـه قـرآن کریـم می فرماید:
)و جیء یومئذ بجهنم( )فجر/ 23(:

جهنم را در روز قیامت می آورند.
می تـوان چنیـن تصـور کـرد کـه کـرة جهنـم در 
مسـیری قرار می گیـرد که بـه نزدیک تریـن فاصله اش 
نسـبت بـه زمیـن می رسـد و از سـویی کوه پاره هـا از 
زمیـن بـه راه می افتنـد و جهنـم هـم که نزدیک شـده 

اسـت، در کمیـن و در انتظـار آن هـا می مانـد.
é از عبـارت »فتحـت ابوابهـا« می تـوان دریافـت که 
پـس از رسـیدن جهنمیـان، راه هـای ورودی جهنم باز 
می شـود و بـا توجـه بـه آیات سـورة مریم، کـه پیش تر 
ذکـر شـد، هـر راهـی به سـوی منطقـه ای با شـرایطی 

حسـاب شـده باز می شـود و جمعی که با آنجا تناسـب 
دارنـد، بـدان افکنده می شـوند.

در بـدو ورود، یعنـی هنگامـی که فوجـی )گروهی( از 
انسـان ها بـه جهنـم افکنده می شـوند، مأمـوران جهنم 
بـه سراغشـان می آینـد و آنـان را توبیـخ می کننـد که: 
چـرا بـه رهنمودهای پیامبـران الهی گوش نسـپردید و 
هشـدار آنـان را جدی نگرفتید. گذشـته از آیات سـورة 
زمر، قرآن کریم در سـورة مُلک نیز با تفصیل بیشـتری 
توبیخ فرشـتگان و پاسـخ مجرمان را بیان کرده اسـت:
)کلمـا القی فیها فوج سـألهم خزنتها الـم یاتکم نذیر 
٭ قالـوا بلـی قـد جاءنا نذیـر فکذبنـا و قلنا ما نـزل الله 
مـن شـیء ان انتـم الا فی ضـلال کبیر ٭ و قالـوا لو کنا 
نسـمع او نعقـل مـا کنا فـی اصحـاب السـعیر( )ملک/ 

10 ـ 8(:
هـرگاه گروهـی از دوزخیـان بـه دوزخ افکنده شـوند، 
نگهبانـان دوزخ می پرسـند: »مگـر برای شـما رسـولی 
نیامـد کـه شـما را هشـدار دهـد و از عـذاب امروزتـان 
رسـولی  »چـرا،  می گوینـد:  دوزخیـان  بترسـاند؟« 
هشـداردهنده آمـد، ولـی مـا تکذیب کردیـم و گفتیم: 
خداونـد کتابـی نـازل نکـرده اسـت و غیـر این نیسـت 
که شـما پیامبـران در گمراهی و خطایی عظیم به سـر 
می بریـد وآنـان می گوینـد: اگر ما سـخن انبیـای الهی 
را می شـنیدیم و اطاعـت می کردیم و یا اندیشـه و خرد 
خـود را بـه کار می گرفتیـم، امـروز با این خـواری میان 

نبودیم. دوزخیـان 
پـس جهنمیـان بـه گنـاه خـود اعتـراف می کننـد. 
اینجاسـت کـه قـرآن کریـم می فرماید: »فرمـان عذاب 
دربـارة کافـران قطعـی اسـت.« پـس از ایـن گفت وگو 
بدان هـا گفتـه می شـود کـه وارد شـوید. راه هـای ورود 
بـه جهنـم برایتـان مهیا اسـت. این جایگاه همیشـگی 
شماسـت. پس چه بد جایگاهی اسـت که گردنکشـان 

و متکبـران بـدان وارد می شـوند.
آنچـه گفته آمد، وضع نابسـامان جهنمیـان در لحظة 
ورود بـه جهنـم اسـت. دربارة وضعیت جهنـم از جهات 
متفـاوت نیز ان شـاءالله به تفصیل، در جـای خود بحث 

کرد. خواهیم 

لحظة ورود بهشتیان
)و سـیق الذیـن اتقـوا ربهم الـی الجنئ زمـرا حتی اذا 
جاؤهـا و فتحـت ابوابها و قال لهم خزنتها سـلام علیکم 
طبتـم فادخلوهـا خالدیـن٭ و قالـوا الحمـدلله الـذی 
صدقنـا وعـده و اورثنـا الارض نتبـوا مـن الجنـئ حیث 

نشـاء فنعم اجـر العاملیـن( )زمـر/ 74 و 73(:
و آنان که در پیشـگاه پروردگارشان تقوا پیشه کردند، 
دسته دسـته به سـوی بهشـت برین برده خواهند شـد. 

هرگاه گروهی 
از دوزخیان 
به دوزخ 
افکنده شوند، 
نگهبانان دوزخ 
می پرسند: 
»مگر برای 
شما رسولی 
نیامد که شما 
را هشدار دهد 
و از عذاب 
امروزتان 
بترساند؟«
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می روند و می روند تا آنجا که به بهشـت برسـند. در آن 
حال درهای بهشـت به روی آنان گشـوده شـده اسـت 
]و بـا اکـرام وارد می شـوند[ و نگهبانان بهشـتی به آنان 
خطـاب می کننـد: »سـلام بر شـما، خـوش آمدیـد. در 
آن در آییـد ]و[ جاودانـه ]بمانید[.« و گویند: »سـپاس 
خدایـی را کـه وعـده اش را بـر مـا راسـت گردانیـد و 
سـرزمین ]بهشـت[ را بـه مـا میـراث داد. از هـر جـای 
آن بـاغ ]پهناور[ کـه بخواهیم، جـای می گزینیم.« چه 

نیک اسـت پـاداش عمل کنندگان.
دربارة سـفر بهشـتیان به سـوی بهشـت نیـز از آیات 

بـالا چنیـن می تـوان برداشـت کرد:
é همـان تعبیـر سـوق دادن و رانـدن کـه دربـارة 
جهنمیـان بود، دربارة بهشـتیان نیز به کار رفته اسـت. 
معلوم می شـود کـه آنان را نیز دسته دسـته با وسـایلی 
بـه آسـمان می برنـد و به سـوی بهشـتیان به پـرواز در 

می آورنـد.
جاؤهـا«  اذا  و»حتـی  »سـیق«  عبارت هـای  از   é
می تـوان دریافـت که پس از رانده شـدن باید مسـافتی 
طـی شـود تـا بهشـتیان به منطقـه یا مناطق بهشـتی 
برسـند. اگـر بر ایـن مطلب، نکتـة دیگری اضافه شـود 
کـه بهشـت نیـز نزدیـک آورده می شـود تا چنـدان )از 
زمین( دور نباشـد4، در این صورت تصور روشـن تری از 
این سـفر آسـمانی )از زمین به سوی بهشـت( می توان 

به دسـت آورد.
é دربـارة جهنمیـان این نکتـه مطرح شـد که وقتی 
بـه جهنـم برسـند، درهـای آن گشـوده می شـود، ولی 
دربـارة بهشـتیان می فرمایـد: »و فتحت ابوابهـا«: وقتی 
بدانجـا برسـند در حالتی اسـت که درهای آن گشـوده 

شـده است.
ایـن امر گویای آن اسـت که بهشـت را پیـش از ورود 
بهشـتیان بـرای آنـان آمـاده می سـازند؛ چنان کـه در 

جایـی دیگـر می فرماید:
)جنات عدن مفتحئ لهم الابواب( )ص/ 50(:

بوسـتان های بهشـت جاویـد کـه درهایـش بـه روی 
آنـان باز اسـت.

ایـن نکتـه را زمخشـری نیـز در »تفسـیر کشّـاف« 
یـادآور شـده اسـت.5

٭ ورود بهشـتیان بـه بهشـت با اکرام و احتـرام همراه 
اسـت6 و بهشـتیان در لحظه های اولیة ورود، با استقبال 
و بزرگداشـت فرشـتگان مأمور و خازنان بهشـت روبه رو 

می شـوند. فرشـتگان سـه سـخن به آن ها می گویند:
1. ملائکه به بهشتیان سلام می کنند.

2. بـه آن هـا می گویند: »طیـب و پاکیزه شـده اید.« و 
شـاید ایـن بدان خاطر باشـد کـه خدای رحمـان، اهل 
تقـوا را از هـر آلودگـی پـاک می کنـد و سـپس آن ها را 

به بهشـت رضـوان وارد می سـازد7 .

3. فرشـتگان الهـی از بهشـتیان دعـوت می کنند که 
بـرای همیشـه به سـرزمین امـن وارد شـوند و در جوار 

قـرب ربوبی قـرار گیرند.
é اهـل تقـوا پس از ورود به بهشـت احسـاس آرامش 
می کننـد و بـه سـپاس الهـی می پردازنـد و از تحقـق 
وعده هـای او شـادمان می شـوند و از آزادی خویـش در 

پهنـة بهشـت اظهـار شـادی می کنند.
در آخریـن آیـة سـورة زمـر، پـس از بیـان وضعیت و 
جایـگاه بهشـتیان، نکتـة دیگـری دربارة بهشـت بیان 

است: شـده 
)و تـری الملائکـئ حافین من حول العرش یسـبحون 
بحمـد ربهـم و قضـی بینهـم بالحـق و قیـل الحمدلله 

رب العالمین(: )زمـر/ 75(:
آن روز فرشـتگان را ببینـی کـه گرداگـرد عرش الهی 
انبـوه هسـتند و سـتایش کنان، پـروردگار خویـش را 
تسـبیح می گوینـد. آن روز میـان آن هـا به حـق داوری 
می شـود و در پایـان داوری گفته می شـود: »سـپاس و 
ثنـا از آن خداوند اسـت کـه پروردگار جهانیان اسـت.«

چکیده
éرانده شـدن به سـوی جهنم و صعود به بهشـت، از 
حوادثـی اسـت که در مرحلـة دوم قیامـت رخ می دهد 
و اهـل بهشـت و اهل جهنـم از زمین به سـوی جایگاه 

همیشـگی خود می روند.
é مـردم در قیامت سـه دسـته خواهند بـود: اصحاب 
میمنـه، اصحاب مشـئمه و سـابقون که مقربـان بارگاه 

ربوبی اند.
é بهشـتیان از سـمت راسـت زمیـن بـرای رسـیدن 
به بهشـت، به سـوی آسـمان پـرواز می کننـد، در حالی 
کـه جهنمیـان برای رسـیدن به جهنم، از سـمت چپ 

زمین خـارج می شـوند.
é اهـل جهنـم و بهشـت، هـر دو بـرای رسـیدن بـه 
جایـگاه ابـدی خـود، بایـد مسـافتی را طـی کننـد. 
جایـگاه آن ها در فاصله ای نسـبتاً نزدیک بـه زمین قرار 

می گیـرد.
é راه هـای جهنـم، پـس از رسـیدن جهنمیـان بـاز 
می شـود، در حالـی کـه راه های بهشـت از پیـش برای 
بهشـتیان گشـوده شـده اسـت. به بیان دیگر، بهشـت 

پیـش از ورود بـرای اهـل بهشـت آمـاده می شـود.
é جهنمیـان در بـدو ورود بـه جهنم با توبیـخ مأموران 
جهنـم روبـه رو می شـوند، درحالی که ورود بهشـتیان به 
بهشـت، با اکرام و احترام نگهبانان آن همـراه خواهد بود.
é جهنمیـان در بـدو ورود به جهنـم، به گناه خویش 
اعتـراف می کننـد، در حالی که اهـل تقوا، پـس از ورود 
بـه بهشـت، احسـاس آرامـش و شـادمانی می کننـد و 

سـپاس الهـی را بجـا می آورند.

پی نوشت ها
1. نـکات ضمیمة ترجمـه، برگرفته از 

اسـت. معانی القرآن 
2. و نیـز بنگریـد به آیات هفتم سـورة 

ملک و سـیزدهم سـورة فرقان.
3. بـا توجـه بـه آیـات 69 ـ 66 سـورة 
مریـم کـه دوزخیـان را گـرد جهنـم 
جـدا  را  آن هـا  و  می کننـد  حاضـر 
بـه جهنـم می افکننـد،  می سـازند و 
می تـوان این احتمـال را داد که جهنم 
کـره ای همچـون کـرة زهـره گـرم و 
سـوزان باشد. جهنمیان از سمت چپ 
زمیـن بـا کوه پـاره ای جدا می شـوند و 
بـه سـوی ایـن کـره می روند. سـپس 
گـرد آن گردانده می شـوند و هر کدام 
هنگامـی کـه بـه منطقـة مربـوط بـه 
خـود برسـند، از آن جـدا می شـوند و 
از همـان بـالا به زیر افکنده می شـوند. 
هنگامـی هم کـه به سـرزمین جهنم 
می افتنـد، بـا گـوش خـود شـیهه ای 
از جهنـم را می شـوند و نفیـر آن را 

)ملـک/7(. می یابنـد 
4. ق/ 31: )و ازلفـت الجنـئ للمتقیـن 

غیـر بعید(.
5. ر.ک: محمدتقـی فلسـفی، معـاد از 

نظـر روح و جسـم، ج 3، ص 287.
مدخـلًا  ندخلکـم  )و   :31 نسـاء/   .6

کریمـاً(.
حجـر/47؛  43؛  اعـراف/  ر.ک :   .7
ان شـاءالله در بحـث بیـان نعمت هـای 
بهشـت توضیح این نکتـه خواهد آمد.



آموزش

سید مهدی موسوی نیا/ دکترای علوم سیاسی،
 مدرس و پژوهشگر دانشگاه امام حسین)ع(
دکترسعید جلیلیان/ پژوهشگر دانشگاه امام حسین)ع(

از نگاه مقام معظم رهبری

اشاره
قـرآن کریـم حاوی رهنمودها و فرمان هایی اسـت که پیاده سـازی آن ها در 
جامعـه نیازمنـد طی مراحلی اسـت تا در نهایـت بتوان با طی ایـن مراحل از 
عینیـت جامعة قرآنی سـخن به میـان آورد. تحقق چنیـن جامعه ای نیازمند 
انـس دائمی بـا قرآن کریم در چارچوبی منظم اسـت؛ زیـرا در صورت تحقق 
جامعـة قرآنـی، بـا توجه بـه دیدگاه مقـام معظم رهبـری )دام ظلـه(، نه تنها 
بسـیاری از مسـائل و گرفتاری های موجود در جامعه به راحتی حل می شـود، 
بلکه یکی از حلقه های تشـکیل تمدن اسـلامی نیز شـکل می گیرد.از همین 
رو، مقـام معظـم رهبری در بیانات خود همـواره از لزوم حاکمیت قرآن کریم 
در جامعـه سـخن به میـان آورده اند و بـه فراخور همین امر، مراحلـی را برای 
انـس بـا قرآن کریـم در راسـتای به وجود آمدن جامعـة قرآنی ذکـر کرده اند. 
این تحقیق با روش گردآوری کتابخانه ای و اسـنادی، ضمن اسـتخراج بیانات 
مقـام معظـم رهبـری )دام ظلـه(،  بـا اسـتفاده از روش داده بنیـاد و تحلیـل 
محتـوا، بـه تبیین مراحل انـس با قرآن کریم در نظر ایشـان پرداخته اسـت. 
در نهایـت، از دیـدگاه معظم له، برای حاکمیت مطلق قـرآن کریم بر جامعه، 
طـی چهار مرحله زیر ضروری اسـت: آشـنایی بـا قرآن کریـم؛ خواندن قرآن 

کریـم؛ تأمـل و تدبر؛ عملی سـازی مراحل قبل.

کلیدواژه ها:مقام معظم رهبری، جامعة قرآنی، حاکمیت قرآن کریم، انس با 
قرآن کریم، تدبر در قرآن کریم.

مقدمه
مقـام معظم رهبری )دام ظله( براسـاس آیـة » وعدالله 
الذیـن آمنوا منکم و عملوا الصالحات لیسـتخلفنهم فی 
الارض کمـا اسـتخلف الذین من قبلهـم و لیمکنن لهم 
دینهـم الـذی ارتضی لهـم و لیبدلنهم مـن بعد خوفهم 
امنـا یعبدوننـی لا یشـرکون بـی شـیئا و مـن کفر بعد 
ذلـک فاولئـک هم الفاسـقون« )نـور/55( کـه حاکی از 
وعـدة الهـی در پیـروزی حـق بـر باطل اسـت، بـر لزوم 
بازسـازی امـت قـرآن کریـم و تمدن اسـلامی معتقدند 
)خامنـه ای، 1387/09/17(. ایشـان اولیـن نشـانه های 
تحقـق ایـن وعدة الهـی را در پیـروزی انقلاب اسـلامی 
می داننـد )همـان( و بـرای تحقـق کامـل ایـن وعـدة 
الهـی )تمـدن اسـلامی( کـه تخلف ناپذیر اسـت، علاوه 
بـر پیـروزی انقـلاب اسـلامی که اولیـن مرحله اسـت، 
مراحـل دیگـر را ذکر می کنند: »ما یک انقلاب اسـلامی 
داشـتیم، بعد نظام اسـلامی تشـکیل دادیم. مرحلة بعد 
تشـکیل دولت اسلامی است. مرحلة بعد تشکیل کشور 
اسـلامی اسـت. مرحلـة بعد تشـکیل تمـدن بین الملل 

اسـلامی اسـت« )خامنـه ای، 1383/6/8؛ 1384/6/8(.
یکـی از مراحل پی ریزی تمدن اسـلامی، شـکل گیری 
کشـور یا جامعة اسـلامی اسـت. رهبر انقلاب )دام ظله( 
تأکید دارند، در جامعة اسـلامی باید هدایت و معیارهای 
قرآنـی مـورد تبعیـت قـرار گیرنـد )خامنـه ای، 19/ 4/ 
1392( حتـی در ایـن مـورد می فرماینـد: »هـدف ایـن 
اسـت که ملت ما به معنای حقیقی کلمه قرآنی شـوند. 
مگـر می شـود ملتی خـود را مسـلمان بداند؛ امـا قرآنی 
نباشد؟« )خامنه ای، 1371/11/5(. از همین رو، با تأکید 
فـراوان بر انس بـا قرآن کریم در راسـتای تحقق جامعة 
قرآنی )خامنه ای، 1385/7/4( و همچنین، ذکر مراحلی 
بـرای پیاده سـازی انـس با قـرآن کریم در جامعـه، برای 
رسـیدن به جامعـة قرآنی رهنمون هایـی بیان می کنند 
و از لـزوم به وجـود آمـدن چنیـن جامعـه ای سـخن به 
میـان می آورنـد: »عزیزان من، شـما بدانیـد، برای اینکه 
مـا جامعـه ای به وجود بیاوریم کـه از لحاظ مادی، علمی 
و صنعتـی دچـار عقب ماندگی نباشـد، پیشـرو باشـد و 
روی زندگـی دنیـا اثرگذار باشـد و در عین حال از لحاظ 
معنویـت دچار آفت هـای معنوی )که امـروز غرب دچار 
آن اسـت( نباشـد، قرآن کریم و عمل به آن لازم اسـت« 

)خامنه ای، 1380/10/6(. 
بـا توجه به ایـن توضیحات، این سـؤال مطرح می شـود 
کـه نحوة تأثیـر انس با قرآن کریم در شـکل گیری جامعة 
قرآنـی از دیـدگاه مقـام معظـم رهبـری )دام ظلـه( به چه 
صورت اسـت؟ به تعبیر دیگر، برای رسـیدن به انس کامل 
بـا قـرآن کریم، طـی چه مراحلـی لازم  و ضروری اسـت؟

در مـورد موضـوع پژوهـش حاضر، براسـاس اطلاعات 
موجـود تاکنـون نگارشـی به صـورت مسـتقیم شـکل 
نگرفتـه اسـت؛ امـا بـه لحـاظ ارتبـاط موضـوع مـورد 

این مقاله براي تدریس بهتر درس چهارم دین و زندگي 2 
با موضوع » معجزه جاویدان « آورده شده است.
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بحـث، یعنی انـس با قـرآن کریـم، نگارش هایی صورت 
گرفتـه اسـت. آقـای سـیدمحمدرضا علاءالدین در 
مقالـة راهکارهـای قرآن گرایـی و قـرآن کریـم 
 مأنوسـی از منظر مقـام معظم رهبـری )دام ظله( 
قـرآن کریـم در کلام رهبـری  بـه مهجوریـت  ابتـدا 
می پـردازد و در ادامـه، بـا عنوان بنـدی بیانـات ایشـان، 
راهکارهای مهجوریت زدایی قرآن کریم را برمی شـمارد. 
او همچنیـن راه هـای ترویج قرآن کریـم و در نهایت آثار 
انـس با قرآن کریم را از دیـدگاه معظم له )دام ظله( ذکر 
می کنـد )علاءالدین، 1383: 11 ـ 17(. این نوشـته تنها 
بـه  عنوان بنـدی بیانـات مقام معظـم رهبـری پرداخته 
و هیچ گونـه تحلیلـی در ایـن مـورد ارائـه نکرده اسـت. 
شـفیعی در مقالة مهجوریت قـرآن کریم در نظام 
آموزشـی و راه هـای برون رفـت از آن از دیدگاه 
مقـام معظـم رهبـری )دام ظله( بـا پیش فرض شـفا 
بـودن قـرآن کریـم بـرای تمـام دردهـای بشـری که بر 
دیـدگاه مقـام معظـم رهبـری )دام ظله( مبتنی اسـت، 
بـه بحث مهجوریت قـرآن کریم پرداخته اسـت. در این 
راسـتا بـه تبیین مفهـوم مهجوریـت، ریشـه ها و علل و 
پیامدهـای آن، راهـکار برون رفت یا پیشـگیرانه در نظام 
آموزشی کشـور و در نهایت ثمره نتایج مهجوریت زدایی 
بـا توجـه به دیدگاه مقـام معظم رهبری پرداخته اسـت 

)شـفیعی، 1387: 50 ـ 32(.
مقالـة مـورد بحث بیشـترین تمرکـز خـود را بر بحث 
مهجوریت زدایـی قـرار داده و تنها بخـش کوچکی از آن 

را بـه انس بـا قرآن کریـم اختصاص داده اسـت.
گـردآوری  روش  بـا  اسـت  درصـدد  پژوهـش  ایـن 
کتابخانـه ای و اسـنادی، بیانـات مقـام معظـم رهبـری 
)دام ظلـه( را اسـتخراج و بـا اسـتفاده از روش داده بنیاد 
و تحلیـل محتـوا، نحوة تحقق جامعة قرآنـی را از طریق 
انـس بـا قـرآن کریـم در نـگاه رهبـر انقـلاب اسـلامی 

دام ظلـه، بررسـی کند.

1. انس با قرآن کریم
کلمـة انـس، تشـکیل شـده از همزه و نون و سـین، 
یـک اصـل معنایـی دارد و بـه معنـای آشـکار شـدن 
چیـزی اسـت؛ چیزی کـه مخالـف راه و روش توحش 
را  آن  برخـی  فـارس، 1404: 145/1(.  )ابـن  باشـد 
بـه معنـای محبـت که خـلاف تنفـر اسـت گرفته اند 
)راغـب اصفهانـی، 1412 ق: 94(. معنـای دیگری که 
بـرای آن ذکر شـده، آرامش اسـت )ابن سـید، 1412 
ق: 555/8(. همچنیـن، بـه معنـای الفـت نیز هسـت 

)قریـش، 1371: 131/1(.
بـا توجـه بـه معنـای لغـوی فـوق، می تـوان معنـای 
اصطلاحـی آن را چنیـن تعریـف کـرد: انس بـه معنای 
الفـت داشـتن به چیزی کـه از طریق محبت به دسـت 
می آیـد و ثمـرة آن، آرامش انس گیرنده اسـت. اما انس 

بـا قرآن کریم در دیدگاه مقام معظـم رهبری )دام ظله(، 
بـه طـی کـردن مراحل مشـخصی گفتـه می شـود که 
در نهایـت ثمـرة آن عمـل بـه قـرآن کریم اسـت. مقام 
معظـم رهبری )دام ظلـه( انس با قرآن کریـم را خواندن 
و بازخوانـدن و در مفاهیـم قرآنـی تدبر کـردن و آن ها را 

فهمیدن می داننـد )خامنـه ای، 1/10/ 1369(.

1ـ. گروه هدف 1
مقـام معظـم رهبری )دام ظلـه( معتقدند برای شـروع 
انـس با قـرآن کریـم باید صفـای باطن و نفـس پاکیزه 
داشـت. بـه همیـن دلیـل، سـن جوانـی و نوجوانـی را 
بهتریـن زمان بـرای انس گیری با قرآن کریـم می دانند. 
در همیـن راسـتا می گوینـد: »با قـرآن کریـم باید مثل 
آینـه مواجـه شـد؛ پاکیـزه، بـراق و بی زنـگار؛ تـا قـرآن 
کریـم در دل مـا منعکـس شـود. قـرآن کریـم بایـد در 
جـان مـا انعکاس پیـدا کند؛ این همیشـه و بـرای همه 
نیسـت؛ برای کسانی است که دلشـان را با صفای باطن 
و نفـس پاکیـزه کننـد؛ بـا ایمـان، بـا بـاور و با قبـول با 
قـرآن کریم مواجه شـوند« )خامنـه ای، 14/07/1384( 
بـه همین دلیـل، مقام معظم رهبـری )دام ظله( بهترین 
گـروه را بـرای شـروع انـس بـا قـرآن کریـم، جوانـان و 
نوجوانـان می داننـد. و بارهـا در کلامشـان بـه ایـن امـر 

اشـاره کرده انـد.1

1 ـ 2. مراحل انس با قرآن کریم
ایشـان در بیانـات خـود همـواره از تمسـک بـه قرآن 
کریم سـخن گفته انـد و در این باره مکـرراً  موضوع انس 
بـا قـرآن کریم را مطـرح کرده انـد. در زیـر، مراحل انس 
بـا قـرآن کریم کـه در نهایـت منجر به تشـکیل جامعة 
قرآنی می گردد، از کلام ایشـان اسـتخراج و تبیین شده 

است.
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قدم اول، آشنایی با متن قرآن کریم 
از دیـدگاه ایشـان، قـدم اول بـرای عمـل کامـل بـه 
قـرآن کریم، آشـنایی بـا متن قـرآن کریم اسـت )ر.ک: 

 .)1377/9/1 خامنـه ای، 
بـرای رسـیدن به ایـن مرحله، ایشـان معتقدنـد باید 
فضای کشـور را قرآنی کرد )ر.ک: خامنه ای، 1377/9/1؛ 
1384/07/14(. بـه ایـن صورت که مقدمـات لازم برای 
ترویج قرآن کریم در کشـور فراهم شـود؛ »این جلسات 
قرآنـی، این دوره های قرآنی، این مسـابقات قرآنی، اینی 
کـه مـا بـه تربیـت قـراء و حفاظ دل بسـتیم، بـه خاطر 
این اسـت. این هـا همه اش مقدمه اسـت ولـی مقدمات 
لازمـی اسـت )خامنـه ای، 1389/4/24(. ایشـان نمونـة 
مشـابه ایـن کار را در کشـور در برگـزاری عـزاداری امام 
حسـین )ع( می داننـد و می گوینـد: »یکـی از کارهـای 
لازم در کشـور، رواج جلسـات تـلاوت و اسـتماع قـرآن 
بـا  کریـم اسـت؛ همان گونـه کـه جلسـات عـزاداری 
شـور بـرای اهل بیـت )علیهم السـلام( برگزار می شـود، 
جلسـات قرآنـی بایـد گسـترش پیـدا کنـد تا سـرعت 
رشـد مفاهیـم قرآنـی افزایش یابـد« )همـان(. در واقع، 
برنامه هـای  در  می تـوان  را  مرحلـه  ایـن  راهکارهـای 
ترویـج قـرآن کریـم در کشـور توسـط مسـئولان دیـد. 
در همیـن رابطـه، مقـام معظـم رهبـری )دام ظلـه( بـه 
نقـش صـدا و سـیما اشـاره می کننـد: »مـا درتبلیغات 
قرآنی مـان باید به شـکل صحیـح عمل کنیـم. من این 
را بـرای شـما قـراء عزیـز عـرض می کنـم: امـروز صدا و 
سـیما در خدمـت قـرآن کریم اسـت، دیگـر از این بهتر 
کـه نمی شـود! مـا امـروز رادیـو قـرآن کریـم داریـم. در 
تلویزیـون قـرآن کریـم داریـم. در برنامة کـودکان قرآن 
کریـم داریـم. آخر شـب قرآن کریـم و اول صبـح قرآن 
کریـم. این هـا خیلـی خوب اسـت، ولی مـا از این امکان 
چگونه اسـتفاده خواهیـم کرد؟ این خیلی مهم اسـت« 

)خامنـه ای، 1371/12/17(. 

قدم دوم: خواندن قرآن کریم
خوانـدن قـرآن کریـم از دیـدگاه مقام معظـم  رهبری 
)دام ظلـه( صـرف خوانـدن معهـود در بیـن عامـة مردم 
نیسـت، بلکـه ایشـان هـدف از خوانـدن قـرآن کریم را 
رسـیدن به حفظ قـرآن کریم می دانند و برای رسـیدن 
بـه آن، یعنـی خوانـدن درسـت، معتقدنـد ابتـدا بایـد 
روخوانی شـکل بگیرد. سـپس روان خوانـی و بعد معانی 
و مفاهیـم قـرآن و در نهایـت حفـظ قـرآن کریـم مورد 
توجـه قـرار گیـرد تـا در ایـن صـورت خوانـدن واقعی و 
منجـر بـه انـس بـا قـرآن کریـم شـکل بگیـرد )ر.ک: 

 .)1379/10/27 1385/7/4؛  خامنـه ای، 
بـه عقیـدة ایشـان، جان مایة ایـن مرحله اسـتمرار در 
کار اسـت )ر.ک: خامنـه ای، 1385/7/4؛ 1392/4/19( و 
انـس با قـرآن کریـم در ایـن مرحله پی ریزی می شـود. 
بـه همیـن دلیـل، بسـیاری از تأکیـدات و توصیه هـای 
ایشـان ناظـر بـه همیـن  مرحلـه اسـت. رهبـر انقلاب 
)دام ظلـه( هـر یک از مراحـل خواندن را مقدمـه ای لازم 
بـرای دیگـری می داننـد. به عنـوان نمونـه، تـلاوت را 
مقدمـه ای برای فهـم مفاهیـم می دانند. »تـلاوت قرآن 
کریـم بـا صـوت خـوش و بـا لحـن خـوب و بـا آداب و 
رسـوم تلاوت، مقدمه ای اسـت برای نفـوذ مفاهیم قرآن 
کریـم در دل هـا. اگـر ایـن فایـده را ]از آن[ بگیریم و به 
تـلاوت قـرآن کریم به عنـوان یک خوش صدایـی و یک 
آوازه خوانـی فقـط نـگاه کنیم، مطمئنـاً از ایـن رتبة والا 

سـقوط خواهد کـرد« )خامنـه ای، 1394/03/28(.
ایشـان در مرحلـة روان خوانـی برتـلاوت زیبـا تأکیـد 
دارنـد. البتـه عقیـده دارنـد نبایـد پرداختن به ایـن امر، 
موضـوع اصلی مراجعه بـه قرآن کریم قـرار بگیرد. مقام 
معظـم رهبـری )دام ظلـه( تلاوتی را مفیـد می دانند که 
موجب نرمی دل و خشـوع انسان گردد تا موجبات فهم 
معـارف قرآنی را فراهم کند )خامنـه ای، 1391/04/04(.

ایشـان در مرحلة درک )معنی و مفهوم قرآن کریم به 
لـزوم توجه به ترجمـة قرآن کریم توجـه دارند به عنوان 
نمونـه ر.ک: خامنـه ای، 1370/12/13؛ 1384/06/08؛ 
بـه  توصیـه  در  منظـور،  همیـن  بـه   .)1390/03/03
اعضـای هیئـت دولت بـرای بهره گیـری از قـرآن کریم 
بیـان می کننـد: »آن هایـی کـه ترجمة قـرآن کریـم را 
می فهمنـد، با تدبـر به ترجمه نـگاه کننـد. آن هایی که 
ترجمـة قـرآن کریـم را نمی فهمنـد، یـک قـرآن کریم 
مترجـم خـوب )کـه الحمـدلله زیـاد هـم داریـم( کنـار 
دستشـان بگذارنـد و بـه ترجمـة آن نـگاه کنند. ممکن 
اسـت ده دقیقـه وقـت صـرف کنید و یک صفحـه یا دو 
صفحـه بخوانیـد. اما هـر روز بخوانید. این را یک سـیرة 
قطعـی بـرای خودتـان قـرار دهیـد. علامـت بگذارید و 

فـردا از دنباله اش بخوانیـد« )خامنـه ای، 1384/6/8(.
مقـام معظم رهبـری )دام ظله( بهتریـن روش خواندن 
را حفـظ قـرآن کریـم می داننـد و بر این موضـوع تأکید 
فـراوان دارنـد: »نکتـة آخـر هـم کـه بـاز تکرار اسـت و 

نمودار1. مراحل خواندن در انس با قرآن کریم

روخوانی

حفظ

معانی و 
مفاهیم

روان خوانی خواندن 

 

ایشان هدف از 
خواندن قرآن کریم 
را رسیدن به حفظ 
قرآن کریم می دانند 
و برای رسیدن به آن، 
یعنی خواندن درست، 
معتقدند ابتدا باید 
روخوانی شکل بگیرد. 
سپس روان خوانی و 
بعد معانی و مفاهیم 
قرآن و در نهایت 
حفظ قرآن کریم مورد 
توجه قرار گیرد تا در 
این صورت خواندن 
واقعی و منجر به انس 
با قرآن کریم شکل 
بگیرد
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مکـرر مـا ایـن را عـرض کرده ایـم، حفـظ قـرآن کریـم 
اسـت. حفـظ قـرآن کریم یک نعمـت بزرگ اسـت. این 
جوان هـا و نوجوان هـا سـن توانایی حفظ را قـدر بدانند. 
شـماها در سـنی هسـتید کـه می توانید حفـظ کنید و 
در ذهنتـان بماند« )خامنـه ای، 1386/6/22(. به عقیدة 
ایشـان، حفـظ قـرآن کریـم باعـث اسـتمرار مراجعه به 
قـرآن کریـم و در نتیجـه انـس بـا آن می گـردد. به این 
صـورت کـه »وقتـی شـما حافظ قـرآن کریم هسـتید، 
ایـن تکـرار آیـات قرآنی و انـس دائمی با قـرآن کریم به 
شـما فرصـت می دهد کـه در قـرآن کریم تدبـر کنید« 
)خامنـه ای، 1385/7/4(؛ یعنـی »بـرای حفـظ قـرآن 
کریـم بایـد حفـظ را نگه داشـت. بنابراین، حافـظ قرآن 
کریـم بایـد تـلاوت کنندة مسـتمر قـرآن کریم باشـد؛ 
یعنـی مرتبـاً بایسـتی قـرآن کریـم را  تلاوت کنـد والا 
حفظ از دسـت خواهد رفت« )خامنـه ای، 1390/5/11(. 
ایشـان طریقة رسـیدن از حفظ به تدبر را چنین تشریح 
می کننـد: »حفـظ و تکرار و انـس با آیـات کریمة قرآن 
کریـم، و پی در پـی آیات الهـی را مورد توجه قـرار دادن، 
موجب می شـود که انسـان بتوانـد در قـرآن کریم تدبر 

کند« )خامنـه ای، 92/4/19(.
رهبـر انقـلاب )دام ظلـه( در یـک تقسـیم بندی دیگر 
از خوانـدن قـرآن کریـم که بر نـوع اسـتفاده از خواندن 
مبتنی اسـت، سـه نـوع خواندن قـرآن کریم بـه همراه 

اثـرات آن را تبییـن می کننـد:
نخسـت: خواندن ظاهـری )عجلـه ای(2: یعنی 
تنهـا ظاهـر قـرآن کریـم را بخواند. ایشـان اثـر آن را در 
قبـال آن اثـری می داننـد کـه متوقـع از تـلاوت قـرآن 
کریم اسـت و اثـر آن را خیلی کم می داننـد. )خامنه ای، 
1386/6/22(. یعنـی هـر چقـدر آن قرائـت بـا معرفـت 
بیشـتری باشـد، اثـرش بـه همـان اندازه اسـت؛ امـا در  
اینجـا، چـون تنهـا بـه ظاهـر اکتفا شـده و معرفتـی از 
بخـش خوانده شـده وجـود ندارد، پس اثرش كم اسـت.
دوم: خوانـدن منبری: ایـن نوع خوانـدن در منظر 
ایشـان اسـتفادة منبری و محفلـی دارد. بـه این صورت 
که سـخنران بـا مراجعه به قـرآن کریم، نکتـه یا نکاتی 
از آیة مورد نظر را برداشـت و آن را برای مخاطبان بیان 
می کنـد. بـه نظر ایشـان، این نـوع خواندن بـه درد انس 

بـا قرآن کریـم نمی خـورد )همان(.
سـوم: خواندن دلی3: ایشـان برای تبییـن این نوع 
خوانـدن کـه مطلـوب نظـر4 اوسـت، از دو نـوع تمثیل 

می کنند.  اسـتفاده 
نخسـت اینکه انسـان خـود را در جایگاهی قـرار دهد 
کـه دارد بـه کلام خداونـد )به طور حاضـر و ناظر( گوش 
می دهـد. یـا اینکـه از یـک عزیـزی، از یـک بزرگـی، 
نامـه ای به شـما رسـیده باشـد. شـما نامـه را می گیرید 
و می خوانیـد. بـرای چـه می خوانیـد؟ خـوب طبیعـی 
اسـت که انسـان در چنین شـرایطی تمام حـواس خود 
را متوجـه موضـوع مورد نظـر خواهد کرد و بـا جان دل 

 
بـه خوانـدن می پـردازد. به عقیدة ایشـان، اگر کسـی به 
ایـن مرحلـه برسـد، دیگـر از قـرآن کریـم دل نمی کند 

)پیشین(.

مرحلة سوم: تدبر در آیات 
تدبـر از ریشـة دبر به معنی عاقبت کار را دیدن اسـت 
)ابـن سـیده، 1421 ق: 313/9؛ زمخشـری، 1979 م: 
182( و تدبـر الأمـر، یعنـی نظر کردن بـه عاقبت کارها 
و تأمـل در آن )طریحـی، 1375: 298/3( تدبـر الـکلام 
یعنـی تأمل در معانـی و بصیرت داشـتن در آن )مدنی، 
1384: 7/ 416(. قـرآن کریم در چهار آیه: 82 نسـا، 24 
محمـد، 29 ص و 68 مؤمنـون، بـه صراحـت یـا به طور 
تلویحـی مـردم را به تدبر در قرآن کریم امر کرده اسـت. 
بـا توجـه بـه آیـات فـوق، در اثبات لـزوم تدبـر در قرآن 
کریـم از برهـان اسـتفاده می شـود. مقدمـة اول: قـرآن 
کریـم مـردم را به تدبـر در آیات قرآن کریـم فرمان داده 
اسـت. مقدمـة دوم: بی گمـان خـدای حکیـم و اولیـای 
او بـه چیـزی کـه نارواسـت فرمـان نمی دهنـد. نتیجه: 
بنابرایـن، وجـود ایـن فرمان هـا یـا سـفارش ها، دلیـل 
روا بـودن فهـم مـا از قرآن کریم اسـت )مصبـاح یزدی، 
1380: 83/2( البتـه برخـی گفته انـد که تدبـر در قرآن 
کریم واجب اسـت )عبدالفتاح الخالـدی، 1424 ق: 57(.

قدم سوم از دیدگاه رهبر انقلاب 
)دام ظله(، تدبر و تأمل در آیات قرآن 

کریم است )خامنه ای، 78/2/22(
در واقـع، اگـر تدبـر و تأمـل بـه خوبـی صـورت گیرد، 
انـس با قـرآن کریم بـه هدف خـود یعنی عمـل قرآنی 
نزدیـک خواهد شـد. ایشـان در مـورد نحـوة مواجهه با 
قـرآن کریـم می گویند: »انسـان با هـر آیة قـرآن کریم 
مثـل سـخن سـنجیده ای کـه کسـی بـا انسـان حرف 
می زنـد، مواجه شـود. وقتی که گوینده سـنجیده حرف 
می زنـد، مـا مجبـور می شـویم دقت کنیـم حـرف او را 
بفهمیـم. بـا قـرآن کریـم ایـن جـور مواجـه بشـویم. با 
شـما دارد سـنجیده حـرف زده می شـود« )خامنـه ای، 
78/2/22(. بـه اعتقـاد ایشـان بایـد امـر تدبـر در قـرآن 
کریـم همگانی شـود )خامنـه ای، 1392/4/19(. ایشـان 
منظـور از تدبـر را فهمیـدن مـراد خداونـد می داننـد 
)خامنـه ای، 1377/7/18(. از بیانـات ایشـان اسـتفاده 
می گـردد کـه تدبـر در قـرآن کریـم صـرف دریافـت 
یکبـاره از قـرآن کریـم نیسـت، بلکـه تدبـر بـه معنای 
پی در پـی تأمـل و درنـگ کـردن در آیـات قـرآن کریـم 
اسـت؛ زیـرا بـه دلیل مراتـب معنایـی موجـود در آیات 
قـرآن کریـم، در هـر بار مراجعـه می توان از آیـات قرآن 
کریـم آگاهی هـای جدید و احساسـات نـو دریافت کرد 
و هرچـه انسـان بیشـتر انـس و غور پیدا کنـد با همین 
مراجعـات مختلف به قرآن کریم، انشـراح ذهنی حاصل 
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می شـود )ر.ک: خامنـه ای، 1384/7/17(.
آیـت الله خامنـه ای )دام ظلـه( رابطـة انـس بـا تدبـر را 
دو سـویه می داننـد؛ یعنـی انـس باعـث افزایـش تدبـر 
می شـود. »تدبـر در قرآن کریم« با همیـن طور خواندن 
و رد شـدن به دسـت نمی آید. با یک بـار و دوبار خواندن 
هـم حاصل نمی شـود، با تکـرار و انس با آیـه ای از قرآن 
کریـم امـکان تدبـر در آن به دسـت می آیـد )خامنه ای، 
1385/7/4(. تدبـر باعـث افزایـش انـس بـا قـرآن کریم 
می شـود. »انسـان هر چه بیشـتر تدبر کند، تأمل کند، 
انـس بیشـتری پیدا کنـد، بهرة بیشـتری خواهـد برد« 

.)1391/4/31 )خامنه ای، 
حضـرت آیـت الله خامنـه ای )دام ظلـه( نحوة به دسـت 
آمـدن تدبـر را تکیـه بـر هـر کلمـه ای از کلمـات و هـر 
می داننـد  لفظـی  و  کلامـی  ترکیب هـای  از  ترکیبـی 
)همان(. ایشـان بین تفسیر و تدبر تفاوت قائلند.5 »انسان 
هر سـخن حکیمانه ای را بـه دو گونه می تواند تلقی کند: 
یکـی سرسـری و بـا سـهل انگاری و دیگـری بـا دقـت و 
کنجکاوانـه. ایـن اصـلًا به مرحلة تفسـیر کـردن و تعبیر 
کـردن نمی رسـد. تدبـری که در قـرآن کریم لازم اسـت، 
پرهیز کردن از سرسـری نگریسـتن در قرآن کریم است؛ 
یعنـی شـما هر آیـة قرآنـی را کـه می خوانید، بـا تأمل و 
ژرف نگـری باشـد و دنبـال فهمیـدن باشـید. ایـن همان 
تدبـر اسـت، بدون اینکـه نیازی به این باشـد که انسـان 
سـلیقه های خـودش را به قـرآن کریم تحمیـل کند که 
همان تفسـیر به رأی اسـت، خواهید دید که باب هایی را 
از معرفـت، به حسـب محتـوای آیه، هر چـه که محتوای 

آیه اسـت، بـاز می کنـد« )خامنـه ای، 77/7/18(.

مرحلة چهارم: عمل
را  قبلـی  مراحـل  )دام ظلـه(  مقـام معظـم رهبـری 
مقدمـه ای بـرای رسـیدن بـه عمـل بـه قـرآن کریـم 
می داننـد: »می بینیـم بـه برکـت جمهـوری اسـلامی، 
جوان هـای مـا، مـردان مـا، زنـان مـا و نوجوانـان مـا به 
قـرآن کریـم علاقـه و گرایـش نشـان می دهنـد. قـرآن 
کریـم را فرامی گیرنـد. تلاوت قرآن کریـم را می آزمایند. 
قـرآن کریـم را حفظ می کننـد. این ها البتـه هدف های 
برتـر و نهایـی نیسـت، هدف نهایـی فهـم قـرآن کریم و 
عمـل بـه قـرآن کریم اسـت. امـا این هـا قدم هـای لازم 
ابتدایی اسـت. اگـر قرآن کریـم در جامعـه ای رواج پیدا 
کنـد، رونـق پیـدا کند، حفـظ قـرآن کریم رایج بشـود، 
انـس بـا قـرآن کریـم در بیـن اقشـار مختلـف جامعـه 
رواج پیـدا بکنـد، جامعـه بـرای عمـل بـه قـرآن کریـم 
نزدیـک می شـود. مـا ایـن را می خواهیـم« )خامنـه ای، 
1393/3/13(. ایشـان بـرای قـرآن کریـم در جامعـة 
اسـلامی حقـی قائل هسـتند و احقاق حق قـرآن کریم 
را تنهـا در خوانـدن یا صرف دانسـتن مفاهیـم و معارف 
قـرآن کریـم نمی دانند، بلکـه حق کامـل آن را در عمل 

بـه قـرآن کریـم می داننـد )خامنـه ای، 1370/11/27(.
ایشـان عیـب بـزرگ مسـلمانان را در عمـل نکـردن به 
قـرآن کریـم می داننـد و در این مـورد می گویند: »عیب 
بـزرگ کار مـا مسـلمان ها، ما امت اسـلامی، اینجاسـت 
کـه دم از قـرآن کریـم می زنیم، اما به قـرآن کریم عمل 
نمی کنیـم. دم از محبـت خـدا می زنیم، امـا از دین خدا 
پیـروی نمی کنیـم. »قل ان کنتم تحبـون الله فاتبعونی 
یحببکـم الله« )آل عمـران: 31(: اگـر کسـی خـدا را 
دوسـت مـی دارد، دلیـل صـدق او تبعیـت از پیغمبـر 
)ص( اسـت، تبعیـت از قـرآن کریـم اسـت« )خامنه ای، 
1379/8/9(. همچنیـن، ایشـان مسـلمانی واقعـی را در 
آمیخته شـدن بـا معارف قرآنـی و عمل به قـرآن کریم 

می داننـد )خامنـه ای، 1371/11/5(.
رهبـر انقـلاب )دام ظلـه( محور احیـای قـرآن کریم را 
عمـل بـه ذکـر آن می داننـد )خامنـه ای، 1385/7/4(. 
ایشـان عمـل به قـرآن کریم را بـه معنای باور بـه وعدة 
صـدق و حـق قـرآن کریـم می داننـد و در ایـن رابطـه 
بـه آیـة »و تمـت کلمـه ربـک صدقـاً  و عـدلًا لا مبـدل 
لکلماتـه« )انعـام/ 115( اسـتناد می کننـد. همچنیـن 
معتقدنـد، مناسـبات شـخصی و اجتماعـی و سیاسـی 
ایشـان بایـد بـا نفـس و روح قرآنی تنظیم بشـود و این 

یعنـی احیـا و عمل بـه قـرآن کریم )پیشـین(.
ایشـان در مـورد چگونگـی عملـی کردن قـرآن کریم 
می گوینـد: »بـا قـرآن کریم که انـس می گیریـد، قرآن 
کریم را که تلاوت می کنید، هر جایی دسـتوری اسـت، 
هدایتـی اسـت، نصیحتـی اسـت، در درجـة اول سـعی 
کنیـد آن را در وجـود خودتان، در باطن خودتان، در دل 
خودتـان پایـدار کنیـد و آن را به عمـل خودتان نزدیک 
کنیـد. هر کـدام از ما اگر در عمل این را متعهد شـدیم، 
جامعـه پیـش خواهـد رفت، جامعـه قرآنی خواهد شـد 

.)1391/4/31 )خامنه ای، 
ایشـان در مـورد به کارگیـری آیـه به صـورت عملـی 
چنیـن توضیح می دهند: »از حرکت در راه خدا خسـته 
و سسـت نشوید. هرگز از دشـمنانی که از دین و اخلاق 
و انصـاف تهی هسـتند، ترس در دلتـان راه ندهید. »و لا 
تهنـوا و لا تحزنـوا« )آل عمران/ 139( این دسـتور قرآن 
اسـت. »و انتـم الأعلون ان کنتم مؤمنیـن« )آل عمران/ 
139(: ایمـان شـما، شـما را برترین هـا قرار داده اسـت. 
ایـن ایمـان را حفـظ کنیـد. آن را در عمـل سـازمانی، 
عمـل فردی و در اجرای تعهدات و مسـئولیت های خود 
بـه کار گیریـد. مخصوصـاً شـما جوان هـا خـود را برای 
مسـئولیت های سـنگین تر و بزرگ تـر آمـاده کنیـد« 
)خامنـه ای، 1385/8/20(. بـه ایـن صـورت کـه بـاور به 
ایـن آیـات قرآنـی می تواند شـکل دهندة مبانـی عملی 
انسـان در مقابل دشـمن و همچنین اجـرای تعهدات و 

مسـئولیت ها در داخل کشـور باشـد.
ایشـان در مـورد تأثیـر عمـل بـه قـرآن کریـم در 

»با قرآن 
کریم که انس 
می گیرید، 
قرآن کریم 
را که تلاوت 
می کنید، هر 
جایی دستوری 
است، هدایتی 
است، نصیحتی 
است، در درجة 
اول سعی کنید 
آن را در وجود 
خودتان، در 
باطن خودتان، 
در دل خودتان 
پایدار کنید و 
آن را به عمل 
خودتان نزدیک 
کنید
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جامعـه می گوینـد: »اگـر کارگـر مـا، محصل ما، اسـتاد 
مـا، روحانـی مـا، بـازاری ما، کشـاورز ما و سـایر اقشـار، 
به خصوصیـات مثبـت و خـوب عمـل کننـد، کشـور 
یکبـاره گلسـتان خواهـد شـد. باید بـه صفـات خوب و 
خصوصیـات مثبـت روی آوریـم که این همـان عمل به 

قـرآن کریـم اسـت« )خامنـه ای، 1372/12/13(.
رهبـر انقـلاب )دام ظلـه( ذیـل آیـة »و قال الرسـول یا 
رب ان قومـی اتخـذوا هـذا القـرآن مهجـورا« )فرقـان ـ 
30(، مصـداق مهجوریـت قـرآن کریـم را عمـل نکردن 
بـه آن مـی داننـد و در تبییـن آن می گویند: »بی شـک 
بـه ایـن معنا نیسـت که قرآن کریم و اسـم قـرآن کریم 
و اسـم مسـلمانی را به طـور کلـی از خود دفـع کرده اند، 
بـه ایـن معنـا کـه قـرآن کریـم در یـک جامعـه تلاوت 
شـده و احترام ظاهری می شـود، اما بـه احکام آن عمل 
نمی کنند« )خامنه ای، 1373/6/4(. یعنی ممکن اسـت 
قـرآن کریـم در جامعه حضور داشـته باشـد، اما مهجور 

هم باشـد.
ایشـان قـرآن کریـم عملـی را برتـر از قـرآن کریـم 
ظاهـری می داننـد و در این مـورد بیان می کننـد: »اگر 
کسـی هـم بگوید مـن فدایـی قـرآن کریم هسـتم، اما 
فدایـی ایـن نظام نـه، حرف نامقبولـی زده اسـت. امروز 
فدایـی قرآن کریم بـودن، یعنی فدایی این نظـام بودن؛ 
چون نظام قرآنی اسـت. والا شـما فدایی چه هسـتید؟! 
قـرآن کریـم عملی، قـرآن کریم مجسـم، قرآنـی که به 
معنـای حاکمیـت مؤمنین، حاکمیت دیـن و حاکمیت 
صـلاح اسـت، مبارزه با دشـمنان خدا و سـکوت نکردن 
در مقابـل منکر اسـت. قـرآن کریم، به ایـن معنا، فدایی 
معظـم  مقـام   .)1373/6/21 )خامنـه ای،  دارد«  لازم 
رهبـری )دام ظلـه( دو نمونه از تحقـق عملی قرآن کریم 
در کنـار عمـل بـه تعالیـم اهـل بیـت )ع( را در دوران 
انقـلاب و دوران دفـاع مقـدس می داننـد )خامنـه ای، 

.)1387/5/27
ایشـان بهـره بـردن از قـرآن کریـم را بـه دو صـورت 
تقسـیم می کننـد؛ نخسـت بهـرة گـوش و چشـم کـه 
همـان خوانـدن و تـلاوت قـرآن کریـم اسـت و دیگری 
بهـرة دلی قـرآن کریم که عمل کردن اسـت )خامنه ای، 
1388/5/3(. آیـت الله خامنـه ای )دام ظله( عنصر محبت 
بـه همـراه عقیـده بـه قـرآن کریـم را در مهیـا کـردن 
زمینـة عملـی قـرآن کریم مفیـد می داننـد. )خامنه ای، 

.)1391/4/31
ایشـان تأثیـر بعـد عملی قـرآن کریـم را، هـم در روح 
و جسـم و هـم در فـرد و اجتمـاع می داننـد و معتقدند 
هـر چـه در ایـن ابعـاد، عمل قرآن کریم بیشـتر شـود، 

مشـکلات نیـز حل خواهد شـد )پیشـین(.

1 ـ 3. جامعة قرآنی
بحـث جامعه سـازی و ایجـاد جامعـة ایده آل همیشـه 
دغدغـة عالمـان و دانشـمندان الهـی بـوده اسـت؛ زیـرا 

می خواهنـد جامعـه ای انسـانی با تمام کمـالات موجود 
بـه وجود آورنـد. همان طور که قبلًا اشـاره کردیم، رهبر 
انقـلاب اسـلامی )دام ظلـه( در بیانـات خود همیشـه به 
لـزوم ایجاد جامعـة ایده آل مبتنی برآموزه های اسـلامی 
تأکیـد داشـته اند. ایشـان در یک تقسـیم بندی، جامعه 
را بـه دو جامعـة اسـلامی و جاهلـی تقسـیم می کننـد 
جامعـة  و   )1373/10/10 1369/10/16؛  )خامنـه ای، 
اسـلامی را بخشـی از حلقة شـکل  گیری تمدن اسلامی 
می داننـد )خامنـه ای، 1383/6/8(. ایشـان معتقدند، در 
ایـن جامعـه زمینـة به کمال رسـیدن بشـر مهیاسـت 

)خامنـه ای، 1371/1/15؛ 1390/7/24(.
جامعـه  ایـن  تعریـف  در  )دام ظلـه(  انقـلاب  رهبـر 
می فرماینـد: »جامعة اسـلامی یعنـی جامعـه ای که در 
آن آرمان هـای اسـلامی، اهـداف اسـلامی و آرزوهـای 
بزرگی که اسـلام برای بشـر ترسـیم کرده است، تحقق 
پیـدا کند؛ جامعـة عـادل، برخـوردار از عدالـت، جامعة 
آزاد، جامعـه ای کـه مـردم در آن در ادارة کشـور، در 
آینـدة خـود، در پیشـرفت خـود دارای نقش انـد، دارای 
تأثیرنـد،  جامعـه ای دارای عـزت ملی و اسـتغنای ملی، 
جامعـه ای برخـوردار از رفاه و مبرای از فقر و گرسـنگی،  
جامعـه ای دارای پیشـرفت های همه جانبـه )پیشـرفت 
علمی، پیشـرفت اقتصادی، پیشرفت سیاسی( و بالاخره 
جامعـه ای بدون سـکون، بـدون رکود، بـدون توقف و در 
حـال پیشـروی دائـم. ایـن آن جامعـه ای اسـت کـه ما 
دنبالـش هسـتیم. البته ایـن جامعه تحقق پیـدا نکرده، 
ولـی ما دنبـال این هسـتیم که این جامعـه تحقق پیدا 
کنـد. پـس ایـن شـد هـدف اصلـی و مهـم میانـة مـا« 

)خامنـه ای؛ 1390/07/24(.
چنیـن  را  جامعـه ای  چنیـن  در  انسـان ها  ویژگـی 
ترسـیم می کننـد: »جامعه ای که انسـان ها و مـردم اش 
درسـت می اندیشـند و درسـت عمـل می کننـد، دارای 
رحـم و مروت انـد، دارای احسـاس مسـئولیت در پیش 
خـدای بزرگ انـد، دارای احسـاس معنویت انـد، غرق در 
مـاده نیسـتند و همه چیـز را بـرای خـود نمی خواهند« 

)خامنـه ای، 1371/1/15(.

از طـرف دیگـر، رهبر انقـلاب )دام ظله( تأکیـد دارند، 
در جامعـة اسـلامی بایـد هدایـت و معیارهـای قرآنـی7 

نتیجهقدم چهارمقدم سومقدم دومقدم اول 

آشنایی با
شکل گیری عملتأمل وتدبرخواندن قرآن کریم

جامعة قرآنی
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مـورد تبعیت قرار گیرنـد )خامنـه ای؛ 1392/4/19(. تا چنین 
جامعه ای شـکل بگیرد و راه تحقق چنین جامعه ای اسـلامی، 
قرآنـی شـدن جامعـه8 اسـت. ایشـان راه قرآنی شـدن جامعه 
را در عمـل تک تـک افـراد جامعـه بـه قـرآن کریـم می دانند 
تا بدین وسـیله مصـداق جامعة قرآنـی به وجود آید. رسـیدن 
بـه ایـن مهـم را در طـی کـردن مراحـل انـس با قـرآن کریم 
می داننـد. »عمـل خودمـان را بایـد قرآنی کنیـم، الهی کنیم. 
بـه گفتـن نیسـت، بـه زبان نیسـت، بـه ادعـا کردن نیسـت( 
بایـد در عمـل در ایـن راه حرکـت کنیـم و قـدم برداریـم. بـا 
قـرآن کریـم کـه انـس می گیرید، قـرآن کریـم را کـه تلاوت 
می کنید، هر جایی دسـتوری اسـت، هدایتی است، نصیحتی 
اسـت، در درجـة اول سـعی کنیـد آن را در وجـود خودتـان، 
در باطـن خودتـان و در دل خودتـان پایـدار کنیـد و آن را بـه 
عمـل خودتـان نزدیـک کنیـد. هـر کـدام از مـا اگـر در عمل 
ایـن را متعهـد شـدیم، جامعـه پیـش خواهـد رفـت. جامعه 
قرآنـی خواهـد شـد«. )خامنـه ای، 1391/4/31(. در نهایـت، 
شـکل گیری جامعـة قرآنـی9 به عنـوان مصداق کامـل جامعة 
اسـلامی از دیـدگاه معظـم لـه منوط بـه طی مراحـل انس با 
قـرآن کریـم اسـت. در اینجـا نقـش انـس با قـرآن کریـم در 
شـکل گیری ایـن حلقـه از تمـدن بین المللی اسـلامی کاملًا 

مشـهود است. 

نتیجه گیری
ایـن نوشـتار با هدف بررسـی مراحل انس با قـرآن کریم در 
تحقـق جامعة قرآنـی از نگاه مقام معظم رهبـری )دام ظله( به 

نتایج زیر دسـت یافت:
تأکیـدات فـراوان مقام معظـم رهبـری )دام ظله( بـر موضوع 
انـس بـا قـرآن کریـم، بـا هـدف رسـیدن بـه جامعـة قرآنی و 
حاکمیـت قـرآن کریم بر جامعـه و در نتیجه تشـکیل جامعه، 
ایـده آل اسـت. ایشـان در ایـن رابطه بـرای انس با قـرآن کریم 
چهـار مرحلـه را ضـروری می دانند: نخسـت آشـنایی بـا قرآن 
کریم، که این مرحله بیشـتر وظیفة نهادهای مسـئولی اسـت 
کـه در کار ترویـج قـرآن کریم هسـتند و وظیفـه دارند فضای 
کشـور را قرآنی کنند. قدم بعـدی از دیدگاه معظم له )دام ظله( 
خوانـدن قـرآن کریـم اسـت؛ البته نه صـرف خوانـدن ظاهری، 
بلکه شـامل روخوانـی، روان خوانـی، درک مفاهیم و معنـا و در 
نهایـت حفـظ قرآن کریم کـه مکمل انس با قرآن کریم اسـت. 
قـدم سـوم در رابطـه با انس با قـرآن کریم، تدبـر در آیات قرآن 
کریـم اسـت. آیت الله خامنـه ای دام ظله تدبر در قـرآن کریم را 
پی در پـی در آیـات قـرآن کریم تأمل کردن می داننـد که در هر 
بار مراجعه، معرفتی نو متناسـب با احساسـات به انسـان دست 
مـی دهـد. همچنیـن ایشـان بین انـس با قـرآن کریـم و تدبر 
در قـرآن کریـم رابطـة دو سـویه قائلنـد و هـر دو را مکمل هم 
می داننـد. مرحلـة آخر انس با قـرآن، عمل به آن چیزی اسـت 
کـه در مراحـل قبلـی حاصل شـده اسـت. بـدون ایـن مرحله، 
گویـی انس با قرآن کریم شـکل نگرفتـه اسـت. در نهایت، اگر 
ایـن امـر در تک تک افراد جامعـه، به خصوص جوانـان، صورت 

گیرد، جامعـة قرآنی تحقـق می یابد.

پی نوشت ها
1393/04/08؛  1393/03/13؛  1379/08/09؛  1371/12/17؛  1371/11/05؛  1370/12/27؛  خامنـه ای،  ر.ک:   .1

.1394/03/02
2. تـلاوت عجلـه ای که همین طور انسـان بخواند و برود و معانی را هم نفهمد یا درسـت نفهمـد، در تلاوت قرآن کریم 
مطلـوب نیسـت؛ نـه اینکـه بی فایده باشـد. بالاخـره همین که انسـان توجـه دارد این کلام خداسـت، نفـس این یک 
تعلق و یک رشـتة ارتباطی اسـت و خود همین هم مغتنم اسـت و نباید کسـی را از این طور قرآن کریم خواندن منع 

کـرد. لیکـن تلاوت قرآنی که مطلوب و مرغوب و مأمور به اسـت، نیسـت )خامنـه ای، 1384/7/17(.
3. البته ایشان از این اصطلاح استفاده نکرده اند. در واقع، این اصطلاح از سخنان ایشان برداشت شده است.

4. تلاوتی قرآنی مطلوب است که انسان با تدبر بخواند و کلمات الهی را بفهمد )خامنه ای، 1384/7/17(.
5. برخـی از بـزرگان، مثـل حضـرت امـام خمینـی )ره(، موضـوع تدبـر را خارج از بحث تفسـیر برشـمرده اند )شـاکر، 
1382ش: 77(. بیـن تفسـیر و تدبـر تفاوت هایـی وجـود دارد، ماننـد اینکـه: 1. تفسـیر تخصصـی و مفصـل اسـت و 

نمی توانـد انـس بـا محتـوای قـرآن کریـم را بـرای عامة مـردم فراهـم کند؛
6. در تفسـیر، علـوم مختلـف در فهـم قـرآن کریم حاکم می گـردد، در حالی که متدبر هیچ تعهدی نسـبت به فرضیه 
یـا نظریـه ای خـاص نپذیرفته اسـت؛ 3. تدبر همگانی اسـت و همـه می تواننـد آن را انجام دهند، برخلاف تفسـیر که 
امـری تخصصـی اسـت؛ 4. در تفسـیر پرونـدة هـر یـک از آیات و سـوره ها جایـی باز شـده و بعد از ذکر مطالب بسـته 
خواهـد شـد؛ برخـلاف تدبر کـه در هر بار مراجعه جنبة معرفتی جدیـدی حاصل می گردد؛ 5. تدبر صرفـاً امری فردی 
اسـت و وظیفـة هـر شـخص بین خـود و قرآن کریم اسـت، اما تفسـیر امـری شـخصی نیسـت )ر.ک.: محمدعلی نژاد 

عمـران، 1394: 159 ـ 161(.
7. مقام معظم رهبری معتقدند، حتی دین، عقل سـلیم و گفتار معصومان )علیهم السـلام( معیارهای قرآنی هسـتند 

کـه باید در جامعة اسـلامی ملاک پیروی و تبعیت باشـند )خامنـه ای، 1392/04/19(.
8. جامعـة قرآنـی نیـز جامعـه ای انسـانی اسـت و تمـام اجزا و عناصـر جامعة انسـانی را داراسـت اما صفت یـا ویژگی 
خاصـی، آن را از دیگـر جامعه هـای انسـانی متمایـز کرده اسـت. این صفـت یا ویژگی همـان »قرآنی بودن« آن اسـت 

)نوربخـش، 1386: 24(.
9. آیـت الله خامنه ای )دام ظله( بارها از اصطلاح جامعة قرآنی )خامنـه ای، 1385/07/04؛ 1386/06/22؛ 1391/04/31؛ 
1392/04/19؛ 1396/06/26( و اصطلاحات نزدیک به آن، مانند حاکمیت قرآن کریم )ر.ک: خامنه ای، 1373/06/04؛ 

1391/04/04( استفاده کرده اند.
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8. )1370/12/27(، پایان مراسم قرائت قاریان قرآن کریم، در ماه مبارک رمضان.
9. )1371/01/15( دیدار زائران و مجاوران حرم مطهر رضوی)ع(.
10. )1371/11/05( جلسة اختتامیة مسابقات قرائت قرآن کریم.

11. )1371/12/17( دیدار جمعی از قاریان.
12. )1372/12/13( خطبه های نماز جمعة تهران، 21 رمضان 1414.

13. )1373/06/04( دیدار کارگزاران و مسئولان نظام و مهمانان کنفرانس وحدت اسلامی.
14. )1373/06/21( آغاز به کار دهمین گردهمایی سراسری ائمة جمعه.
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تربیت 
ديني

اشاره
در نشسـت سراسـری معاونـان و نمایندگان 
مجلات رشـد اسـتان ها کـه در مشـهد مقدس 
برگـزار شـد، دکتـر عبدالعظیـم کریمـی بـه 
موضـوع »نقـش پنهانـی مجـلات آموزشـی« 

پرداخـت.

مـا امـروز در کنـار خانـوادة مجـلات رشـد دور هـم 
جمـع شـده ایم تـا بـه اتفاق طـرح مسـئله کنیـم و نه 

مسـئله! حل 
چـون طـرح مسـئله مهم تـر از حل مسـئله اسـت. تا 
مسـئلة مـا روشـن نباشـد، حل مسـئله توهم اسـت و 

غفلـت از اصل مسـئله.
بزرگ تریـن چالـش نظـام آموزشـي ما این اسـت كه 
نمي دانیم مسـئلة ما چیسـت. چون مسـئله را نیافتیم، 

بـراي خودمـان مسئله سـازي مي كنیم و براي مسـائل 
توهمـي راه حل هـاي توهمي مي دهیم كـه هیچ ربطي 
بـه واقعیت هـاي موجود نـدارد. به همیـن دلیل هرچه 
تلاش مي كنیم به نتیجة مشـخص نمي رسـیم. و شـما 
ببینیـد ایـن حركـت را بر مـدار صفـر درجـه در طول 

سـالیان تـلاش بي وقفه!
افق هـا  گشـودن  آمـوزش،  در  اصـل  نخسـتین 
بـراي اندیشـه ورزي آزاد و آزاد شـدن از اندیشـه ها و 
آموخته هاي توهمي اسـت. اصل بر گشـودگی  اسـت و 
نه بسـتگي!  اصل بر كاسـتن بالنده اسـت و نه افزودن 
كاهنـده! بزرگ تریـن زندان، حصـار پاسخ هاسـت؛ زیرا 
گشـودگي و آزاداندیشـي در پرتـو پرسشـگري اسـت. 
از ایـن جهـت، آمـوزش خـلاق به جـاي حل مسـئله 
بـه طـرح مسـئله مي پـردازد و بـه جـاي قانـع كـردن، 
پرسـش گري را ترویـج مي كنـد تـا دانش آمـوز دانـش 
را خـود شـخصاً بنـا كنـد و نـه آنكـه از ما كسـب كند. 
ایـن زماني اسـت كـه گفتمان مسـئله مداري جایگزین 

پاسـخ مـداري در كل نظـام آموزشـي رایج شـود.
بنابرایـن ما اینجا نیامده ایم که مشـکلی را حل کنیم! 
آمده ایـم تـا در مشـکلات حـل نشـویم. مـا بـه اینجـا 
نیامده ایم كه سـؤالي را پاسـخ دهیم، بلكـه آمده ایم كه 

در پاسـخ ها متوقف نشـویم.
سـؤال ایـن اسـت کـه مـا اینجـا گـرد آمده ایـم چـه 
بکنیـم؟ اگـر سـخنرانی اسـت كـه مي تـوان از طریـق 
شـبكه هاي اجتماعـي در خانـه نشسـت و گـوش كرد؛ 
چـه نیـازي به ایـن زحمت و هزینـه و اتـلاف وقت؟ ما 
اینجـا دورهـم جمع شـده ایم تـا یك بار دیگـر در حرفه 
و رسـالت خـود بـا نگاهي دیگـر بنگریم؛ یک بـار دیگر 
آن چـه را کـه بسـیار عـادی  اسـت، غیرعـادی بدانیم و 

اعجـاز یعنـی دیـدنِ غیرعـادیِ  امور خیلـي عادی! 
امـا حقیقـت این اسـت كه متأسـفانه این نشسـت ها 
خیلـی عـادی شـده اند و گاهـی هـم از عـادی بـودن 
گذشـته و یـک مقاومـت ناهوشـیارانه ای در وجـود مـا 
ایجـاد مي كننـد. ولـی بیاییم ایـن عادت را بشـکنیم و 
بـه گونـة دیگری بیندیشـیم. مـن اولًا تبریک می گویم 
خدمت شـما دوسـتانی کـه در چنین فضـای صمیمی 
و فـارغ از هرگونـه رسـمیت هاي اداري دور هـم جمـع 
از فضاهـای  فـارغ  شـده اید. حضـور صمیمانـة شـما 
سـاختاری و سـاختارهای  انجمـادي و فـارغ از هرگونه 
کلیشـه های رسـمی مي توانـد بـه تـراوش افـكار ناب و 

تهیه و تدوین: مانلي نورائي آشتیاني

دکترعبدالعظیم کریمی

بـراي خودمـان مسئله سـازي مي كنیم و براي مسـائل 
توهمـي راه حل هـاي توهمي مي دهیم كـه هیچ ربطي 
بـه واقعیت هـاي موجود نـدارد. به همیـن دلیل هرچه 
تلاش مي كنیم به نتیجة مشـخص نمي رسـیم. و شـما 
ببینیـد ایـن حركـت را بر مـدار صفـر درجـه در طول 

سـالیان تـلاش بي وقفه!
افق هـا  گشـودن  آمـوزش،  در  اصـل  نخسـتین 
بـراي اندیشـه ورزي آزاد و آزاد شـدن از اندیشـه ها و 
آموخته هاي توهمي اسـت. اصل بر گشـودگی  اسـت و 
نه بسـتگي!  اصل بر كاسـتن بالنده اسـت و نه افزودن 
كاهنـده! بزرگ تریـن زندان، حصـار پاسخ هاسـت؛ زیرا 
گشـودگي و آزاداندیشـي در پرتـو پرسشـگري اسـت. 
از ایـن جهـت، آمـوزش خـلاق به جـاي حل مسـئله 
بـه طـرح مسـئله مي پـردازد و بـه جـاي قانـع كـردن، 

دبیران گرامي این متن براي تدریس بهتر درس پنجم 
» قدرت  پرواز« دین و زندگي 3 و درس اول با موضوع  

» هدایت الهي« دین و زندگي 2 آورده شده است.

15  | رشد آموزش قرآن و معارف اسلامی | دورۀ سي و دوم|  شمارۀ٢|  زمستان ١٣٩۸ |



دیـده وري راهگشـا منجر شـود.
بنیادهـا  بنیادیـن در  بگذاریـد یـك شـخم زني 
داشـته باشـیم تـا بینش هـاي تربیتـي را از متـن 
منـش خـود اسـتخراج كنیـم. بـه امیـد آنكـه این 
نشسـت تکانشـی ذهنـی بـراي سـاختن بنایـي 
جدیـد از دانـش و بینـش در خویـش باشـد، زیـرا 
هـدف آمـوزش نیز چیزي جز سـاختن نیسـت. اما 
مـا متأسـفانه آن را بـه آموختن تقلیـل داده ایم. به 
همین خاطر اسـت که یكي از فیلسـوفان بزرگ به 
نـام كولاكوفسـكي در كتـاب »پرسـیدن مهم تر 
از پاسـخ دادن اسـت« مي گویـد: »معلـم نـه بـذر 
مي پاشـد و نـه محصول بر مـي دارد، بلكه فقط باید 
خـاك را زیر و رو كند و شـخم بزنـد تا هركس بذر 

وجـود خـود را بیابـد و بارور سـازد.«
درواقـع، كار معلـم و آمـوزش واقعـي شـخم زدن 
ذهـن اسـت، نـه پـر كـردن ذهـن! اساسـاً یكـي از 
معانـي  تزكیـه در مفاهیـم دیني نیز همین شـخم 
زدن اسـت تـا وجـود آدمـي لحظـه بـه لحظـه نـو 
شـود و از نـو بازیابـي و بازآفرینـي شـود. این همان 
تعلیمـي اسـت كـه پیامـد طبیعـي تزكیه اسـت و 
رابطـة تقـوا و تزكیـه بـا تعلیم وتربیـت از همین جا 

برقـرار مي شـود.
در قـرآن آمـده اسـت: »ان تتقـوا الله یجعـل لکم 
فرقانـا.« یعنـي چـه؟ چقـدر شـگفت  انگیز اسـت! 
مي فرمایـد: همیـن كـه تقوا پیشـه كنیـد و مزكّي 
و پـاك شـوید، صاحـب نـور و تشـخیص درسـت 
مي شـوید. این گونـه نیسـت كـه اول  پاك بشـویم 
و بعـد برویـم تعلیـم ببینـم. نـه، بلكه همیـن تقوا 

خـودش موجـب بینـش نورانـي مي شـود.
همـة بدبختي هـا، تاربیني ها و كژبیني هاي بشـر 
از این اسـت كه مي خواهد با عینك سـیاه جهان را 
شـفاف ببیند! نمي شـود! اول دیده پاك كن، آن گاه 
دیـده بـه سـوي پـاك كـن! در غیـر ایـن صـورت، 
هرچـه بیامـوزي سـیاهي اسـت و تاریكـي همـان 

سـواد )سـیاهي( و نه بیاض )سـفیدي(.
در آیـه اي كـه ذكـر شـد، راز بزرگي نهفته اسـت 
كـه كمتـر بـه آن توجـه شـده اسـت. مي فرمایـد: 
اگـر تقـوا داشـته باشـید، خداونـد بـه شـما بینش 
مي دهـد، نـه آنكـه از دانش خود به بینش برسـید! 
خیلـي جالب اسـت! یعني دانش حقیقـي از جانب 
خـدا بـر ما وارد مي شـود و نـه از جانـب خودمان و 
افـراد دیگـر. چـون دانش ما بشـري اسـت و دانش 
بشـر، بشـرانگارانه اسـت. یعني همه چیز را با معیار 

مي فهمد. خـود 
اگـر مـا بـا ذهـن بسـته بـه سـراغ دانـش برویم، 
علـم مـا بـه جهـل و غفلـت تبدیـل مي شـود: »ان 
تتقـوا الله.« نمی گویـد وقتـی تقـوا پیشـه کردیـد، 

بعـد برویـد دنبال دانـش. می گوید همیـن که پاک 
شـدید، او بـرای شـما آن را قـرار می دهـد؛ فـارغ از 
منیّت شـما و سـاحت ادراک محدود شـما: »یجعل 
لکـم  فرقانـا.« و این خیلی عظمت اسـت که دانش 
و بینـش مـا از خدا باشـد و نـه از خودمـان!  اگرچه 

خودمـان نیـز مخلوق و نشـانة خدا هسـتیم.
دانـش مـا محـدود اسـت، چـون مـا همه چیـز را 
درک  خودانگارانـه  و  خودمحورانـه  خودخواهانـه، 
نـگاه  مردم شناسـان،  بـه  اصطـلاح  می کنیـم. 
مـا بـه اشـیا، جهـان و خـدا، مبتـلا بـه سـندرم 
انسـان وارانگارانه1 اسـت، امـا تقـوا موجب مي شـود 
كـه ایـن سـندرم درمـان شـود و مـا واقعیـت را 
همان گونـه كـه هسـت ببینیـم و نـه آن گونـه كـه 
مي فهمیـم!  اگـر خـود میان بینـی و خودخواهـی 
را کنـار بگذاریـم، آن گاه دانـش حقیقـي سـراغمان 
می آیـد. تـا زمانی که ما خـود را  محور قـرار بدهیم، 
دانـشِ حقیقـي بـه  دسـت نمی آیـد؛ چـون رنگ ما 
را بـه خـود می گیـرد. معرفـت و شـناختی كـه از 
دیگـري به دسـت مي آید و ریشـه در درون ما ندارد، 
دانـش و آگاهـي نیسـت، غفلـت و توهـم اسـت. به 

بیـدل دهلوي: قـول 
معرفت کز اصطلاح ما و من جوشیده است          

غفلت است اما تو آگاهي توهم كرده اي! 
بـراي همیـن در آغاز سـخن عرض كـردم كه اول 
بایـد بدانیـم مسـئلة مـا چیسـت، آن گاه بـه دنبال 
راه حـل برویـم. در اوهـام و تاریكـي كجـا مي رویـم 
و هدفمـان را چگونـه مي یابیـم؟ اول بایـد از آن چه 
بـه اشـتباه ذهن خـود را پـر كرده ایم خالي شـویم! 
امـا در حقیقـت چـه كسـي مي توانـد خـودش را از 
ذهنیت هـا و آموخته هـاي شـرطي شـده و رسـوب 

یافته خالـي كند؟
اول بایـد پیش فرض هـاي نادرسـت را كنـار بزنیم تا 
مفروضـات درسـت امـكان حضور پیـدا كننـد. بدون 
تخلیـة ایـن پیش فرض ها، هـر فرضي  و هـر نظریه و 
اندیشـه اي رنـگ آن پیش فرض را مي گیـرد و موجب 
گمراهـي و توهم ادراكي در تشـخیص و حل مسـئله 
مي شـود. پس آمـوزش واقعي باید بـه چنین پیامدي 

بینجامـد. این پاك شـدگي حادثة عظیمي اسـت.
امـا محورهـاي بحـث ما گفتنـي نیسـت، بلكه به 

اتفاق كشـف كردني اسـت.
و  نمی شـود، گفتنی تـر  گفتـه  اینجـا  آن چـه   é

اسـت. شـنیدنی تر 
é آن چـه اینجـا بیـان می شـود بـی ارزش اسـت، 

مگـر آنکـه مخاطـب خـود بـدان ارزش دهـد. 
é آن چـه اینجـا پنهـان می شـود و شـما در خـود 
کشـف می کنید، ارزش فهمیدن دارد. پس ما اینجا 
ناگزیـر آن چـه را که مهم اسـت حـذف می کنیم تا 

كولاكوفسكي 
در كتاب 
»پرسیدن 
مهم تر از پاسخ 
دادن است« 
مي گوید: »معلم 
نه بذر مي پاشد 
و نه محصول بر 
مي دارد، بلكه 
فقط باید خاك 
را زیر و رو كند 
و شخم بزند 
تا هركس بذر 
وجود خود را 
بیابد و بارور 
سازد
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ما اگر بدانیم 
كه تا چه 

اندازه دچار 
توهم هستیم، 

خودمان از توهم 
خودمان خواهیم 

گریخت. اما 
خوش بختانه 

غفلت نمي گذارد 
كه به این 

حقیقت عریان 
آگاه شویم

شـما خود آن را کشـف کنید.
é حقیقـت در واژه هـا نیسـت: »الذیـن یؤمنـون 

بالغیب!«
é ایـن پنهان، یک ایهام اسـت. هـم جنبه مثبت 
و هـم جنبـه منفـی دارد: مـا بایـد به غایب دسـت 

یابیـم تـا حاضر را كشـف كنیم!
é ما باید اختفا كنیم تا اكتشاف رخ دهد.

و حالا چند پرسش:
é چگونـه مي تـوان آزادي از یادگیـري را بـراي 
»یادگیـري آزاد« در دانش آمـوزان فراهـم كـرد؟

é چگونه مي توان از »دام یادگیري« اجباري به 
»بام یادگیري« اختیاري ارتقا یافت؟

é چگونه مي توان یادگیري»دگرانگیخته« را به 
یادگیري »خودانگیخته« تبدیل كرد؟

é چگونه مي توان »فرآیند« یادگیري را 
از»فرآورده«هاي یادگیري آزاد كرد؟

é چگونه مي توان ذهن را از مدرسه اي شدن و 
مدرسه را از»ذهني شدن« رهایي داد؟

é چگونه مي توان از »تربیت رام كننده« به 
»تربیت رها كننده« راه یافت؟

é چگونه مي توان فرآیند »اندیشه ورزي« را 
جایگزین فرآوردة »اندیشه آموزي« كرد؟

é چگونه مي توان هدف یادگیري را از هرگونه 
هدف گذاري آزاد كرد؟

é چگونه مي توان انگیزة دروني یادگیري را از 
تمامي انگیزه هاي بیروني نجات داد؟

é چگونه مي توان آموزش»بینش ورزانه« را 
جایگزین آموزش »دانش اندوزانه« كرد؟

پاسخ همة این پرسش ها در یك عبارت نهفته 
است:

»رهاكـردن آمـوزش از آمـوزش!« همیـن كاري 
كـه مجـلات رشـد مي كنند تـا خواندن و دانسـتن 
بي چشمداشـت نمـره، مـدرك و رسـمیت جـان 
بگیـرد و مخاطبـان مجلـه باید با رغبت شـخصي، 
نـه اجبار مدرسـه اي، به خواندن و دانسـتن ترغیب 
شـوند. ایـن رسـالت بـزرگ شـما در ایـن مسـیر 

پرپیـچ و خـم اسـت. امـا چگونه؟
در آغـاز مـا باید یك خندق عمیـق و عریض بین 
دو نـوع رویكـرد حفر كنیم تا فاصلة ایـن دو، روز به 

روز بیشتر احساس شود.
و  اقتباسـي  اكتسـابي،  بـرون زا،  رویكـرد  یكـي: 

آمـوزش. در  )تدسـیه(  عاریـه اي 
و دیگـري: رویكـرد درون زا، اكتشـافي، ارتجالي و 

فطـري )تزكیه(.  
ایـن دو رویكـرد در حدیث معروف امـام علي )ع( 
خیلـي بهتر و گویاتر بیـان شـده اند: »العلم علمان: 
مطبـوع و مسـموع«: یكـي علـم درونـي، كشـفي، 

فطـري و طبیعـي و دیگري علم بیروني، اسـتماعي 
و اكتسـابي. یكـي  رویكرد فراینـدي )دروني( : علم 
طبعـي ـ تحقیقـي و یكـي فـرآوردة بیرونـي: علـم 

اسـتماعي ـ تقلیدي
مـا  آموزه هـاي  كـه  اسـت  همیـن  بـراي 
میرانده انـد؛ چـون تقلیـدي و اكتسـابي اند و نـه 
تحقیقـي و ابتـكاري! پس با این وصـف، یاددهي، 
مـرگ یادگیـري اسـت! این مـرگ یادگیـری هم 
ایهـام دارد: هـم خـوب اسـت و هـم بـد. خـوب 
اسـت کـه مـا یادگیری هایمـان را بمیرانیـم تا از 
آن چـه بـه غلـط و ناقـص شـناختیم آزاد شـویم. 
گفـت: تـا از شـناخته  ای نمیـري بـه شـناخته ها 
تـا چـه  بدانیـم كـه  اگـر  مـا  زنـده نمي شـوي! 
انـدازه دچـار توهـم هسـتیم، خودمـان از توهـم 
خوش بختانـه  امـا  گریخـت.  خواهیـم  خودمـان 
غفلـت نمي گـذارد كـه بـه ایـن حقیقـت عریـان 

آگاه شـویم: 
استن این عالم ای جان غفلت است
هوشیاری این جهان را آفت است  !

از پیامدهـاي وارونـة كار خـود آگاه  واقعـاً اگـر 
شـویم، دیـو از كارهـاي ما بـه وحشـت مي افتد! به 

حافظ:  قـول 
زاهد ار رندی حافظ نکند فهم چه باک
دیو بگریزد از آن قوم که قرآن خوانند

سـعدی می فرمایـد: » او را چـو می پـــــــروری 
می کُشـی«؛ چـرا؟ چـون متناسـب بـا فهـم و وَهم 
خودمـان پرورشـش می دهیـم. مـا بـا نـگاه تونلـي 
خـود از افـق تعلیم وتربیت فطري دور شـده ایم و با 
چـراغ  محـدود و افق بسـتة خود كـودك را تربیت 
مي كنیـم. ایـن كار بسـیار خطرناكـي اسـت كـه 
وجود وسـیع كـودك را به آن چه مطلـوب خودمان 

اسـت، محـدود مي كنیم. 
بـراي تقریـب ذهـن مثالـي بزنـم تـا مقصـود 
روشـن تر شـود. ببینیـد، نـگاه مـا بـه كـودك و 
در كل تعلیم وتربیـت، نگاهـی بـرش زده، گزینش 
شـده، محـدود شـده بـه زمـان، مـكان، سـلیقه، 
مـد زمانـه و هنجارهـاي تبلیغ شـده و معیارهاي 
تحمیل شـده اسـت و آنـگاه خیـال مي كنیم این 
همـان هـدف و غایت تربیت اسـت. یعنـي همان 
نـگاه تونلـي كـه داخـل تونـل زمـان و مـكان و 
دیـد محـدود خود هسـتیم و فكـر مي كنیم همة 
جهـان و اهـداف آن در ایـن تونـل اسـت. اما اگر 
محدودیت هـا برداشـته شـوند، درخواهیـم یافت 
كـه جهـان فراتـر از سـاخت ادراكـي ماسـت. مـا 
بـراي حـل مسـائل تربیتـي راه حل هـاي تونلـي 
نـگاه  محـدودة  در  را  مسـئله  یعنـي  مي دهیـم. 
عصـري و هنجـار شـدة خـود حـل مي کنیـم و 
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بعـداً متوجـه مي شـویم كه ایـن راه حـل به ظاهر 
خـوب، صدهـا پیامـد خطرنـاك دارد كـه چـون 
فعـلًا در تونـل هسـتیم، عواقـب آن را نمي بینیم.
شـما احتمـالًا ماجـراي كمپیـن مائـو تسـه 
دونـگ را در دهـة 1950 در چیـن شـنیده اید كه 
چگونه با تشـخیص نادرسـت، برای مسـئلة كمبود 
منابـع غذایـي راه حلـي داد كه به طـور موقت خوب 
و كارسـاز شـد، امـا بعـد از دو سـه سـال راه حل او 
نتیجـة عكـس داد. طبـق گفته فرانـک دیکاتر، 
مـورخ و نویسـندة کتـاب »قحطـی بـزرگ مائـو«، 
سیاسـت یک گام بزرگ به جلـو ـ که از آن به عنوان 
»فجیع ترین کشـتار جمعی تمام دوران« یاد شـده 
ـ روی هم رفتـه موجـب مرگ ۴5 میلیون نفر شـد. 
مرگ ومیـر ناشـی از قحطـی به وجود آمده توسـط 
یـک انسـان بود، امـا میلیون   ها نفـر مـورد آزار قرار 

گرفتند و کشـته شدند.
در سـال 1۹58، مائـو کـه نـه اکولوژیسـت یـا 
بوم شـناس بـود و نـه کشـاورز، پشـه ها، مگس هـا، 
موش هـا و گنجشـک ها را به عنـوان »آفت«هایـی 
شناسـایی کـرد کـه بایـد ریشـه کن می   شـدند. او 
مدعـی شـد گنجشـک درختـی اروپایی ـ آسـیایی 
باید کشـته شـود، زیرا دانه های گیاهی را می خورد. 
بنابرایـن توده هـای مـردم چیـن را بسـیج کـرد تا 
پرنـدگان را از بیـن ببرنـد. مردم لانه هـای پرندگان 
را نابـود می کردنـد، تخم   هایشـان را می شکسـتند 
و جوجه هایشـان را می کشـتند. بعدها کشـف شـد 
که گنجشـک مقدار قابل توجهی از حشـرات را نیز 
می خـورد، نه فقط دانـه را. در نتیجه بازده محصول 
برنـج بـه طـرز چشـمگیری پاییـن آمـد. کشـتن 
پرنـدگان در تعـادل زیسـت محیطی خلـل ایجـاد 
کـرد و موجـب شـد کـه حشـرات محصول خـوار 

ماننـد ملـخ تکثیر پیـدا کنند.
ایـن ماجـرا دقیقـاً نقـد حـال مـا در روش هـاي 
ناشـیانه در تعلیم وتربیـت اسـت كه با نـگاه تونلي، 
بـدون توجـه بـه جوانـب افقـي و عواقـب بیرونـي 
دسـت بـه اقدامـات پیش پایـي در حد دیـدن نوك 
بیني مي زنیم و بعد مشـاهده مي شـود كه درسـت 
برعكـس هـدف خـود حركـت كرده ایـم و بـه ضد 
آن چـه مي خواسـتیم، رسـیدیم! علـت ایـن اسـت 
كـه مـا با چـراغ الهي، نـور دینـي و بینـش ایماني 
كـه یـك آگاهـي كیهانـي و فـرا انسـاني اسـت، به 
مسـائل نمي نگریم. بلكه با دید محدود انسـاني، آن 
هـم در محـدودة انگاره هاي شـخصي و سـلیقه اي، 
بـه مسـائل می پردازیـم. ایـن درسـت ماننـد نـور 
کـه  اسـت  تاریـك  در جـادة  چراغ هـای خـودرو 
کمـک می کنـد فقط محـدودة کوچکـی را ببینیم 
و از بقیـة فضـاي هسـتي و جهـان بي كـران غافـل 
بمانیـم و فکر کنیم كه دنیا همین چیزهایي اسـت 

كـه پیـش روی ما اسـت و آن چه را نمي تـوان دید، 
وجـود خارجـي ندارد! بـاور كنید مـا بچه هایمان را 
این گونـه مي بینیـم و از سـایر ابعـاد وجـودي آن ها 
غافل مي شـویم، چـون فقط با دید چـراغ خودروی 

خـود حركـت مي كنیم.
بگذاریـد تجربة زیسـته خـودم را بگویـم. من  هر 
از چنـدي به روسـتایمان سـري مي زنم؛ روسـتایي 
كـه دور از شـهر و پشـت كـوه اسـت. غالباً شـب ها 
بـه آنجـا مـي روم. در جایي میـان ده و شـهر كه نه 
شـهر پیداسـت و نه ده و حالت دره ماننـد دارد، در 
آن میانـة شـب، سـاعت دَه یـازده شـب، خودرویم 
را کنـار جـاده پـارك مي كنـم و یـا چـراغ خاموش 
چنـد دقیقـه مكـث مي كنـم. خیلـی وحشـتناک 
اسـت. چـون در دل تاریكي مي ایسـتي، انگار رفتی 
کـرة مـاه و آنجا فـرود آمـده ای! صـدای آن جا مثل 
كائنـات خیلـي مبهـم و در عیـن حـال وهم آمیـز 
اسـت. حقیقتاً سکوت کائنات اسـت! انگار ستاره ها 
کـف دسـت شـما هسـتند. اول کـه چراغ خـودرو 
را خامـوش می کنـی، ظلمـات مطلـق اسـت. بعـد 
شَـبه ناك  کـه  آدم هایـی  مثـل  کوه هـا  آرام آرام 
هسـتند، پدیدار مي شـوند و شهابی از وسط آسمان 
می گـذرد و بعـد بوته هـا مشـخص می شـوند. واقعاً 
دیدنـی اسـت. در ایـن لحظه مي فهمي این سـخن 
رسـول اكـرم )ص( را كـه فرمود: »اگر نبود رسـالت 
زمینـی ام، این قـدر بـه آسـمان نـگاه می کـردم تـا 

کالبد تهـی کنم.«
حـالا مـراد از ایـن ماجـرا چیسـت؟ مي خواهـم 
بگویـم، ما وقتـي در جـادة تاریك با چـراغ محدود 
خـود حركـت مي كنیـم  و ایـن نـور چـراغ  فقـط 
محدودة خاصي را نشـان مي دهد، متوجه نیسـتیم 
كـه ایـن روشـنایي انتخـاب شـده مانع دیـدن كل 
صحنـه و دنیـاي بي انتهـاي اطرافمـان مي شـود. 
یعنـي نـور گزینـش شـده موجـب مي شـود كه ما 
سـایر جاهـا را كه با نور طبیعي مهتـاب مي دیدیم، 
الان نبینیـم. پـس ایـن نور خـودرو، نور مهتـاب را 

مي كشـد و محـو مي كنـد.
مـا وقتي كـودك را با ذهنیت محدود خود تربیت 
مي كنیـم، هماننـد نـور چـراغ خـودروی شـخصي 
خودمـان اسـت كـه فقـط آنجایـي را مي بینیم كه 
بـا قصـد و انتخـاب خـود حركـت مي كنیـم. دقیقاً 
تربیـت فرزنـد و آموزش هـاي مـا بـه دانش آمـوزان 
این گونه اسـت. یعنـي ما با ذهنیت خـود كودك را 
جهت و شـكل مي دهیـم و او را از سـایر آموزش ها، 
فضاهـا و امكاناتـي كه فطـرت و طبیعت بـه او داده 
اسـت، محرومـش مي كنیـم. در نهایـت هـم او را 

این گونـه مي كشـیم.
شـما وقتـی چـراغ دانایـی خودتـان را روشـن 
می کنیـد، فقـط جـادة خودتـان را می بینیـد. اگـر 

 ما وقتي در 
جادة تاریك با 
چراغ محدود 
خود حركت 
مي كنیم  و 
این نور چراغ  
فقط محدودة 
خاصي را نشان 
مي دهد، متوجه 
نیستیم كه 
این روشنایي 
انتخاب شده 
مانع دیدن كل 
صحنه و دنیاي 
بي انتهاي 
اطرافمان 
مي شود
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چراغتـان را خامـوش کنیـد، چراغ هسـتی روشـن 
می شـود: »ان تتقوا الله« یعني همیـن كه از منیّت 
و خودمحـوري خـارج شـوي، نور الهـي را مي بیني 
كـه بي نهایـت اسـت. مـن وقتـی دانایـی خـودم را 
محـور قـرار مي دهم، جـاده را بـا نور محـدود خود 
روشـن کـرده ام و فقط سـی چهل متـر آن طرف تر 
را می بینـم. ولـی در حقیقـت هیـچ جـاي دیگر را  
نمی بینـم، چـون ایـن منیّـت مـن می بینـد. حال 
وقتـی چـراغ را خامـوش می کنـم، نـور جهانـی در 
کائنـات همه جـا منعکـس می شـود و همه جـا را 

روشـن می کنـد.
همیـن اسـت کـه مـن وقتـی بچـه را تربیـت 
می کنـم، متناسـب بـا چـراغ جـادة خـودم تربیت 
می کنـم. بگذار چراغ خاموش شـود تـا بچه بفهمد 
که چقدر وسـعت دارد. شـما او را به سلیقه و سبك 
خـود بـرش داده ایـد. او را با ذهنیت شـخصی و مُد 
زمانـه تربیـت كرده ایـد و نه مد فطـرت و خداگونه!

متأسـفانه حرف هایـی کـه مـا  اینجـا می زنیـم، 
چـون بعضـاً زمینه هـاي اجرایـي كردنشـان فراهم 
نیسـت و دیدگاه هـاي رایـج آمـادة پذیـرش آن هـا 
نیسـتند، با مشـكل فهـم و عمل مواجه مي شـوند. 
مـن هرچـه اینجا بگویـم، بعد از پایان این نشسـت 
بـاز هـم همـان جایي هسـتیم كـه بوده ایـم، چون 
بـا حـرف و خطابـه چیزي عـوض نمي شـود، بلكه 
بایـد سـاختارها و اركان بینش مـا تغییر كند. البته 
كـه ایـن تغییر به سـادگي قابل اجرا نیسـت و كلي 
هزینـه دارد. درواقع، ما به همیـن روش خود عادت 
كرده ایـم و نیازمنـد ادامـة آن هسـتیم. اگـر عوض 
شـود خودمـان بـه خطـر مي افتیـم و هیچ كـس 

راضـي نیسـت كـه به خطـر بیفتد.
بدبختـي دیگـر ایـن اسـت كـه مـا دائـم در پـي 
افـزودن، تعلیـم دادن و یاد دادن به بچه ها هسـتیم 
و اجـازه نمي دهیـم قـدري آن هـا خودشـان را  در 
خودشـان بیابنـد. این قـدر سـرب و آهـن بـه پـر و 
بـال ذهـن آن هـا وصـل مي كنیـم كـه دیگـر قادر 
بـه حركـت روان و سـیال و خـلاق نیسـتند. شـما 
ایـن خودرو هـای پاکسـتانی را دیده ایـد؟! در اینجا 
خبـری از بدنـة اصلـي خـودرو و موتـور نیسـت. 
همه اش تزئینات اسـت! همـه اش جنگول و پنگول 
و خرمهـره و نعـل اسـب و شـكل و رنـگ و ظرف و 
ظـروف و ... تـا آنجـا كه دیگر خود خـودرو در نقاب 
خـودرو معلوم نیسـت. این خودرو اسـت یا سـر در 

مسـافرخانة مـش قنبـر در خیابان ناصرخسـرو!
مـا هم همیـن كار را بـا بچه ها مي كنیـم. این قدر 
بـه ایـن بچه هـا دانش انباشـته  وصـل می کنیم که 
دانـش فطـري آن ها کور بشـود و موتور بسـوزانند. 
همـه اش هـم به ظاهـر می رسـیم، یعنـی موتـور 
تعطیـل اسـت. مـن ابتـدای صحبتـم گفتـم اینجا 

نیامده ایـم که مشـکلی را حـل کنیـم، آمده ایم که 
مشـکلی را از پیش پاي خود برداریم. ممكن اسـت 
نبینیـم و حتـي آن را به عنـوان دارو تلقـي كنیـم 
و بگوییـم كـه ایـن دارو نیسـت، ایـن زهـر اسـت! 
بـه قـول مولـوي: هـر دارو كه ایشـان كرده انـد، آن 

عمـارت نیـز ویـران كرده اند!
بـا ایـن وضعـي كـه پیـش مي رویـم، آن چـه را 
کـه داریـم و از قبـل پس انـداز كـرده بودیـم هم از 
دسـت مي دهیـم. یعنـي به نـام درمـان، او را  بیمار 
مي كنیم و این حادثة بسـیار وحشـتناكي است كه 
از فـرط عـادي بودن و تكـرار، از دیدة مـا گریزان و 
نامحسـوس شـده اسـت. ما باید برگردیم به اصل و 

وصـل بشـویم به اصـل! اما اصل چیسـت؟
خـب در اینجـا از بحث هـاي بنیـادي و عرشـي 
بیاییـم پاییـن و بـه فـرش و زمیـن بنگریـم كـه تا 
چـه انـدازه این معارف آسـماني را تنزیـل كرده ایم. 
البتـه گفتنـي اسـت كه فـرق اسـت بین ارسـال و 
نـزول! در نـزول آیـات آویختـه از آسـمان به زمین 
اسـت و نـه انداختـه! یعني بایـد از این آویـزه براي 
بـالا رفتـن به اصل آنكه عرش اسـت بهره بـرد و نه 
روي زمیـن ماند. طنـاب را از بالا نمي اندازند پایین، 
بلكـه مي آویزنـد پایین كه با آن برویم بـالا. نه با آن 
بـازي كنیم و روي زمین سـرگرم شـویم. این نكته 

خیلـي مهم اسـت: »واعتصموا بحبـل الله!«
آموزش هـا بایـد بـراي صعـود مخاطبـان چنیـن 
رونـدي داشـته باشـند. فقـط بـراي حفظ كـردن، 
دانسـتن و انبـار كـردن )همان نگه داشـتن طناب( 
نباشـند، بلكـه وسـیله اي بـراي ارتقـاي وجـود و 
توسـعة منـش و عمـق بینش باشـند. حـالا بیاییم 
نگاهـي بـه رسـالت خـود و نقـش مجلات رشـد با 
ایـن هـدف ذكـر شـده داشـته باشـیم. بـراي ایـن 
رسـالت بزرگ من چنـد راهكار نایاب در قالب چند 
پرسـش نابـاب ارائه مي دهم، براي اینكـه از دل این 
پرسـش ها راه رشـد مجلات رشـد را بیابیم. به این 
پرسـش ها بیندیشـیم. نیازي نیسـت پاسخ بدهیم، 
بلكـه پرسـش بهانـه اي براي توسـعة ذهن اسـت و 
نـه پـر كردن ذهن. و پاسـخ براي سـاختن اسـت و 
نـه اندوختـن! و حالا چنـد نوع از این پرسـش های 

پرپیچـش و پرچالش:

é چگونـه می تـوان آزادی از یادگیـری را 
بـرای یادگیـری آزاد فراهـم كرد؟

ë ایـن یکـی از نقش هـای مجـلات رشـد اسـت. 
بچه هـای مـا می خواهنـد از یادگیـری آزاد شـوند، 
چـون یادگیری اجباری در مدرسـه بـه اندازة كافي 
هسـت. مجلـة رشـد روزنه ای اسـت کـه بچـه را از 
یادگیری مدرسـه اي آزاد می کند. بـرای چی؟ برای 
یادگیـری آزاد! آزاد از انگیزه هـاي بیرونـي، مـادي و 

به نام درمان، 
او را  بیمار 

مي كنیم و این 
حادثة بسیار 
وحشتناكي 

است كه از فرط 
عادي بودن و 

تكرار، از دیدة 
ما گریزان و 

نامحسوس شده 
است. ما باید 

برگردیم به اصل 
و وصل بشویم 

به اصل! اما اصل 
چیست؟
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سـطحي كـه فراینـد یادگیـري را بـه كالاي مادي 
مي دهد. تقلیـل 

é چگونه می تـوان از دام یادگیری اجباری 
بـه بام یادگیری اختیـاری ارتقا یافت؟ 

 ë كاركـرد اصلـي مجـلات رشـد ایـن اسـت كـه 
ذهـن گسـتري كننـد و نـه ذهـن انـدوزي. هـدف 
باید توسـعة ظرفیت ادراكي و وسـعت بخشیدن به 
افـق دیـد براي خویش گسـتري باشـد و نه كسـب 
اطلاعـات و پـر كردن ظرف ذهـن از دانش حفظي.
به قول هوارد گارنر، مدرسـه ذهن را مدرسـه ای 
می کنـد، امـا مطالعـات غیردرسـی ذهـن را از دام 
یادگیـري محصول مدار به سـمت یادگیري شـوق 
مـدار و فراینـد محـور سـوق می دهـد. مـا بایـد به 
ایـن سمت وسـو حركـت كنیم تـا دانش آمـوزان از 
سـوگیري هاي محدود آزاد شـوند و به سـوی سپهر 

بي كـران فطرت سـوق یابند.

é چگونـه می توان یادگیـری دگرانگیخته 
را بـه یادگیری خودانگیختـه تبدیل کرد؟ 

ë یعنـی دانش آمـوز نه به برحسـب نمـره و رتبه، 
بلکـه برحسـب علاقـه و عُلقة شـخصي مجـلات را 
بخوانـد. اگـر چنیـن تأثیري بـر مخاطب داشـتید، 
موفقیـد. ایـن خـودش هفتـاد مـن مثنـوي اسـت 
كـه مـا بیـن ایـن انگیزه هـاي كشـندة بیرونـي بـا 
قائـل  تفـاوت  درونـي  حیات بخـش  انگیزه هـاي 
شـویم. مجلات رشـد مي توانند احیاگـر انگیزه هاي 
درونـي در كـودكان و نوجواناني باشـند كه به دلیل 
فشـارهاي مدرسـه اي و اجبارهـاي درسـي شـوق 
مطالعه و خودآموزي در آن ها كم رنگ شـده اسـت. 

é چگونه می توان یادگیـری را از فرآورده های 
یادگیری به فرآیند یادگیري تبدیل كرد؟ 

ë چـون درس مدرسـه پـروژه اسـت، امـا مجلات 
و  مبـدأ  هیـچ  یعنـی  پُروسـه اند،  کمک آموزشـی 
مقصـدی ندارنـد که مثلًا از کجا شـروع کنیم؟ این 
فصـل اول یـا دوم و ثلـث اول و ... نمـره دارد و ... 
فرآیند اسـت. اما  کتاب درسـي پروژه اسـت. هدف 
آمـوزش پركـردن ذهـن از معلومـات نیسـت، بلكه 
شـعله ور سـاختن ذهن براي كشـف و خلق اسـت. 

é چگونـه می توان ذهـن را از مدرسـه ای 
شـدن و مدرسه را از ذهنی شـدن آزاد کرد؟
ë این هـا همه نیازمنـد تحولی بـزرگ در روش ها 
و نگرش هاسـت و بـا حرف و نوشـته چیـزي تغییر 
نمي كنـد. این ها انقـلاب می خواهند؛ واقعـاً انقلابِ 
در نگرش هـا و نگـرش در انقـلاب. توجـه داشـته 
باشـید، پشـت بند ایـن گفته هـا ده هـا پژوهـش، 

سـند، یافته و مقالة علمی و روان شـناختی اسـت و 
فراتـر از آن، وام گرفتـه از آموزه هاي دیني و عرفاني 

. هستند

é چگونه می تـوان از تربیـت رام کننده به 
تربیت رهاکننده دسـت یافت؟ 

ë مـا غالبـاً بچه هایمـان را رام می کنیـم. امـا آن 
کیسـت که بتواند رها کند؟ رهـا به معني ولنگاري 
نیسـت، بلكـه بـه معنـاي اسـتقلال، خودكفایـي و 
خودگسـتري اسـت. بـه معنـاي آزاده پروري اسـت 
كـه بـه قـول سـالار آزادگان، امام حسـین )ع(، 
نخسـتین پلة دیـن داري اسـت. لااقل پلة نخسـت 
را در تربیـت درسـت برداریـم. امـا آیـا مـا خودمان 
واجـد ایـن خصلـت هسـتیم؟ مـا بایـد نخسـت 
خودمـان آزاده و خـلاق باشـیم كـه دیگـران را بـه 
ایـن فضیلت ها سـوق دهیـم. مـا باید به جـاي رام 
كـردن كـودكان، آن هـا را آزاده بـار بیاوریـم و ایـن 
كار آسـاني نیسـت. آنكـه خـودش در غـل و زنجیر 
گرفتـار اسـت، چگونـه می توانـد زنجیر از دسـت و 

پـاي دیگـري خـارج كند؟ 
 تعریـف رایـج از تربیـت کلاسـیک کـه همه هم 
محكم تریـن  به عنـوان  و  می کننـد  تکـرار  را  آن 
نـوع  مسـتبدترین  مـن  نظـر  بـه  تعریف هاسـت، 
تعریـف از تربیـت اسـت كـه مـا حتـي در اسـناد 
بالادسـتي، بـدون توجـه بـه بافـت و سـاخت آن و 
فقـط از روي تقلیـد از روان شناسـي غربـي، آن هم 
رفتارگرایـي، رونویسـی كرده ایم و خیلـي هم بدان 
افتخـار مي كنیم! حـال آنكه آن ها خودشـان از این 
تونـل تاریـك مدت هاسـت خارج شـده اند و پشـت 
سرشـان را هـم نگاه نمي كننـد. برخـي از متولیان 
تعلیم وتربیـت مـا افتخـار دارنـد مي رونـد داخـل 
تونلـي كـه غـرب از ورود مجـدد بـه آن توبـه كرده 

ست. ا
 شـما اگـر به متـون برخـي از اسـناد بالادسـتي 
بنگریـد، خواهیـد دیـد كـه بسـیاري از تعریف هـا 
و دیدگاه هـاي مطـرح شـده كـه ظاهـراً بـا القاب و 
الفـاظ اسـلامي تزئیـن شـده اند، پیش فرض هـاي 
گفته انـد:  اینكـه  هسـتند.  غربـي  روان شناسـي 
»تربیت عبارت اسـت از فراهم سـازی و بسترسازي 
مناسـب بـرای بـه شـکوفایی درآوردن اسـتعدادها 
در جهـت كمـال مطلوب!« سرتاسـر ایـن تعریف و 
تك تـك واژگان آن، نه تنهـا ربطي بـه تربیت ندارد، 
بلكـه خـودش علیـه تربیـت اسـت. شـما ببینیـد 
در ایـن تعریـف بـه ظاهـر مترقیانـه چقـدر افـكار 

مرتجعانـه  لـم داده اسـت!
اولًا گفتـه فراهم سـازي و بسترسـازي مناسـب! 
مي دانیـد یعنـي چـه؟ یعنـي مـا بزرگ سـالان یـا 
معلمـان و مربیـان بـر اسـاس فهـم، درك، علاقه و  

ما غالباً 
بچه هایمان را رام 
می کنیم. اما آن 
کیست که بتواند 
رها کند؟ رها به 
معني ولنگاري 
نیست، بلكه به 
معناي استقلال، 
خودكفایي و 
خودگستري 
است. به معناي 
آزاده پروري 
است كه به قول 
سالار آزادگان، 
امام حسین )ع(، 
نخستین پلة 
دین داري
 است
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همان نگاه تونلي خود بسـتر متناسـبی )مناسـب 
هم معلوم اسـت، یعني مناسـب افـكار و نگاه من(  
بـراي رشـد كـودك فراهـم كنیم. مثل این اسـت 
کـه مـا جریان آبي را كه از كوهسـار جاري شـده، 
برایـش از قبل بر اسـاس مسـیرهایي كه خودمان 
مي خواهیـم، بهره بـرداري كنیـم و زمین خودمان 
را آبیـاري كنیـم، كانال كشـي كنیـم و نگذاریـم 
جریـان آب بـه مسـیر طبیعـي )فطـري( خـود 
بـرود. آیا ایـن خودخواهي نیسـت؟ این اسـتبداد 
نیسـت؟ این خیانت  نیسـت؟ ما چـه حقي داریم 
كـودك را بر اسـاس تشـخیص ناقـص خود جهت 
بدهیم و او را از مسـیر فطري به مسـیر خواسـتة 
خـود هدایت كنیـم؟ ما باید بسـتریابي كنیم و نه 
بسترسـازي! شـما برای بچـه ات کانال مي سـازي 
در حالـي كـه باید بر اسـاس طبیعـت و فطرت او 

کانال یابـی کنـي نه کانال سـازی!
یعنـی  اسـت.  نخسـت  خیانـت  زمینه سـازی 
بچـة مـن بایـد مطابق بـا آن چه سـاخته ام، رشـد 
کنـد. ایـن اسـت کـه شـهید مطهـری در کتاب 
»تعلیم وتربیـت در اسـلام« می گویـد: فرق اسـت 
بیـن صنعت و تربیت. در صنعت شـما می سـازید 
بـر  او می سـازد. در صنعـت شـما  تربیـت  و در 
اسـاس ذهن خودتان مسیر می سـازید، در تربیت 

تـو بایـد متناسـب بـا مسـیر او همراه باشـی. 
پیامبـر )ص( فرمـود: »مـن کان عنـده صبـی 
فلیتصـاب لـه«: یعنـي هنگامـي كـه بـا كـودك 
هسـتید، شـما بایـد وارد جهـان كـودك شـوید 
و نـه آنكـه كـودك را تابـع خـود كنیـد. تـو بایـد 
تابـع كودك شـوي و تـو بایـد خـودت را در تراز، 
زبـان و نیـاز او قرار بدهـي. این دیدگاه به راسـتي 
تعلیم وتربیـت  جهـان  در  كوپرنیكـي  انقلابـی 
اسـت كـه اگـر غربي هـا 1400 سـال پیـش ایـن 
را گفتـه بودنـد، همواره بـه آن افتخـار مي كردند. 
امـا متأسـفانه چـون مـا بـه آن عـادت كرده ایـم، 
قـدر و منزلـت آن را نمي دانیـم و در حـد یـك 
گفتـه بـراي نقـل محافـل دینـي از آن اسـتفاده 
مي كنیـم، بي آنكـه تحولـي در دیـدگاه خـود از 

كـودك و تربیـت  ایجـاد كنیـم.
 چقـدر قـرآن زیبـا فرمـوده اسـت: »قـل کل 
یعمـل علی شـاکلته فربکـم أعلم بمن هـو أهدی 
سـبیلا )الأسـراء: آیـه 84(«: بگو هـر کس بر حال 
و هوا و سـاختار نفسـانی خود عمل می کند )زیرا 
منشـأ اعمـال اقتضای مـزاج یا ملکات اسـت(. هر 
کس برحسـب شاکله، شـخصیت، سـاختار روانی 

و بدنـی خـود عمـل می کند.
قـرآن انسـان را این گونه اختیـار و عزت مي دهد 
و مـولای متقیـان انسـان را آزاد خطـاب کـرده 

اسـت: »ایهـا النـاس ان آدم لـم یلد سـیدا و لا امئ 
و ان النـاس كلهـم احـرار«: ای مــــردم، هیچ یك 
از آدمیـان آقـا یا بـردة دیگری زاده نشـده اند، بلكه 
تمامـی انسـان ها به طـور یكســـــــان، آزاد بـه 
دنیـــا آمده اند و كسی را بر دیگری امتیــــــازی 
نیست. امام علــی )علیه الســـلام( خطاب 
بـه دنیـا در تعبیرهـای بســـــــــیار زیبــایي 
می گویـد: »الیــک یـا دنیا فحبلک علـی غاربک.« 
یعنـی دنیـا مـرا رهـا کـن و بـرو گـم شـو! »قـد 
انسـللت مـن مخالبـک و افلت من حبائلـک«: من 
در برابـر تـو آزادم. تو چنگال هایـت را به طرف من 
انداختـی؛ ولـی من خـود را از چنگال هـای تو رها 
کـردم. تـو دام هـای خـود را در راه من گسـتردی، 

ولـی من خـود را از این 
دام هـا نجـات دادم. من 
آزادم و در مقابـل ایـن 
فلـک و آن چـه در زیـر 
قبّـة ایـن فلـک اسـت، 
خـود را اسـیر و ذلیـل 
و زبـون هیـچ موجودی 

نمی کنـم.
 بـرده یعنـی چی؟ ای 
کاش مـا بنـدة فیزیکی 
دیگـران بودیـم. ما بردة 
هسـتیم.  خـود  عـادت 
قـرآن مي فرماید: دیدي 
آن كـس را كـه نفـس 
خـود  معبـود  را  خـود 

سـاخته؟ »أفرأیـت مـن اتخذ الهـه هـواه )الجاثیه/ 
23(«: آیـا دیـدی آن کسـی را کـه هـوای نفـس 
خـودش را معبود خویش قرار داده اسـت؟ آن کس 
کـه نفس خود را معبـود قرار داد، یعنی چی؟ یعنی 
خـود را بـت کرد. مـا دو نوع بت داریـم: بت بیروني 
و بـت دروني. بـت دروني خیلـي خطرناك تر از بت 

بیرونـي اسـت ؛ بردگـي نـرم، بردگي سـخت!
دوم اینكـه گفتـه شـده اسـت: بـه شـكوفایي 
درآوردن اسـتعدادها! ایـن هـم از آن حرف هـاي 
اسـتبدادي است. آیا ما باید اسـتعدادهاي كودك 
شـكوفاندن  كـه  نمي دانیـم  آیـا  بشـكوفانیم؟  را 
غنچـه مانـع شـكفتن غنچـه مي شـود؟ در آخـر 
هـم گفته ایـم در جهـت كمـال مطلـوب! مطلوب 

هـم یعنـي آن چـه فعـلًا مي طلبیـم! عجـب!
ببخشـید، این بخش خیلي طولاني شـد. شـاید 
بـه ایـن دلیل كه خواسـتم تعریـف از تربیت را به 
چالـش بكشـانم و تـا زمانـي كـه ایـن تعریف در 
دیـد ما بـه تردید نیفتـد، بـه اركان تربیت فطري 

تمكیـن نخواهیم كرد!

شهید مطهری 
در کتاب 

»تعلیم وتربیت 
در اسلام« 

می گوید: فرق 
است بین 

صنعت و تربیت. 
در صنعت شما 
می سازید و در 
تربیت او خود 

را می سازد. در 
صنعت شما بر 

اساس ذهن 
خودتان مسیر 
می سازید، در 
تربیت تو باید 

متناسب با 
مسیر او همراه 

باشی
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درسي مليبرنامه 

اشاره
»رابطـه« یكي از مفاهیم اساسـي سـند برنامة درسـي ملي اسـت. در 
الگـوي هدف گذاري برنامه هاي درسـي و تربیتـي، عرصه هاي چهارگانة 
رابطـه بـا خـود، رابطـه بـا خـدا، رابطه با خلـق خـدا و رابطه بـا خلقت 
عرصه هایـي هسـتند كـه پنج عنصر تفكـر و تعقـل، ایمان و بـاور، علم 
و معرفـت، و عمـل و اخـلاق در بسـتر ایـن رابطه ها شـكل مي گیرند و 

ارتقـا مي یابند.
هـدف كلـي برنامه هـاي درسـي و تربیتـي، »تربیت یكپارچـة عقلي، 
ایمانـي، علمـي، عملـي و اخلاقـي دانش آموزان« اسـت، بـه گونه اي كه 
بتواننـد »موقعیـت« خود را نسـبت به خود، خدا، دیگر انسـان ها و نظام 
خلقـت، بـه درسـتي درك كنند و توانایي دسـتیابي به شایسـتگي هاي 

پایـه را به دسـت آورند.
درواقـع، محصـول آموزش وپـرورش، دانش آموزاني اسـت كـه »رابطة« 
خـود را در چهـار عرصة پیش گفته به درسـتي درك و تنظیم كنند. این 
»رابطه« چیسـت و از چه اهمیتي برخوردار اسـت؟ رابطه هاي چهارگانه 
چه نسـبتي با هم دارند و در میدان عمل ـ در سـطح مدرسـه ـ چگونه 
بایـد سـامان یابند تـا اهداف مطلوب محقق شـود؟ ایـن مقاله به تبیین 
اجمالـي این مفهـوم مي پردازد و سـطوح، لایه ها و مصداق هـاي آن را به 
اختصار توضیح مي دهد. بخش نخسـت این نوشـتار در شـماره پیشـین 

تقدیم شـد و اینك قسـمت دوم پیش روي شماست.

رابطه با خلق خدا
در آثار و نوشـته هاي متفكرانـي كه دربارة 
روابـط چهارگانـه بحـث كرده انـد، بـه جاي 
تعبیـر »خلق خـدا«، »دیگران« یـا »مردم« 
امـا  اسـت.  رفتـه  بـه كار  »هم نوعـان«  یـا 
نخسـتین بـار در مباني برنامة درسـي ملي، 
»خلـق خـدا« بـه جـاي سـایر تعابیـر به كار 
گرفتـه شـد. ایـن تعبیـر از دقـت بیشـتري 
برخوردار اسـت. زیـرا اولًا مردم یـا هم نوعان 
را خلـق خـدا مي دانـد، یعنـي نسـبتي بین 
آنـان و خـداي متعـال برقـرار مي كنـد كـه 
تلویحـاً تابـع بـودن رابطـه با مـردم و 
دیگـران را نسـبت بـه رابطـه بـا خـدا 
بیـان مي كنـد. ثانیـاً در تعبیـر »خلق 
خـدا« نوعـي انـس و آشـنایي مـن با 
دیگـران نهفته اسـت، برخـلاف تعبیر 
»دیگران« كـه القاكنندة نوعي جدایي 
اسـت، یا تعبیـر مـردم و هم نوعان كه 
تعبیري خنثاسـت. علاوه بـر اینكه در 
عبـارت مصباح الشـریعه كـه اشـاره به 
تعاملات چهارگانـه دارد، همین تعبیر 

»خلـق« بـه كار رفته اسـت.24
»خلـق خـدا« طیف هـاي متنوعـي 
را در برمي گیـرد كـه نـوع رابطـة مـن 
بـا هركـدام براسـاس منطـق توحیدي 
متفاوت خواهد بـود. در اصل، خلق خدا 
انسان هایي هسـتند همچون من كه از 
نظـر كرامت و حقوق و ظرفیـــت هاي 
فطـري بـا مـن برابرند. خلق خـدا همه 
»بني آدم «انـد كـه با وجود تفاوت هاي ظاهري در شـكل، 
قیافـه، رنگ، چهره، و یـا تفاوت هاي قومي، مذهبي، ملي 
و جغرافیایـي یـا تفاوت جنسـیتي و صنفـي و ...، همه از 
كرامـت الهي و ذاتـي برخوردارند: »و لقد كرمنا بني آدم« 
)اسـرا/ 70(. رابطـة طبیعـي مـن بـا خلق خدا براسـاس 
نیكـي و حسـن ظـن و هم زیسـتي عادلانـه و انسـاني 
شـكل مي گیـرد و هیچ كـدام از شـاخص هاي هویتـي 
رایـج و دنیوي و مـادي نمي تواند این رابطه را خدشـه دار 
كنـد، مگر اینكه انسـان هایي بـه مقابله با حـق و عدالت 
و منطـق انسـاني و رسـالت معنـوي و الهـي برخیزنـد و 
بخواهنـد در برابر حـق صف آرایي كننـد. در این صورت، 
رابطـة مـن بـا آن هـا، بـه رابطـه اي دفاعـي و مقابلـه اي 
 ـكسـاني  تبدیـل مي شـود. البتـه رابطـه بـا هم كیشـان 
كـه در صـف عبودیـت و اطاعـت الهـي قـرار گرفته اند ـ 
براسـاس ارزش هاي افزودة انسـاني و معنوي كه به دست 
آورده انـد، رابطـة ویژه اي مبتني بر گذشـت، تواضع، ایثار 
و همدلـي عمیق خواهد بـود. بنابراین، معیار رابطة من با 
خلق خدا براسـاس چگونگـي مواجهة آنان بـا ارزش هاي 

الهي و انسـاني اسـت:

تبیین مفهومي  و راهبردهاي تربیتي
 حجت الاسلام و المسلمین 
دكتر علی ذوعلم

آنـان و خـداي متعـال برقـرار مي كنـد كـه 

براسـاس اسـناد تحول آموزش و  پرورش قرار اسـت الگوي هدف گذاري برنامه هـا و دروس از 
الگـوي هدف گـذاري »بلوم« بـه الگوي هدف گذاري برنامه درسـي ملي تغییر كنـد این مقاله 

براي آشـنایي بیشتر شـما آورده شده است.
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é گروهـي كه از ارزش هاي الهي و انسـاني برخوردارند، 
دفـاع از حـق، ایمـان و جهـاد در راه خـدا را بـر مبنـاي 

معرفـت و عقلانیـت برگزیده اند.
é گروهـي كـه این گونـه نیسـتند ولي به جامعـة من و 
ارزش هـاي الهـي من هجوم نمي آورنـد و با آن به مقابله 
بـر نمي خیزنـد و موجودیت جامعة مـرا تحدید و تهدید 

نمي كنند.
é گروهـي كـه حـق را انـكار مي كننـد، در برابـر حـق 
كـه  برمي خیزنـد،  مقابلـه  بـه  آن  بـا  و  مي ایسـتند 

مي شـوند. تلقـي  »دشـمن« 
در یـك نـگاه كلـي، تنها ایـن مرزبندي اسـت كه نوع 
رابطـة مـن بـا خلـق خـدا را رقـم مي زند. بـا گـروه اول 
هم گرایـي مطلـق و همدلـي و همیـاري و فراتـر از آن، 
بـا ایثـار و گذشـت و فداكاري، بـا گروه دوم هم زیسـتي 
انساني براسـاس خدمت به آنان و نیكي و رابطة انساني، 
و بـا گـروه سـوم، مقابلـه بـراي دفع شـر آنان و دفـاع از 
كیـان دینـي و اجتماعـي و ملـي خـود. البتـه مقابله با 
گـروه سـوم، براسـاس شـریعت اسـلامي، در چارچـوب 
روش هـا، تدابیـر و مصالحـي كـه ولي جامعـه و رهبري 
امت تشـخیص مي دهـد، تعیین مي شـود. رهبـري كه 
واجد صلاحیت هاي امامت امت اسـت و براسـاس دانش 
و آگاهـي و تقوا و عدالت و در مسـیر حفظ كیان جامعة 
اسـلامي در ایـن عرصـه تصمیم مي گیرد و نه براسـاس 
و  محافظه كارانـه  گرایش هـاي  یـا  مـادي  رقابت هـاي 
سـازش با دشـمنان امت اسـلامي. در این میـان، رابطة 
من با مظلومان و محرومان و مسـتضعفان و كسـاني كه 
تحت سـتم قـرار گرفته اند )از میان گـروه دوم( رابطه اي 
اسـت براسـاس دفـاع از آنـان و كمـك بـه مبـارزات و 
ایسـتادگي آنان در برابر باطل و سـتم و براسـاس اصلي 
كه امـام امیرالمؤمنیـن)ع( در نهج البلاغه بیان مي كند، 
بایـد در برابـر ظالـم خصومت ورزیـد و به مظلـوم ـ هر 

كـه و هـر كجا باشـد ـ كمـك و یـاري كرد.
رابطـة مـن بـا خلـق خـدا، در برخـي مصادیـق آن، 

رابطـه اي خـاص اسـت:
ـ رابطـه بـا امـام و ولـي جامعـه كـه بایـد رابطـه اي 

باشـد. مسـئولانه  و  خیرخواهانـه 
ـ رابطـه بـا معلـم و مربـي و هر كسـي كه نقشـي در 
تربیت و رشـد من داشـته، كه رابطـه اي احترام آمیز و از 

سـر تقدیر و تشـكر و تواضع اسـت.
ـ رابطـه بـا همسـایگان كـه بـاز هـم رابطـه اي خاص 
اسـت؛ خدمت و تعامل دوسـتانه و گذشـت و تحمل در 

برابـر اذیت هـاي احتمالـي آنان.
ـ رابطه با دوسـتان كه براسـاس صدق و وفا و همیاري 
و مراقبت متقابل براي منحرف نشـدن به سـمت باطل 

و پشـتیباني متقابل مادي و معنوي تعریف مي شود.
ـ رابطـه بـا همـكاران كه براسـاس عدالـت و انصاف و 

دوسـتي و مـدارا و گذشـت و همـكاري برقرار مي شـود.
ـ رابطـه بـا آحاد انسـان ها كـه براسـاس خیرخواهي، 
دعـوت بـه خیر، امر به معـروف و نهي از منكـر و تلاش 

بـراي كمـك به آنـان شـكل مي گیرد.
رابطـة مـن با خانـواده نیـز داراي ویژگي هـاي خاصي 

است:
و  عاطفي تریـن  كـه  پـدر  و  مـادر  بـا  رابطـه  ـ 
متعهدانه تریـن رابطـة انسـان مسـلمان تربیت شـده با 

انسان هاسـت. سـایر 
ـ رابطـه با همسـر كه براسـاس تعهد متقابـل، وظایف 
و حقـوق ترسـیم شـده در شـریعت اسـلامي و تـوأم با 
وفـاداري، احتـرام، محبـت و عشـق پـاك نسـبت بـه 

اسـت. یكدیگر 
ـ رابطـه بـا فرزنـدان كه براسـاس وظیفه اي اسـت كه 
مـن نسـبت بـه آنـان دارم و آنـان را هدیه هـاي الهـي و 
امانت هـاي خداونـد مي دانـم و بایـد به عنـوان وظیفـه، 
شـرایط مناسـب زیسـت مـادي و تربیـت معنـوي و 

اخلاقـي و علمـي آنـان را فراهـم سـازم.
ـ رابطـه بـا بـرادران، خواهـران و سـایر منسـوبان كـه 
براساس پیوند مسـتمر خانوادگي و مهرورزي و دوستي 

بـا آنـان در قالـب »صله ارحـام« تعریف مي شـود.25
دربـارة رابطـه مـن بـا »خلـق خدا« سـه عرصـة مهم 

دیگـر وجـود دارد كـه بایـد بدان هـا پرداخـت.

رابطه با جوامع پیشین بشري
نخسـت رابطه اي اسـت كـه مـن در راسـتاي رابطه با 
خلـق خـدا، با جوامع پیشـین بشـري برقـرار مي كنم و 
دانـش »تاریخ« زمینه سـاز این رابطه اسـت. پیشـینیان 
مـن كـه آن ها هـم خلق خـدا بودنـد، چـه جوامعي كه 
مسـیري صحیـح و اسـتوار و عقلانـي داشـتند و چـه 
جوامعي كه مسـیري ظالمانه و تبهكارانه را طي كردند، 
هـر دو بـراي امـروز ما نقـش دارنـد و چه بسـا وظایفي 

بـراي ما رقـم بزنند.
عبرت آموزي از سرگذشـت و سرنوشـت پیشـینیان، 
به ویـژه تاریـخ معاصــــــــر ایـران، درس آمـوزي از 
تجربه هـاي تاریخـي، ادامـه دادن راه جوامعـي كـه 
آداب  و  سـنت ها  اسـتمرار  بودنـد،  حـق  مسـیر  در 
صحیـح، پرهیز از سـنت هاي غلط و جاهلـي و مقابلة 
فرهنگـي و تربیتـي با رسـوبات فرهنگي آنـان، تقدیر 
و بزرگداشـت چهره هـاي تابنـاك و خـدوم و اثرگـذار 
در تعالي و پیشـرفت جامعة زمان خودشـان و معرفي 
الگوهـاي شایسـتة پیـروي بـه نسـل امـروز و فـردا و 
پیـروي مـن از این الگوهاي شایسـته، نـوع رابطة من 
را بـا پیشـینیان رقـم مي زند. دانش تاریـخ در متون و 
برنامه هـاي درسـي بایـد بتواند این رابطـه را مدیریت 

و بهینه سـازي كنـد.

 رابطه با 
فرزندان 

كه براساس 
وظیفه اي 

است كه من 
نسبت به آنان 
دارم و آنان را 

هدیه هاي الهي 
و امانت هاي 

خداوند مي دانم 
و باید به عنوان 
وظیفه، شرایط 
مناسب زیست 
مادي و تربیت 

معنوي و 
اخلاقي و علمي 

آنان را فراهم 
سازم
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رابطة من با 
جهان امروز با 
چنین وضعیتي 
چگونه باید 
باشد؟ این یكي 
از مهم ترین 
چالش هاي امروز 
تعلیم وتربیت 
ماست. 
فرزندانمان را 
چگونه تربیت 
كنیم كه 
رابطه اي منطقي 
و مفید با جهان 
امروز و جامعة 
جهاني داشته 
باشند و بتوانند 
از این معركه 
جان سالم به در 
برند

رابطه با جامعة جهاني
دوم رابطـه اي اسـت كـه مـن امـروز بـا »خلـق خدا« 
در قالـب جامعـة جهانـي بایـد داشـته باشـم. اگرچـه 
جامعـة جهانـي را مي تـوان در سـه گـروه پیـش گفته، 
یعنـي طرفـداران و مدافعـان راه حـق، جوامـع بي طرف 
و دشـمنان، دسـته بندي كرد، ولي توضیح بیشـتري در 

ایـن زمینه لازم اسـت.
جهـان امـروز مـا دو ویژگـي برجسـته دارد؛ یكـي 
پیشـرفت هاي روزافـزون و خیره كننـده در ابعـاد علمي 
و فنـاوري و صنعتـي، و دیگـري انحطـاط و افول عمیق 
ارزش هـاي معنـوي و اخلاقـي و فرو غلتیـدن در ابتذال 
اخلاقي و سیاسـي، سلطه گري و ظلم و تجاوز به حقوق 
دیگـران بـا تكیه بر همان صنایع و پیشـرفت هاي مادي 
و اقتصـادي كـه در عرصـة نظامي گري و بسـط سـلطة 
نامشـروع ابرقدرت هـا بیشـترین نقش را ایفـا مي كند.

وضعیـت كنونـي جهـان بـه علـت غلبـه و سـیطرة 
گرفتـن  قـرار  مبنـا  یعنـي  لیبرالیسـم،  و  اومانیسـم 
خواسـت ها و تمایـلات مـادي بشـر به جـاي ارزش هاي 
آسـماني و الهـي و بسـنده كردن انسـان امـروز به عقل 
ابـزاري دنیامـدار و دوري جسـتن از آموزه هـاي وحیاني 
و الهـي، بحران هـاي فزاینـده اي را بـراي خلـق خـدا در 
روزگار ما رقم زده و به اسـتقرار نظام سـلطه و اسـتبداد 
بین المللـي و ارتـكاب فجیع تریـن جنایـات در ابعـاد 
گسـترده، آن هم با ریاكاري رسـانه اي و مهندسي ذهن 
جوامع بشـري، منجر شـده است، كه شـرح آن خارج از 

حوصلـة این نوشـته اسـت.26
رابطـة مـن با جهان امـروز با چنیـن وضعیتي چگونه 
بایـد باشـد؟ ایـن یكـي از مهم تریـن چالش هـاي امروز 
تعلیم وتربیت ماسـت. فرزندانمان را چگونه تربیت كنیم 
كـه رابطـه اي منطقـي و مفید بـا جهان امـروز و جامعة 
جهاني داشـته باشـند و بتوانند از این معركه جان سالم 
بـه در برند. تربیت توحیدي و اسـاس قـرار دادن »رابطه 
با خدا« در سـایر ارتباطات انسـاني، راهبردهاي اساسـي 
نـوع رابطـه بـا وضـع كنونـي جامعـة جهاني را ترسـیم 

مي كند.
ـ نخسـتین راهبـرد، شـناخت عمیـق و صحیح غرب 
امروز اسـت. باید نسـبت به غرب امروز شناخت عمیقي 
بـراي فرزندان ما حاصل شـود تا رابطة خود را براسـاس 
نگـرش و معرفـت رقـم بزننـد. واقعـاً غـرب امـروز چـه 
ویژگي هایـي دارد؟ دانش آموزان و نسـل جـوان امروز ما 
چه نگرشـي نسـبت به غـرب دارنـد؟ آیا ماهیـت غرب 
را شـناخته اند، یا تنها به دسـتاوردهاي علمي و فناوري 
و قـدرت اقتصـادي غـرب، آن هـم نه ریشـه ها و عوامل 
آن، توجـه دارند؟ اسـتاد محمدتقي جعفـري)ره( مباني 

اصلـي غـرب امـروز را در مـوارد زیر خلاصـه مي كند:
ـ تلقي زندگي دنیوي به عنوان آخرین منزلگاه بشر؛

ـ اصالـت آزادي و بي بنـد و بـاري مشـروط بـه نبـود 

مزاحمـت بـراي دیگـران؛
ـ اصالت قدرت و سوءاسـتفاده از برخـي ارزش ها براي 

بسط سـلطه و قدرت خود؛
ـ اصالت لذت و توجیه آن با ابزار به ظاهر علمي؛

عنصـر  بـا  انسـاني  تعریـف  و  منفعـت  اصالـت  ـ 
؛ منفعت طلبـي

ـ روش ماكیاولي در فرهنگ سیاسي؛
ـ رواج پراگماتیسـم و عمل گرایي بدون تفسیر صحیح 

از آن؛
ـ محـدود كـردن شـناخت هاي علمـي و غفلـت از 

اخـلاق و حكمـت و عرفـان؛
ـ فقدان سیستم فلسفي اصیل و عمیق؛

ـ و بالاخـره روي آوردن بـه هنرهـاي مبتـذل و فاصله 
گرفتن هنـر از اخـلاق و حقیقت.27

شـكل گیري چنیـن شـناختي و بـه گونه اي مسـتند 
بـه منابـع و اظهارنظرهاي غرب شناسـان و غرب پژوهان 
مسـتقل از نگرش هاي لیبرالیسـتي و وابسـته به غرب، 
رسـالت مهمـي اسـت كـه در تبییـن رابطـه بـا جهان 
امـروز بایـد در برنامـه و متـون درسـي ما جایي داشـته 

باشد.
ـ دومیـن راهبـرد، مقابلـة جـدي و تقویـت روحیـة 
مبـارزة عمیـق و همه جانبه با نظام سـلطة غربي اسـت 
كـه امـروز و آیندة بشـریت را تهدید مي كنـد. البته این 
نظـام بـا اسـتفاده از همـة ابزارهـاي زر و زور و تزویـر بر 
آن اسـت كـه خلـق خـدا را در تمامیـت معنـاي خـود 
بـه زنجیره هـاي قـدرت خـود وابسـته كنـد و تنهـا راه 
ممكـن بـراي انسـان ها را راهـي معرفـي كند كـه خود 
آن را مي خواهـد! امـا تربیت توحیـدي و اصول برگرفته 
از رابطـة انسـان بـا خداي متعـال ـ كـه نپذیرفتن نظام 
سـلطه و كفر به طاغوت از اركان اصلي آن اسـت ـ اجازه 
نمي دهـد فرد یـا جامعة مسـلمان واقعـي، این تحمیل 
را تحمـل كند. این راهبرد اساسـي هنـوز در برنامه هاي 
درسـي و تربیتي ما جایگاه اصیل و روشـني پیدا نكرده 

است.
ـ سـومین راهبـرد، مواجهـة همه جانبـه، فكورانـه و 
هوشـمندانه بـا پیشـرفت هاي علمـي و فنـاوري غـرب 
اسـت. علم امـروز را نه مي تـوان انكار كـرد و نه مي توان 
بـه كناري نهاد؛ به خصـوص در علوم پایـه و فناوري ها و 
نوآوري هـاي صنعتـي غرب، باید حداكثر تـلاش را براي 
پیشـرفت مبـذول داشـت. نقـد و طـرد غـرب فرهنگي 
و فكـري، و مبـارزة سـخت بـا غـرب سـلطه گر، هرگـز 
مانـع دسـتیابي و اسـتفادة حداكثـري از دانش غربي ها 
ـ آنجایـي كـه بـا معیارهاي ارزشـي مـا تعارض نـدارد ـ 
نمي گـردد! جامعـة اسـلامي و پیشـتاز ایـران امـروز، با 
اسـتفاده از همة ظرفیت خود، رشـد علمي را یك هدف 
اساسـي قـرار داده و در نظـام برنامه ریـزي درسـي خود 
بایـد ایـن راهبـرد را تبییـن و در جوانـان آن را بـه یك 
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بـاور تبدیـل كنـد. قطعاً ما مي توانیم به توسـعه و رشـد 
علمي خود شـتاب بیشـتري بدهیم و رسـالت دیني ما 
حكـم مي كند در این مسـیر مجاهدت مضاعف داشـته 

باشیم.
ـ امـا در مـورد علـوم انسـاني غـرب، راهبرد مـا نقد و 
ارزیابـي آن و تلاش براي تحول در علوم انسـاني با تكیه 
بـر مبانـي قرآنـي و توحیدي اسـت. علوم انسـاني امروز 
غـرب بـر مبنـاي تعریـف دنیوي محـدود و نادرسـت از 
انسـان بنا نهاده شـده و علاوه بر آن، در مسـیر توسـعة 
سـلطة غـرب و تزویر علمي، بـا خلق خدا بـه كار گرفته 
شـده اسـت. ایـن راهبـرد در مواجهـه بـا علوم انسـاني 

هنـوز در برنامه هـاي درسـي تبلـور تام نیافته اسـت.
ـ راهبـرد دیگـري كـه در رابطة من بـا جامعة جهاني 
بایـد بـدان توجه داد، دفـاع صریح و جانانـه از مظلومان 
عالـم و تلاش براي شـكل دهي به جبهة ضد سـلطه در 
سـطح جهاني اسـت. نگـرش و مسـئولیت توحیدي ما 
ایجـاب مي كند كـه تربیت توحیـدي را در عرصة رابطه 
بـا جهان امـروز تبلور بخشـیم و این بدون تـلاش براي 
دفاع از عدالت و آزادي و اسـتقلال و رهایي خلق هاي در 
بند نظام سـلطه ممكن نیسـت! بنابراین، دفاع از آرمان 
فلسـطین، دفـاع از حـق مردم سـالاري بـراي ملت هاي 
مظلـوم، دفـاع از مسـتضعفان در هر گوشـه از عالم ـ در 
حـد توان و قدرت ما ـ رسـالتي اسـت الهـي كه حاصل 
رابطـة مـن با خداي متعـال و تعهد و التـزام ایماني من 

در برابر اوسـت.
نتیجـه اینكـه برنامه هاي تربیتي و درسـي بایـد براي 
رابطـة من با جهان امروز، براسـاس راهبردهاي پنج گانة 
فـوق، آموزه ها و مهارت هاي مؤثـري را پیش بیني كنند 
و تحـول در نظام برنامة درسـي و تربیتي بر این اسـاس 

بایـد مورد توجه قـرار گیرد.

رابطه با حاكمیت
سـومین عرصـة مهم در رابطة من با خلـق خدا، رابطة 
مـن با حاكمیـت اسـت. حاكمیت به عنـوان نمـاد اراده 
و خواسـت جامعـه و نهـاد مدیریت كننـدة جامعـة من، 
نقش اساسـي در سرنوشت ما دارد و بنابراین، نوع رابطة 
مـن با حاكمیت، پرسشـي اسـت كـه در نظـام تربیتي 
و برنامـة درسـي بایـد بـدان پرداختـه شـود. آیـا برنامة 
درسـي و تربیتـي مي توانـد این رابطـه را نادیـده بگیرد 
و اصـلًا بـدان نپـردازد؟ آیـا بایـد بـه تربیـت مهره هـاي 
بي اختیـار و نـاآگاه و صرفـاً تابـع حاكمیت بپـردازد؟ یا 
بایـد بـه بسـتري بـراي رشـد مطالبـات و انتظـارات از 
حاكمیـت، بـدون پذیـرش وظیفه و مسـئولیت، تبدیل 
شـود؟ در اینجا سـخن از حاكمیت امروز جامعة ماست؛ 
نظـام مردم سـالاري دینـي برآمـده از انقـلاب اسـلامي 
مردم ایران در سـال 1357 بـه رهبري امام خمیني)ره( 
و تبلور یافته در قانون اساسـي جمهوري اسـلامي ایران، 

بـا گذشـت چهـار دهـه از تأسـیس آن، بـا وجـود همة 
كاسـتي ها و خلأها، امروز توانسـته اسـت به پایدارترین 
نظـام دموكراتیك در سـطح منطقـه و مقتدرترین نظام 
سیاسـي، دیني و مردمي تبدیل شـود كه با كشـورهاي 

به اصطلاح پیشـرفته مقایسـه  شـود.
بـراي دسـتیابي دانش آموزانمـان بـه نوعـي از رابطـة 
تعالي بخـش و منطقـي بـا حاكمیـت، به عنـوان یكي از 
مصادیـق مهـم ارتبـاط با خلق خـدا، كـه در ذیل اصول 
و مبانـي توحیـدي تعریف مي شـود، راهبردهـاي زیر را 

مي تـوان مطـرح كرد:
راهبرد اول: شـناخت و تحلیل صحیح و عمیق نسبت 
بـه رویـداد انقـلاب اسـلامي 1357 كـه منشـأ تحولـي 
مثبـت، عظیم و تاریخي نه فقط در كشـور مـا، بلكه در 
سـطح جهان اسـلام و فراتر از آن در سـطح مناسـبات 
بین المللي شـد و خط سـیر ما را از انحطاط سیاسـي و 
فرهنگي به مسـیر اقتـدار و عزت ملي و اسـلامي تغییر 
داد. انقـلاب اسـلامي مبـدأ خودآگاهـي عمیـق ملت ما 
و سـرآغاز خودبـاوري ملـي و هویت یابـي اسـلامي مـا 
بـود، امـا امـروز تلاش هاي زیـادي براي تضعیـف رابطة 
جوانان و نسـل فردا با انقلاب اسـلامي در جریان اسـت 
و متأسـفانه عملكـرد مدیریتـي، سیاسـي، اقتصـادي و 
فرهنگـي متصدیـان اجرایي كشـور نیز به پـاي انقلاب 
نوشـته مي شـود كـه برنامـة درسـي مـا نسـبت بـه آن 
چنـدان حسـاس و فعال نیسـت و تلاش بـراي بصیرت 
سیاسـي و اجتماعـي دانش آمـوزان مـا بـه حـد كافـي 

پاسـخ گوي نیازهـا و خلأهـا نبوده اسـت.
راهبرد دوم: شـناخت دقیق »نظام جمهوري اسلامي« 
به عنـوان یـك نظـام مردم سـالار، منطقـي، كارآمـد و 
مترقي از نظر سیاسـي و پیشـرو در سـطح جهان است. 
نظـام جمهوري اسـلامي كـه در متن قانون اساسـي آن 
متبلـور اسـت و از دسـتاوردهاي مهـم انقلاب اسـلامي 
اسـت، چارچوبـي را بـراي حاكمیت تعریف كرده اسـت 
كـه در عین ابتنا بر منطق عقلانیت سیاسـي و ارزش ها 
و مبانـي اسـلامي، كامـلًا مردمـي اسـت و زمینة ظهور 
اسـتعدادهاي برتـر و خلاق را در عرصة سیاسـت فراهم 
مي سـازد. آشـنایي متربیـان بـا این چارچـوب و منطق 
آن و اذعـان بـه كارآمـدي و جامعیـت و منطقـي بودن 
ایـن نظام براي ارائة نگرش صحیـح و ایجاد تعلق خاطر 
و پیونـد عاطفـي و عملـي بـا حاكمیـت، نقش اساسـي 

دارد.

مسـئولیت هاي  و  وظایـف  ترسـیم  سـوم:  راهبـرد 
و  خـوب  دولـت  شـاخص هاي  تبییـن  و  دولت هـا 
حكمراني طراز اسـلام و انقلاب اسـلامي. دولت اسلامي 
بـه معنـاي دولتـي مردم گـرا، خدمت گـزار، باتدبیـر و 
توانمنـد، راسـتگو و راسـت كردار، شایسته سـالار، با تقوا 
و عدالت محـور، تبلـور عینـي حاكمیت اسـت و چیزي 
اسـت كـه بـراي هـر نوجـوان و جـوان ایرانـي جـذاب 

دفاع از آرمان 
فلسطین، دفاع از 
حق مردم سالاري 

براي ملت هاي 
مظلوم، دفاع از 

مستضعفان در هر 
گوشه از عالم ـ در 
حد توان و قدرت 
ما ـ رسالتي است 

الهي كه حاصل 
رابطة من با خداي 

متعال و تعهد و 
التزام ایماني من 

در برابر اوست
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منظور از خلقت 
همة پدیده هاي 
هستي و 
مخلوقات الهي، 
جز انسان هاست. 
رابطة من با 
خلقت، رابطه اي 
است كه در متن 
نظام هستي 
و عالم واقع، 
بین هر انساني 
با حقایق و 
مخلوقات جهان 
برقرار است

و قابـل قبـول اسـت. امـا اینكه چنیـن دولتي در بسـتر 
نظام اسـلامي چگونه مي تواند شـكل بگیـرد، به تحلیل 
و تأمـل نیـاز دارد. تفكیـك عملكـرد دولت هـا از اصـل 
نظـام، یعنـي چارچـوب مبانـي و ارزش هاي متبلـور در 
قانـون اساسـي و برآمـده از انقـلاب اسـلامي، خـود امر 
بسـیار مهمي اسـت و اینكه مشـاركت در امور جامعه و 
نظـارت مردم بـر دولت ها و مطالبه از دولت مـردان براي 
ایفـاي درسـت وظایـف خـود و ... وظیفة اقشـار و آحاد 
جامعـه اسـت و نوجـوان و جـوان مـا هـم بایـد در ایـن 
راسـتا حضور داشـته باشـد، نـكات مهمي هسـتند كه 
در تبییـن رابطـه بـا حاكمیت بایـد مورد توجه باشـند.
راهبـرد چهـارم: اصلاح نگـرش و ایجـاد تلقي صحیح 
از »جامعة اسـلامي« بـراي متربیان و ویژگي هـاي آن و 
راهكارهاي رسـیدن به آن، به ویژه مشـخص شدن نقش 
فرهنـگ و اخـلاق و تربیت جامعه و تأثیـر رفتارهاي ما 
در ایـن زمینـه، و ایـن نكتة مهـم كه تا دولت، اسـلامي 

نشـود، جامعـه هم به طور كامل اسـلامي نمي شـود.
راهبـرد پنجم: ترسـیم افـق آیندة جامعة مـا به عنوان 
پیشـتاز و مؤثر در شـكل دهي به »تمدن نوین اسلامي« 
و تبیین این افق به عنوان آرمان و هدفي قابل دسـتیابي 
در برابـر تمـدن كنوني غرب و ایجاد حس مسـئولیت و 

مشـاركت در این راسـتا مي باشد.
امـروز غـرب توانسـته اسـت تمـدن خـود را به عنوان 
تنها راه پیشـرفت و مسیر رشـد جوامع بشري در اذهان 
جوانـان جا بینـدازد، حـال آنكه بحران هـا و چالش هاي 
تمـدن غربـي، به خصـوص در یكـي دو دهـة اخیـر، در 
عرصـة عمـل خـود را نشـان داده و بنـا به باور اسـلامي 
مـا، جـز نقشـة راهي كـه در اسـلام نـاب براي سـامان 
یافتـن جامعـة بشـري ارائـه شـده، راهـي بـراي نجات 
وجود ندارد: الاسـلام یعلو و لا یعلي علیه، اسـلام برتري 
دارد و هیـچ مكتبـي بـر آن برتري ندارد. این یك شـعار 
نیسـت، بلكه بر حقایق نظـري و علمي و تجربي متكي 
اسـت كـه دو منبع عقل و نقـل بر آن گواه انـد. متربیان 
مـا رابطـة خـود را بـا حاكمیـت با ایـن چشـم انداز باید 
ترسـیم و تنظیـم كنند و تعمیـق این آرمـان در ذهن و 
دل دانش آمـوزان ـ در عرصة رابطـه با دیگران با رویكرد 
آینده نگـر ـ وظیفـة برنامه هاي درسـي  تربیتي ماسـت.
بـا  متناسـب  بایـد  راهبردهـا،  ایـن  تحقـق  بـراي 
ظرفیت هـا و خلأهـا، بـه بررسـي و تدویـن راهكارهـا و 
طراحـي مسـیرهایي پرداخـت كه بـه گونـه اي علمي و 
بـا تكیـه بر پژوهش هـا و اسـتفاده از تجربه هـاي موفق، 
دسـت یافتني هسـتند. طبعاً همـة راهكارهـا نمي تواند 
بـراي همـة مناطـق و محیط هـاي آموزشـي تجویـز 
شـود. البتـه درك عمیـق راهبردهـا توسـط مدیـران و 
مربیـان و معلمـان و مشـاركت آنان، و حتي مشـاركت 
خـود دانش آمـوزان به خصوص در دورة متوسـطه، و نیز 
مشـاركت مسـئولان فرهنگـي و اجتماعـي و سیاسـي 
منطقـه و محیـط آموزشـي در رسـیدن بـه راهكارهاي 

تعمیـق رابطـة منطقـي و مطلوب بیـن دانش آمـوزان و 
حاكمیـت بایـد مدنظر باشـد.29

4. رابطه با خلقت
منظـور از خلقـت همـة پدیده هاي هسـتي و مخلوقات 
الهـي، جـز انسان هاسـت. رابطـة من بـا خلقـت، رابطه اي 
اسـت كـه در متـن نظـام هسـتي و عالـم واقـع، بیـن هر 
انسـاني بـا حقایـق و مخلوقـات جهـان برقـرار اسـت. در 
یـك نـگاه علمي، خلقـت را مي توان به دو بخش تقسـیم 
كـرد: خلقـت مشـهود و ملمـوس )یعني عالـم طبیعت( 
كـه زیسـتگاه انسـان در حیـات دنیـوي اسـت و خلقـت 
غیرمشـهود و نامحسوس )یعني عالم ماوراي طبیعت( كه 
اگرچـه در زندگـي عینـي كنونـي ما بدون نقش نیسـت، 
ولـي از دیده هـا پوشـیده اسـت و نمي تـوان آن را دیـد.30
غالبـاً ایـن ارتبـاط بـه »ارتبـاط بـا طبیعـت« محدود 
شـده و بسـیاري از متفكران نیز این ارتبـاط را با همین 
تعبیـر مدنظـر قـرار داده اند. اگرچـه ارتبـاط با طبیعت 
بسـیار مهم اسـت، ولـي اولًا نباید ارتباط بـا خلقت را به 
طبیعت محدود دانسـت و ثانیاً تعبیر طبیعت براي این 
ارتبـاط در صورت عدم توجـه به مخلوق بودن طبیعت، 
موجـب نوعـي نگـرش سكولاریسـتي به عالـم طبیعت 

خواهـد شـد كه باید بـه شـدت از آن احتـراز كرد.31
در اینجـا رابطـه بـا خلقت را در هـر دو بخش طبیعت 
و مـاوراي طبیعـت در برنامه هـاي درسـي و تربیتي، به 

اجمال تبییـن مي كنیم: 

é رابطه با طبیعت )خلقت طبیعی(
طبیعت، یعنی جهان محسـوس و مشهودی که ما در 
آن زندگـی می کنیم، زیسـتگاه انسـان اسـت و نیازهای 
طبیعـی مـا را بـرای ادامـة حیـات تأمین می کنـد. این 
زیسـتگاه از منظر توحیدی مخلوق خـدای متعال، آیت 
و نشـانة قـدرت و حکمـت و لطف او، نعمـت الهی برای 

انسـان ها و امانتـی در اختیار آن ها اسـت.
نخسـتین رابطـه ای کـه مـن بـا طبیعـت دارم، و در 
برنامه هـای درسـی و تربیتـی بایـد این نگـرش متبلور 
باشـد، اصلاح نگرش مادی و سـکولار به طبیعت اسـت: 
در نگاه سـکولار، طبیعت پدیـده ای بریده از مبدأ فاعلی 
و فاقـد علت غایی؛ پدیـده ای بدون آغاز و انجام هدفمند 
و مشـخص اسـت. اما در نگاه توحیدی، طبیعت با همة 
مظاهر شـگفت انگیز و متنـوع و قانونمندی دقیق حاکم 

بـر آن، چهار وجـه دارد:
اولًا مخلـوق خدای متعال اسـت و خالق حکیم آن را 
آفریـده اسـت، لذا مبـدأ فاعلـی آن همواره مـورد توجه 
اسـت. ثانیاً، نشـانة قـدرت و حکمـت الهی اسـت، لذا 
بـرای معرفـت خدای متعال بـه آن ارجاع داده می شـود 
و تأمـل و تفکـر در ایـن آیـات، به عنـوان آیـات آفاقـی، 
مدنظـر خواهـد بـود.32 ثالثاً نعمت الهی اسـت، لـذا در 
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اما در مواجهة 
عینی و عملی 

با طبیعت و 
بهره برداری از 

آن، در صورتی که 
به عنوان خلقت 

الهی با آن مواجه 
شویم و این 

طبیعت را »نعمت« 
و »امانت« الهي 

بدانیم، همة آفات 
و بحران هایي 

كه امروزه تمدن 
جدید در مورد 

محیط زیست و 
عوامل حیاتي 
طبیعت ایجاد 

كرده است، منتفي 
خواهد شد

برابـر آن باید شـاکر خدای متعـال بـود و از آن به عنوان 
نعمـت بهره بـرد و بالاخره امانت الهی اسـت. بنابراین، 
انسـان ها در قبـال بهره بـرداری از آن مسـئولیت دارند و 

بایـد پاسـخ گوی کیفیت بهره بـرداری از آن باشـند.
دو وجـه نخسـت از چهـار وجـه فـوق، نـوع مواجهـة 
نظـری و علمـی مـا را بـا طبیعـت رقـم می زنـد و دو 
وجـه دیگـر، نوع مواجهـة عملی و عینی مـا را هدایت و 
مدیریـت می کنـد: در مواجهة علمی و نظری با طبیعت 
و در مرحلة کشـف حقایق آن و دستیابی به قانونمندی 
حاکـم بـر آن، که علوم طبیعـی و تجربـی محصول آن 
اسـت، هـر پژوهشـگر موحد کار خـود را فهم و تفسـیر 
طبیعـت به عنـوان فعـل خـدا می دانـد و در مقـام یـک 
محقـق علـوم طبیعـی، در فرآینـد کار علمـی خـود به 
فاعـل حکیـم و خالـق قـادر متعـال توجـه دارد. همین 
امـر، در فرآینـد یاددهی و یادگیـری این علم نیز خود را 
نشـان می دهد و این گونه رابطة علمی با طبیعت اسـت 
کـه مسـیر تعالی انسـان و قرب الـی الله را زمینه سـازی 
می کنـد. غفلـت از ایـن حقیقـت یکـی از مهم تریـن 
عوامـل سـکولار شـدن علـم اسـت.33 در صورتـی کـه 
رویکـرد برنامه هـای درسـی مـا، به خصـوص در عرصـة 
تجربـی و طبیعـی، چنیـن نگاهـی توحیدی باشـد که 
ایـن علـوم را در بسـتر نگرش بـه مبدأ و غایت هسـتی 
بنگرد، چنین فهمی از طبیعت، همواره اسـلامی اسـت. 
در نظـام آموزشـی و تربیتـی هـم، ایـن نگـرش و فهـم 
ماسـت که محور اسـلامی شـدن نظام آموزشی خواهد 

بـود )جـوادی آملـی، 1386: 145 و 135(.
امـا در مواجهة عینی و عملی با طبیعت و بهره برداری 
از آن، در صورتـی که به عنوان خلقـت الهی با آن مواجه 
شـویم و ایـن طبیعـت را »نعمـت« و »امانـت« الهـي 
بدانیـم، همـة آفـات و بحران هایـي كـه امـروزه تمـدن 
جدیـد در مورد محیط زیسـت و عوامل حیاتي طبیعت 
ایجـاد كرده اسـت، منتفي خواهد شـد. رابطة انسـان با 
گیاهـان و حیوانـات و آب و هـوا و همـة  ذخایر طبیعي، 
تحت تأثیـر نگـرش توحیـدي، رابطـه اي مسـئولانه و 
منطقـي خواهد شـد و از ظلـم، اسـراف، تبذیر، تضییع 
دور  غیرمنطقـي  بهره برداري هـاي  و  طبیعـي  منابـع 
خواهـد بـود )جوادي آملـي، 1391: بخش هـاي 4 و 5(.

همچنیـن، كار و تـلاش و مجاهدت براي اسـتحصال 
منابـع طبیعـت و بهره برداري از امكانـات و مواد طبیعي 
براي سـامان دادن به معیشـت خود و جامعـه، آنگاه كه 
بـا نعمـت دیـدن این مواهـب توأم باشـد و در راسـتاي 
خدمـت بـه خلـق خدا یـا بـراي تأمیـن معاش خـود و 
رسـیدن بـه رزق حـلال صـورت پذیـرد، خودبه خـود 
حالـت ذكـر و شـكر را در »من« ایجاد مي كنـد و بدین 
ترتیـب به امـري مقدس و متعالي تبدیل مي شـود و در 
مراتـب بالاتـر، زمینة قرب الي الله و دسـتیابي به حیات 
طیبـه را فراهـم مي كنـد. ایـن نـوع رابطـه بـا خلقـت 
طبیعـي، انگیز ه هـا و مباني اقتصـاد و فرهنگ اقتصادي 

را تحت تأثیـر قـرار مي دهـد و مقولـة كار و تـلاش و 
معیشـت و اقتصاد را ـ در سـطح خرد و كلان ـ برخلاف 
دیدگاه هـاي رایـج در علم اقتصـاد مـدرن، از یك مقولة 
مـادي صرف، به مقولـه اي معنوي ارتقا مي بخشـد و در 
سـاحت تربیـت اقتصادي و معیشـتي، نگـرش و انگیزة 

متربیـان را متحول مي سـازد.
در مواجهـة عملـي با خلقـت طبیعي، نـوع فناوري ها 
و اولویت هـاي آن و نیـز اهدافـي كـه از فناوري هـاي 
خلاقانة بشـر دنبال مي شـود، تحت تأثیـر همین نگرش 
تفـاوت خواهـد كـرد و در جهت دهـي به مسـیر تمدن 
بشـري بیـن جامعه اي كه نگـرش آن به مواهب طبیعي 
خـدادادي نگـرش توحیـدي باشـد، با نگرش سـكولار، 

شـكاف آشـكاري وجود خواهد داشـت.

é رابطه با عالم ماوراي طبیعت )خلقت 
متافیزیكي(

براسـاس نـص آیـات قـرآن كریـم و معارف ضـروري 
و قطعـي در هستي شناسـي اسـلامي، فراتـر از عالـم 
طبیعـت، حقایـق و عوالم دیگري وجـود دارند كه همه، 
مخلـوق باري تعالي هسـتند و عرصه هاي گسـترده اي از 
ایـن عوالـم، بـا زندگـي عیني انسـان ها مرتبط انـد و لذا 
ارتبـاط »مـن« با ایـن بخش از خلقت، بایـد مورد توجه 
و بهره بـرداري مثبـت در راسـتاي تعالي و رشـد »من« 
قـرار گیرد. البته اعتقـاد به نقش این حقایق و موجودات 
در مسـیر زندگـي انسـان ها، بـه هیچ وجه بـا »توحید« 
منافـات ندارد، چرا كه تأثیرگـذاري این موجودات تماماً 
در ذیـل ارادة باري تعالـي و بـه اذن خـداي متعـال و در 
چارچـوب سـنن حاكـم بر هسـتي ـ كه خـداي متعال 
اراده كرده اسـت ـ تعریف و تعیین مي شـود. همان گونه 
كـه تأثیرگـذاري عوامل خلقـت طبیعي مـورد اذعان و 
بهره بـرداري قـرار مي گیـرد و هرگـز تلقي شـرك از آن 
نمي شـود. همان طـوري كـه در بخـش »رابطة بـا خدا« 
مطرح شـد، مـا معتقدیم هیچ موجـودي در ایـن عالم، 
چـه طبیعـت و چه مـاوراي طبیعـت، هیچ نقـش ذاتي 
و مسـتقلي در هسـتي ندارد، مگـر بـه اذن و ارادة الهي. 
و ایـن همـان توحید افعالي اسـت كـه در عرصة »رابطة 
بـا خـدا« بیـش از هـر چیـز نیاز بـه فهـم دقیـق و باور 

دارد. عمیق 
موجـودات مـاوراي طبیعي از قبیـل ملائكه و یا حقایق 
ماوراي طبیعت از قبیل توسـل و زیارت، اموري هسـتند 
واقعـي، غیرمشـهود و اثرگـذار در مسـیر زندگي انسـان، 
كـه در »رابطـه بـا خلقـت« باید مـورد توجه قـرار گیرند 
و در برنامه هـاي درسـي و تربیتـي، در حد نیاز و ظرفیت 
شـناختي و ذهنـي دانش آمـوزان، تبییـن شـود.34 البته 
در برنامه هـاي پرورشـي غالبـاً از این ظرفیت ها اسـتفاده 
مي شـود، ولـي ایـن رابطـه در برنامه هاي درسـي و متون 
آموزشـي به تبیین و تحلیل روشـن و صحیحي نیاز دارد.
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یونس باقري

همایـش یـك روزة نظریـة علـم اسـلامي و 
كاربسـت آن در نظام آموزش وپـرورش، با محور 
قـرار دادن نظریة »علم دیني« آیـت الله جوادي 

آملـي، در قم برگزار شـد.
این همایش روز پنجم اردیبهشـت 1398 در دو نوبت 
صبح )جلسـة عمومي( و بعدازظهر در چهار كمیسـیون 
مجـزا و هم زمـان در چهـار سـالن برگـزار و به نشسـت 
پایاني انجامید. همایش سـاعت 9 صبح بـا قرائت آیاتي 
از كلام الله مجیـد و پخـش سـرود جمهـوري اسـلامي 

ایران آغاز شـد.
طبـق گـزارش دكتـر ابراهیـم علي پـور، رئیـس 
همایـش، ایـن نشسـت بـا همت »پژوهشـكدة فلسـفه 
و كلام اسـلامي« پژوهشـگاه علـوم و فرهنـگ اسـلامي 
بـا همـكاري  )وابسـته بـه دفتـر تبلیغـات اسـلامي( 
وزارت  آموزشـي«  برنامه ریـزي  و  پژوهـش  »سـازمان 
آموزش وپـرورش شـكل گرفت. به گفتة دكتـر علي پور، 
ایـن همایش، تنها به فراهم كـردن محیط تعاملي افكار 
دربـارة نظریه هـاي مطـرح در ایـن زمینـه اكتفـا نكرده 
اسـت بلكه كارایـي آن ها را در رفـع نیازمندي هاي نظام 
آموزش وپـرورش كشـور نیـز ارزیابي نموده اسـت. عمق 
و گسـتردگي ایـن حركـت علمي، شـتابي در خـور گام 

دوم انقـلاب بـه ایـن مباحث خواهـد داد.

وي ایـن همایـش را نخسـتین گام و شـروع حركتـي 
مهـم و مبـارك، امـا پرچالـش دانسـت و افـزود: »ایـن 
همایـش تلاشـي بـراي هموارسـازي ایـن مسـیر، براي 
ایجـاد بسـتري جهـت نظریه پـردازي و ارائـة الگـوي 
مطلـوب بـراي علـم دینـي و كاربـردي كـردن آن بـه 

مي آیـد«. حسـاب 
وي یـادآوري كـرد: »همایش درواقع درصدد بررسـي 
نظریه هـاي علـم دینـي و ارائه غلبـة نظري بـراي نظام 
تعلیم وتربیت اسـلامي، و همچنین بررسـي نظریه هاي 
تربیتـي اسـلامي و نگاهـي به جایـگاه علم اسـلامي در 

برنامه ریـزي درسـي و متون آموزشـي اسـت«.

نظریة منتخب و محور همایش
رئیـس همایـش، بـا اشـاره بـه 12 مـورد نظریه هـاي 
مختلـف علم اسـلامي، گفت از میـان آن  ها نظریة علم 
دینـي حضـرت آیـت الله جـوادي آملي، بیشـترین 
توجـه را بـه خـود جلـب كـرده اسـت و دلایـل انتخاب 
ایـن نظریـه را براي طـرح و نقد در ایـن همایش چنین 
برشـمرد: اسـتقبال گسـتردة منتقدان مخالف و موافق؛ 
اقبـال بیشـتر متولیـان آموزشـي كشـور بـه آن، لـزوم 
پاسـخ به پرسـش ها و ابهام هاي این نظریه قدرشناسـي 
از شـخصیت علمـي آیـت الله جـوادي آملـي. بنابراین با 
محـور قـرار گرفتـن ایـن نظریـه در همایـش، آن را در 
معـرض چالش نقادانـة موافقان و مخالفان قـرار داده ایم 
تـا نقاط قوت و ضعف علمي آن بررسـي شـوند و زمینه 

بـراي تولیـد نظریه هـاي جامع فراهـم آید.
بـراي این همایـش 70 مقالـه به دبیرخانه رسـید كه 

50 مقالـه بـه مرحلة نهایـي راه یافتند.

شوراي علمي همایش
اعضـاي شـوراي علمـي 9 نفـرة همایـش عبارت انـد 
از: حجت الاسـلام دكتـر حمیـد پارسـانیا )دانشـگاه 
باقرالعلـوم(؛ حجت الاسـلام دكتـر نجـف لك زایي )از 
پژوهشـگاه علـوم و فرهنـگ اسـلامي دفتـر تبلیغـات 
اسـلامي(؛ دكتـر ابراهیم علي پور )از پژوهشـگاه علوم 
و فرهنـگ اسـلامي دفتر تبلیغات(؛ حجت الاسـلام دكتر 
محمدعلي مبیني )پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي 
دفتر تبلیغات(؛ دكتر محمد فتحعلي خاني )پژوهشگاه 
حوزه و دانشـگاه(؛ حجت الاسـلام دكتر احمد حسـین 
شـریفي )مؤسسه آموزشـي و پژوهشـي امام خمیني(؛ 
حجت الاسـلام دكتـر علي لطیفـي )پژوهشـگاه حوزه 
و دانشـگاه(؛ دكتـر حیـدر تورانـي )سـازمان پژوهش 
و برنامه ریـزي آموزشـي(؛ سـیدنصرت الله فاضلـي 
)سـازمان پژوهـش و برنامه ریـزي آموزشـي(. آیـت الله 
علیرضـا اعرافي )رئیس حوزه هاي علمیة كشـور( نیز 

دبیـر علمي همایـش بود.
دبیرخانـة همایش از یك سـال پیش كار خـود را آغاز 

گزارش
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كـرده و تـا روز همایش موفق شـده اسـت، 13 جلد كتاب 
با موضوع همایش منتشـر كند كه مراسـم رونمایي از این 
كتاب هـا صبـح روز آغـاز همایـش برگـزار شـد. در همین 
مدت دبیرخانه توانسـت چندین پیش نشسـت برگزار كند 

كـه عنوان هـاي برخي از آن هـا به قرار زیر اسـت:
é بررسـي دیـدگاه آیـت الله جـوادي آملـي دربـارة ماهیت 
علـم دینـي، بـا حضـور حمیـد پارسـانیا و محمدعلـي 

سـبحاني )در دو جلسـة متفـاوت(؛
é ارائـة الگـوي كاربـردي اسلامي سـازي متـون درسـي 

فضلي خانـي(؛ دكتـر  )ارائه دهنـده 
é بررسـي مفهوم شـناختي »علـم اسـلامي« در نظریـة 
آیـت الله جـوادي آملـي )ارائه دهنـده: محمدعلـي مبیني، 
ناقـدان: مرتضـي جوادي آملـي و محمدرضا مصطفي پور(؛
é علـم دینـي در كشـاكش قرائت هـا )بـا حضـور حمیـد 

پارسـانیا و علیرضـا شـجاعي فرد(؛
é علـم دینـي؛ بـا امكان هـا و چالش هـا )بـا حضـور احمد 

واعظـي و دكتـر مهدي گلشـني(.

حـد توجه بـه نظریة جـوادي آملــي در 
ارسـالي مقالات 

بـا رجـوع بـه كتـاب چكیـدة مقـالات ایـن همایـش 
مي تـوان دربـارة حـد توجـه و رویكـرد صاحبـان آثـار بـه 
دیـدگاه آیـت الله جـوادي آملـي در باب نظریـة علم دیني 
چشـم اندازي پیـدا كـرد. در ایـن كتاب كه حـاوي چكیده 
65 مقالـه اي اسـت كه بـه دبیرخانـة همایش رسـیده اند، 
29 مقالـه مربـوط به آراي جوادي آملي اسـت. گذشـته از 
چند مقاله كه نویسـندگان آن ها، آراي وي را با آراي دیگر 
به صـورت تطبیقـي بررسـي كرده انـد، بقیة مقـالات ورود 
مسـتقیم البتـه از جهات مختلـف به دیدگاه مفسـر قرآن 

كریم )تفسـیر تسـنیم( دارند.
مقالات مقایسه اي و تطبیقي عبارت اند از:

é بررسـي تطبیقـي دیـدگاه آیـت الله جـوادي آملـي و 
فرهنگسـتان علـوم اسـلامي در مسـئلة دینـي؛

é بررسـي تطبیقـي نظریـة علـم دیني در اندیشـة اسـتاد 
مطهـري و آیـت الله جـوادي آملي؛

é سـنجش كارامـدي علم دیني در سـاحت علـوم تجربي 
بـا مقایسـة تطبیقي نظریة آیـت الله جوادي آملـي و دكتر 

گلشني؛ مهدي 
é مقایسـة دو دیـدگاه اجمالیـون و آیـت الله جـوادي آملي 

دربـارة رابطـة علـم و دین.
اینـك بـراي ترسـیم شـمایي عمومـي از نـوع مواجهـة 
نویسـندگان بـا نظریة علـم دیني آیـت الله جـوادي آملي، 
عناویـن مقـالات و حـوزة كاري نویسـندگان را یـادآوري 
مي كنیـم تـا مخاطبـان مجلـه و همـكاران محترمـي كه 
دبیـر آمـوزش قرآن و معارف اسـلامي هسـتند، در جریان 
ایـن رویكردهـا و گسـترة آن هـا ـ حداقـل در این همایش 

ـ قـرار بگیرند.

é جایـگاه عالـم فرامـاده و عوامـل فرامـادي در نظریـة 
علـم دینـي آیـت الله جـوادي آملـي )قاسـم ترخانـي 
و محمدرضـا بهـزادي مقـدم، پژوهشـگاه فرهنـگ و 

اسـلامي(؛ اندیشـه 
é تعییـن مـراد از علـم دینـي با تأكیـد و بررسـي دیدگاه 
آیـت الله جوادي آملي )مهـدي قائمي، جامعئ المصطفي 

العالمیه(؛
é صورت بنـدي سـازوكار حداقلـي نظریة آیـت الله جوادي 
آملي براي تقسـیم بندي علـوم )سیدجابر نیكو، دانشگاه 
قـم ـ محمدرضا منصفـي، دانشـگاه مفیـد ـ ذوالفقار 
ناصر، پژوهشـگاه علوم و فرهنگ اسـلامي دفتر تبلیغات 

اسلامي(؛
é زمینه هـاي سوءبرداشـت در نظریـة علم دینـي آیت الله 

جـوادي آملـي )بهاءالدین موحد(؛
é بررسـي انتقادي فرایندسـازي علوم در نظریة علم دیني 

آیت الله جوادي آملي )سـیدجابر نیكو، دانشـگاه قم(؛
é نقـش ارزش  ها در علم اسـلامي از منظـر آیت الله جوادي 
پژوهشـي  مؤسسـه  )غلامحسـین جوادپـور،  آملـي 

حكمت و فلسـفه ایـران(؛
é آثـار طـرح یـا نظریـة علم دینـي اسـتاد جـوادي آملي، 
یـك طـرح راهگشـا امـا زمان بـر )نـادر شـكراللهي؛ 

دانشـگاه خوارزمـي(؛
é مبانـي علم دینـي از نگاه علامه جـوادي آملي؛ چالش ها 
و پاسـخ ها )جـواد حاجـي علي اصغري، حـوزه علمیه 

قم(؛
é بازخوانـي وضعیـت موجـود در مبحـث ترمودینامیـك 
بـا تأكیـد بـر اصـول آن در مهندسـي شـیمي و مـوارد 
چالش برانگیـز آن بـا علم اسـلامي از منظر علامـه جوادي 
آملـي )ریحانه جامعي قیصـري، دانشـگاه باقرالعلوم(؛
é تعریـف و تبییـن علم اسـلامي بـا تأكید بـر نظریة علم 
دینـي آیـت الله جـوادي آملـي )عطیه امجدیـان، مركز 

تربیت مـدرس صدیقـه كبـري)ع(، قم(؛
é بررسـي و نقـد علـم اسـلامي از منظـر آیـت الله جوادي 

آملي )قـدرت الله قربانـي، دانشـگاه خوارزمي(؛
é تحلیـل مبـادي و لـوازم نظـري علـم دینـي، دیـدگاه 
آیـت الله جـوادي آملـي )محمدتقـي اویلـي و علیرضا 

گـودرزي، قـم(؛
é الگـوي مدرسـة ابتدایـي اسـلامي براسـاس نظریـة علم 

دینـي آیـت الله جـوادي آملـي )مطهـره جاویدي(؛
é نقـد طبیعت گرایـي روش شـناختي؛ رفـع مانع اساسـي 
اسلامي سـازي علوم توسـط آیت الله جـوادي آملي )جواد 

قلي، مؤسسـه امـام خمیني(؛
é رهیافـت و پیشـنهادهایي بـراي تولیـد علـم تجربـي 
دینـي بـر مبنـاي نظریـة آیـت الله جـوادي آملـي، اصول 
روش شـناختي تولید علـم دیني از منظر آیـت الله جوادي 
آملـي )هـر دو از علیرضـا ملااحمد، حوزة علمیـه قم(؛

é جایـگاه آمـوزش قـرآن در آموزه هـاي دینـي از دیـدگاه 
آیـت الله جوادي آملي )مهدي قاسـم پور، دانشـگاه قم(؛
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é علـم در آینـة عالـِم: در توضیح نظریة علـم دیني آیت الله 
جوادي آملـي )اعظم زرقاني، جامعه المصطفي العالمیه(؛
é تحلیـل دیدگاه اسـتاد جـوادي آملـي دربـاره علم دیني 
)بیـژن منصوري، دانشـگاه خواجه نصیرالدین طوسـي(؛

é عقـل بـه مثابـه قوة شـناخت در ایده الیسـم اسـتعلامي 
كانـت و حكمـت متعالیه بـا تأكید بر اندیشـه هاي اسـتاد 

جـوادي آملـي )مهدي سـلطاني، دانشـگاه باقرالعلوم(؛

آثاري در قالب كتاب
دسترسـي بـه دیدگاه هاي نظـري آیت الله جـوادي آملي 
دربـارة علـم دینـي )نظریـة علم دینـي( در یـك مجموعه 
ممكن نیسـت، زیـرا تاكنون از سـوي ایشـان چنین كاري 
نشـده اسـت. آراي وي در این عرصـه در كتاب ها، مقاله ها، 
یادداشـت ها و گفتارهـا پراكنده انـد. لـذا برخـي تـلاش 
كرده انـد، این پراكندگي را اجتماع بخشـند و تدوین كنند 

كـه از جملـه مي تـوان بـه این مـوارد اشـاره كرد:
1. بازخوردهـاي نظریـة علم دیني آیـت الله جوادي آملي 
)پرونـده علمـي نظریـة علم دیني آیـت الله جـوادي آملي( 

)ذوالفقـار ناصري و  سـیدجابر نیكو(؛
2. شناسـایي و تبییـن فرهنـگ برنامة درسـي براسـاس 

تفسـیر تسـنیم )سـاره احمدی(؛
از منظـر  بـا دانش آمـوزان  ارتباطـی معلـم  الگـوی   .3
آیت الله جوادی آملی )قاسـم جعفرزاده و سـیدعباس 

؛ ) حسینی
4. نظریـة علـم دینـی در آثـار آیـت الله جـوادی آملـی 

)مسـتندات و پرونـدة علمـی ـ قاسـم جعفـرزاده(؛
5. مناسـبات عقل و نقل و علم اجتماعی با تکیه بر آرای 

علامه جوادی آملی )سـیدروح الله سیدآقا ملکی(؛
6. علـم دینـی در کشـاکش قرائت هـا )مجموعـه ای از 
گفت وگوهـا کـه در آن هـا چنـد تـن از صاحب نظـران بـه 
تبییـن، تنقیح و توضیح نظریة علم دینـی از منظر آیت الله 

جـوادی آملـی پرداخته انـد ـ محمدعلـی مبینی(.
در برخـی از آثـار ایشـان که به صـورت کتـاب درآمده اند، 
نیـز می تـوان بـه ابعـادی از ایـن نظریه دسـت یافـت و در 

تفسـیر تسـنیم نیز بـه این مهم توجه شـده اسـت.

پیام آیت الله جوادی آملی به همایش
ایشـان همایش را نموداری از »مَهیعه« دانسـت كه امام 
سـجاد)ع( در یكـي از دعاهاي ماه شـعبان وجود مبارك 
رسـول خدا)ص( را به عنوان »مهیعه« براي جوامع بشـري 
معرفـي كـرده اسـت. وي مهیعـه را »میـدان وسـیعي« 
دانسـت كه »از هر جهت باز باشـد« و: »مهیعه آن دشـت 
وسـیع و بـازي اسـت كه از هر جهت مسـافر بخواهـد وارد 
آن سـرزمین بشـود، راه باز باشـد.« وي در این پیـام افزود:

»الان ایـن همایش گران قدر علمي شـما نمـوداري از آن 
مهیعـه اسـت كه هركسـي نظر خاص خـود را دربـارة علم 
دینـي، علـم اسـلامي، علـم انسـاني ـ اسـلامي و مانند آن 

مطـرح مي كنـد. ولي عقلانیـت وحیاني دو پیـام دارد:

یكـي از نظـر عقل و فلسـفة اسـلامي ثابـت مي كند، هر 
علمـي كه موضوعش فعل خدا باشـد، دیني اسـت ... چون 
فعل آیت الهي اسـت، این علم دیني اسـت. از نظر تفسـیر 
قـرآن كریـم كه عقلانیت وحیاني یك منظرش به تفسـیر 
برمي گـردد، هـر فعـل انسـان یـا علمـي كـه موضوعـش 
فعل انسـان باشـد، ممكن اسـت دیني باشـد ممكن است 
غیردینـي باشـد. امـا علمـي كـه موضوعـش عیـن خارج 
اسـت، به تعبیر قرآن كریم دیني اسـت. زیـرا هرچه خارج 

هسـت، آیـت حق اسـت. این یـك قضیه.
اگـر گفتـه مي شـود: زمیـن آیت اسـت، از این سـنخ 
نیسـت كـه بگوییـم آب گرم اسـت یا آب سـرد اسـت كه 
محمـول عرض قریب باشـد براي موضوع، این دو؛ از سـنخ 
دو دو تـا چهارتـا یـا چهار زوج اسـت. از این سـنخ نیسـت 
كـه محمول، عرض ذاتي موضوع باشـد، این سـه؛ از سـنخ 
الانسـان ناطق نیسـت كـه محمـول، ذاتي بـاب ماهیت 
بـراي او باشـد. از آن سـنخ نیسـت، بلكه از سـنخ الوجود 
موجـود اسـت كه ذاتـي هویت اسـت، نـه ذاتـي ماهیت. 
آیـت بـودن براي تمـام موجـودات ذاتـي هویت اسـت، نه 
ذاتـي ماهیـت. لـذا ذات اقـدس الهـي وقتـي كـه دربـارة 
عـده اي سـخن مي گویـد )افـلا ینظـرون الـي الابـل كیف 
خلقـت ـ و الـي السـماء كیف رفعـت ـ و الـي الجبال كیف 
نصبـت ـ و الـي الارض كیف سـطحت( ]سـورة غاشـیه[ و 
در بحث هـاي دیگـر كـه جمع بنـدي مي كنـد، مي گویـد 
این هـا وقتي آسـمان و زمیـن و موجودات زنـده و غیرزنده 
را مي بیننـد، این هـا وقتـي از ایـن آینـه، صاحـب این آینه 
و آینه سـاز را نمي بیننـد، آن وقـت گرفتـار چنـد رذیلت اند 

)صـم بكم عمي فهـم لایعقلـون ـ فهـم لایرجعون(. 
و در ادامـة پیـام، اختلافـات در ایـن مهیعـه دینـي 
و علمـي و نظریه پـردازي را رحمـت دانسـت و افـزود: 
»بـراي اینكـه معناي اختلاف این اسـت كـه خلأ یكي را 
دیگـري پر مي كنـد. اینكه در قـرآن فرمـود: و هوالذي 
جعـل اللیـل و النهـار خلفـه، ایـن تفسـیر مي كند 
اختـلاف لیـل و نهـار را. بخشـي از آیـات اختـلاف لیـل 
و نهـار را مي گویـد و در بخـش دیگـر ایـن اختـلاف را 
تفسـیر مي كنـد؛ یعنـي شـب جانشـین روز اسـت و روز 
جانشـین شـب. كاري كه شب نشـد در روز انجام گیرد، 
كاري كـه روز نشـد در شـب انجـام گیـرد. كارهـا توزیع 

شـده اند:
هـو الذي جعـل اللیل و النهار خلفئ لمـن اراد ان 
یذكر او اراد شـكورا )فرقان/ 62(. اختلاف نظر از سـنخ 
خلفه بـودن و كمبود یكي را دیگري تأمین كردن اسـت.«
آیـت الله جـوادي آملـي در بخـش پایاني پیـام از همگان 
تشـكر كـرد و گفـت: »قـدر همة شـما را بـه بركت همین 
مهیعـه دیني امیدواریـم ذات اقدس الهـي در دنیا و آخرت 

بیفزاید«.
٭٭٭

جلسة صبح همایش
این جلسـه عمومـي بـود و افتتاحیه به حسـاب مي آمد. 
عـلاوه بر گـزارش رئیس همایش )كه شـرح آن گذشـت(، 
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حجت الاسـلام واعظی، آیـت الله اعرافی، حجت الاسـلام 
دکتـر علـي ذوعلم و دکتر مهدی گلشـنی، سـخنان 
خـود را بـه مـدت 10 دقیقـه تـا یـک ربـع ارائـه کردنـد. 
در ادامـة جلسـة عمومـی میزگردی نیـز با حضـور آقایان 
صدوقـی، لطیفی، سـوزنچی و حاجیـان زاده برگزار 
شـد. عنـوان ایـن میزگـرد »جایـگاه دیـن در برنامه ریزي 

درسـي« بود.

نشست بعدازظهر
سـالن  چهـار  در  اردیبهشـت،  پنجـم  بعدازظهـر 
جداگانـه به طـور هم زمـان، چهـار نشسـت برگـزار شـد و 
شـركت كنندگان طبـق علاقـة خود یكـي از نشسـت ها را 
برگزیدند. در این قسـمت گزارش مؤجزي را كه در جلسـة 
عمومـي اختتامیه توسـط مخبران هر نشسـت ارائه شـد، 
مي آوریـم. ایـن نشسـت ها در »مركز همایش هـاي غدیر« 

شـدند. برگزار 

نشست »نظریه هاي علم دیني«
در نشسـت نظریه هـاي علم دینـي، ابتدا حجت الاسـلام 
دكتـر عبدالحسـین خسـروپناه بـه بررسـي نسـبت 
اسـلام و علـوم پرداخـت و نسـبت نصـوص اسـلامي را بـا 
علوم طبیعي، مهندسـي، انسـاني و پزشـكي بیان داشـت. 
وي انحـاي تأثیرگذاري انگیزشـي، كاركـردي و مانند آن را 
كـه در نصوص اسـلامي وجود دارد، نسـبت بـه علوم بیان 
كـرد و با روش دوگانة »درون دینـي« )تجربة عقل و قرآن( 
و »برون دینـي« بـه موضـوع سـازگاري بیـن علـم و دیـن 

پرداخت.
مقالة »بررسـي مدل تأسـیس دربارة علم دیني« را دكتر 
منصور نصیري )اسـتادیار دانشـگاه تهران( ارائـه كرد. به 
بـاور وي، در نظریـة علـم دینـي چند خلط صـورت گرفته 
اسـت كـه عبارت انـد از: خلـط علـم و فنـاوري؛ خلط دین 
و معرفـت دینـي؛ خلـط علـم و علـم فلسـفي؛ خلـط امور 
ابژكتیـو و سـابژكتیو. بـر ایـن اسـاس به ویژه بـه نقد مدل 
تأسیسـي علم دیني پرداخت از جمله مدل هاي تأسیسـي 
كار دكتـر خسـرو باقري اسـت. از نظـر دكتـر نصیري، 
ایـن مـدل اشـكالات جـدي دارد و در رسـیدن بـه هـدف 

ناكام اسـت.
طبـق گـزارش مخبـر، نویسـندگان مقاله هـاي »معنـا 
و معیـار علـم دینـي در گسـترة علـوم تجربي«، »بررسـي 
انتقـادي علـم دینـي« و »اقتباس هـاي علـوم اجتماعي از 
فلسـفه هاي غیراسـلامي« در همایـش حاضـر نشـدند. در 
ادامـه، حاضـران پیشـنهادهایي را مطرح كردنـد؛ از جمله:

é ضـرورت دارد كـه فلسـفة علـم اسـلامي حاكـم بـر علم 
دینـي تدوین شـود.

é نقدهایـي كـه بر پارادایم كتاب هاي درسـي وجـود دارند، 
در مـورد كتاب هـاي درسـي آموزش وپـرورش هـم مطرح 

شـوند كه اكنـون نقد وجود نـدارد.
é بحـث از علـم دینـي كافـي نیسـت. حتمـاً بایـد بـه 

سـاختارهاي دینـي توجـه كنیـم كـه شـاید سـاختارهاي 
دینـي از علم دیني اهمیت بیشـتري دارند. بـراي مثال، اگر 
تمـام كتاب هـاي آموزش وپرورش دیني شـوند، اما سـاختار 

تعلیم وتربیـت غیردینـي باشـد، اثـر چندانـي نـدارد.
٭٭٭

نظریة علم دیني آیت الله جوادي آملي
در ایـن نشسـت پنج مقاله مطرح شـد كـه به گفتة مخبر 

این نشسـت، هر پنـج مقاله مرتبط با موضـوع بودند.
مقالـة »جایـگاه عالم فرامـاده و عوامل فرامـادي در نظریة 
علـم دینـي آیـت الله جـوادي آملـي« را قاسـم ترخـان 
و محمدرضـا بهـزادي مقـدم تـدارك دیـده بودنـد كه 
حجت الاسـلام دكتـر ترخـان آن را ارائـه كـرد. وي بیـن 
ثبـوت و اثبـات فـرق گذاشـت و نظریة آیـت الله جـوادي را 
بیشـتر در مقـام ثبـوت جـاي داد تا اثبـات. وي ضمـن قرار 
دادن عقـل تجربـي در كنـار دیگـر منابع دینـي، ملاك این 
نگـرش را بیـان داشـت و نقطة ثقل دیدگاه جـوادي آملي را 
وجـوه مباني توحیـدي و وجوه نفس معرفتـي علوم موجود 
ارزیابي كرد. سـپس به ضـرورت وجود دیـدگاه جامع نگر به 
علـوم اشـاره كـرد و نگاه تفكیكـي در دنیاي مـدرن را آفتي 
بـراي علم دانسـت. بـراي مثال، علوم تجربي و حسـي بدون 
توجـه بـه مباني فكـري و فلسـفي كار خـود را مي كنند، در 
حالي كـه باید بـه عوالم طولي هم عنایت داشـت و مجموعة 
علـل مـادي و فرامادي باید مـورد بحث قرار گیرنـد. در این 

صـورت مـا علم دینـي خواهیم داشـت.
از نظـر ایشـان، در دیـدگاه آیـت الله جـوادي آملـي میـان 
دو سـطح از تحلیـل یعنـي »تحلیـل منطقي ـ فلسـفي« و 
»تحلیـل تاریخي ـ جامعه شـناختي« تفكیك وجـود دارد و 
ایشـان به سلسـله مراتبي دیـدن عالم و ارتبـاط وثیق میان 
عوالـم مختلـف از بالا به پاییـن توجه دارد. زیـرا این موضوع 

یكـي از بزنگاه هـاي طـرح مباحـث علم دیني اسـت.
حجت الاسـلام دكتـر مصطفي پـور »مبانـي علـم دیني 
در دیـدگاه آیـت الله جـوادي آملـي و آثـار آن« را موضـوع 
مقالـة خود قـرار داده بـود كه بخشـي از آن مباني تصویري 
و تصـوري بـود. وي ضمـن اشـاره بـه تعریف دیـن و معاني 
مصطلـح و معانـي اختصاصـي نـزد آیـت الله جـوادي آملي 
گفت كه این معناي وسـیع سـابقه اي در فرهنگ ما نداشته 
و ایشـان بـا اسـتناد بـه قـرآن آن را مطـرح كرده اسـت كه 
تكویـن و تشـریع را در برمي گیرد. یعنـي همان طور كه قول 
خداونـد دین سـاز اسـت، فعـل خداوند هم دین سـاز اسـت.

»الگـوي ارتباطـي معلـم و دانش آمـوز در اندیشـة آیت الله 
جـوادي آملـي« مقالـة دیگـر ایـن نشسـت بود كه توسـط 
حجت الاسـلام  و  جعفـرزاده  دكتـر  حجت الاسـلام 

سـیدعباس حسـیني تـدارك شـده بـود.
و  خوارزمـي  دانشـگاه  )دانشـیار  شـكراللهي  نـادر 
دانش آموختـه حـوزه علمیـة قـم(، در مقالـة خود بـا عنوان 
»آثـار طـرح یا نظریـة علم دیني اسـتاد جـوادي آملي، یك 
طـرح راهگشـا، امـا زمان بـر«، نظریـة اسـتاد را در بـاب رفع 
تعـارض علـم و دیـن و رسـیدن بـه یـك علم دینـي مهم و 
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تأمل برانگیز دانسـت. به نظر وي این نظریه صرفاً راهكاري 
ذهنـي بـراي توجیـه و اقنـاع مخاطبـان در حـل تعـارض 
وهمـي بیـن علـم و دیـن نیسـت و اگـر از پس اشـكالات 
برآیـد، سـبب تغییـرات فـراوان در آموزش هـا و پژوهش ها 
خواهـد شـد. البته در صـورت مقبول قـرار گرفتن نیازمند 
دو كار گسـترده اسـت: یكـي باید ابعـاد نظري آن روشـن 
شـود و در صـورت تأیید نظري آن، لازم اسـت براي عملي 
كـردن آن كارهـاي زیـادي بـا هـدف برنامه ریـزي صورت 

گیرد.
شـكراللهي طرح و نظریة جوادي آملي را مبتني بر چند 

اصل معرفي كرد:
1. تمـام محصـولات و یافته هـاي یقیني و اطمینـان آور 
عقـل، اعـم از عقـل تجربـي را در دایرة معرفـت دیني قرار 
مي دهـد. زیـرا عقل از منابـع درك دین اسـت. این علوم یا 

فعـل خدا یا قـول خداونـد را بررسـي مي كنند.
2. در فهـم متـون دینـي براسـاس ضـرورت انسـجام 
معـارف، همچنـان كه باید بـه قرائن دروني، یعنـي آیات و 
روایـات توجه شـود، باید بـه قرائن عقلي هم توجه شـود و 
اگـر تعارضـي به وجـود آید، با تخصیص و تقیـد و تأویل از 

ظاهـر آن متن دسـت برداریم.
3. در علـوم تجربـي هـم باید به نقل معتبـر توجه كرد و 
اگـر خـلاف آن طرح شـد، بدانیم مشـكلي وجـود دارد. لذا 
در قواعـد علـوم تجربـي هم در صـورت نیاز باید براسـاس 

قرائـن نقلي تخصیص و تقیـد رخ دهد.
وي مقبولیـت و كارامدي طرح یا نظریـة آیت الله جوادي 

آملي را در گرو حل چند مسـئله دانسـت:
اول، منبـع معرفـت بـودن وحي، عقل فلسـفي محض و 
عقـل شـهودي بـراي متخصصـان دانش تجربي مسـتدل 

شود.
دو دیگـر اینكـه بـراي مخاطبان حوزوي مسـتدل شـود 
كه علـم موجود كه بر شـواهد اطمینـان آور تكیه مي كند، 

قرینـة فهم آیـات و روایات اسـت.
سـوم، باید روشن شـود كه ملاك یقین آور و اطمینان آور 

بودن نظریات علمي موجود چیسـت.
جالـب اسـت بدانیـم كـه از نظریـه علـم دینـي آیت الله 
جـوادي آملـي سوءبرداشـت هـم مي شـود. بهاءالدیـن 
موحد )دانش آموختة دكتراي فلسـفه(، همیـن موضوع را 
در مقالة خود با عنوان »زمینه هاي سوءبرداشـت در نظریه 
علـم دینـي آیت الله جـوادي آملـي« مورد بحث و بررسـي 
قـرار داد و بـه برخي از مؤلفه هایي كه سـبب سوءبرداشـت 
مي شـوند، اشـاره كـرد. مؤلفـة نخسـت را پیش فرض هاي 

مخالفان و موافقان دانسـت. 
مؤلفه دوم را مفاهیم به كار رفته در نظریة اسـتاد جوادي 
آملـي و نظریـة مخالفان و موافقـان ارزیابي كـرد، زیرا علم 
را از یـك طـرف و دیـن را از طـرف دیگر بـا معاني متفاوت 
بـه كار مي برنـد. موحد مؤلفه سـوم سوءبرداشـت را تفاوت 
رویكردهـا و منظرهـا اعـلام كـرد: برخـي به دنبال كشـف 

حقیقت انـد و برخي نیـز رویكرد پراگماتیسـمي دارند.

موحـد گفـت ابهام هایـي كـه در ایـن نظریه وجـود دارد 
باید مرتفع شـوند. پیشـنهاد وي این بود كه نظریة اسـتاد 
بایـد از نـو تدویـن شـود، زیرا آراي ایشـان در مـدت زماني 
طولاني مطرح شـده اسـت و چند تدوین از آن وجود دارد. 
بایـد بـه زوایـاي تاریـك ایـن نظریه روشـني افكنـد. بنابر 
ارزیابـي موجـود، بـا عنایـت بـه اصطلاحـات رایـج در این 
عرصـه، به ویـژه در بحـث تعـارض بیـن علـم و دیـن، باید 

مسـائلي حـل شـوند؛ از جملـه: اینكه در ایـن میان:
é تكلیف علم سكولار چه مي شود؟

é آیا بحث بر سر علم موجود است یا علم مطلوب؟
به عبارت دیگر، بحث توصیفي داریم یا بحث تجویزي؟

é آیـا داریـم از علم في الواقع سـخن مي گوییم كـه در نظر 
خـداي متعال هسـت، یا از علمي كه نزد ماسـت؟

بـا آنچـه اسـتاد به برخـي از این پرسـش ها، پاسـخ هایي 
داده انـد، ولي برخـي از عبارات در كتاب هاي ایشـان وجود 
دارنـد كـه بایـد تدویـن جدیـدي از آن هـا صـورت گیـرد. 
بـه گفتة مخبـر، لازم اسـت »پژوهشـگاه علـوم و فرهنگ 
اسـلامي« پیشـگام شود و با همكاري »مؤسسـة اسرا« این 
كار را انجـام دهنـد. البته لازم اسـت در ادبیـات موجود در 
آثـار وي نیـز تجدید نظر شـود، زیرا همیـن ادبیات محمل 
سوءبرداشـت ها مي شـود در حـال حاضـر گویا تمـام علوم 
تجربـي به معناي »سـاینس« )Science( با هـر كم و زیاد 
و بـا هـر مبانـي سـكولار یا الحـادي یـا احیاناً دینـي، همه 
را دینـي بـه حسـاب مي آورند كـه عجیب مي نمایـد. باید 
جلوي سوءبرداشـت و سـوءفهم ها با تدوین جدید نظریات 

حضرت اسـتاد گرفته شـود.

نشست نظریه هاي برنامه ریزي درسي
ایـن نشسـت در »سـالن علامه طباطبایي« تشـكیل 
شـد. ابتـدا دكتـر عیوضي بـه »نقـد برنامه ریزي درسـي 
آموزش وپـرورش« و »گـزارش برنامه ریـزي درسـي علـوم 
اجتماعي مصـوب آموزش وپرورش« پرداخت. وي با اشـاره 
بـه لـزوم نقـد و بررسـي آموزش وپـرورش مدرن یـادآوري 
كـرد كـه برنامه درسـي آموزش وپرورش بسـتر گسـترش 
را نشـان  نـه فرصت هـا  انقـلاب اسـلامي نیسـت، زیـرا 

مي دهـد و نـه محدودیت هـا را. 
به اعتقاد عیوضي رویكردهاي برنامة درسـي باید تربیتي، 
هماهنـگ بـا فرهنـگ بومـي و ناظر بـر مسـائل اجتماعي 
باشـند و نیز علم زده نباشـند. باید ترغیب كنندة نوآوري با 

رویكرد انتقادي باشـند.
دكتـر علـي سـتاري »اسـتادیار دانشـگاه الزهـرا« بـر 
موضـوع »تمركززدایـي از برنامة  درسـي در ایـران، با تكیه 
بـر مؤلفه هـاي ارزش بـاوري و قوانیـن سـند برنامة درسـي 
ملـي« انگشـت گذاشـت. در تبییـن دلایـل برون رفـت از 
و  ایـران  آموزش وپـرورش  برنامـة درسـي در  تمركـز در 
ضرورت آن، از دو دسـته مؤلفه هاي »ارزش باوري مأخوذ از 
آموزه هـاي دیني« و مؤلفة »ارزش باوري مبتني بر شـواهد 
مندرج در سـند برنامة درسـي ملي« اسـتفاده شـد. وي با 
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اسـتفاده از روش توصیفي ـ تحلیلي به این نتیجه رسـید 
كـه تمركززدایـي در برنامـة درسـي در آموزش وپـرورش 
توسـط شـواهد مبتني بر ارزش باوري هاي دیني و شواهد 
و مسـتندات مبتنـي بـر ارزش باورهـاي موجود در سـند 
برنامـة درسـي ملـي تقویت مي شـود. لـذا به اعتقـاد وي 
هـم امـكان و هـم ضـرورت برون رفت از تمركـز در برنامة 

درسـي آموزش وپـرورش ایـران وجـود دارد.
در ادامة این نشسـت، دكتر سـاره احمدي مقاله اي را 
كـه با همكاري طیبه نوري )كارشـناس ارشـد مطالعات 
زنـان( فراهـم آورده بـود، با عنـوان »بررسـي چالش هاي 
برنامـة  درسـي رشـتة مطالعـات زنان بـا تأكید بـر نظریة 

علـم دیني« مطـرح كرد.
بـه گفتة دكتر احمـدي، یافته هاي ایـن پژوهش حاكي 
از آن اسـت كـه برنامة درسـي رشـتة مطالعـات زنان، هم 
از نظـر فنـي و هـم به سـبب پاسـخ گو نبـودن در زمینة 
علـم دینـي، نیازمند بازنگري و تجدید نظر اسـت. رشـتة 
مطالعـات زنـان از منظر اهـداف به غایت هـاي علم دیني 
در نظـر نزدیك اسـت، امـا به علت عدم تبدیـل غایات به 
اهـداف و عـدم رعایت فاصلة عمل و نظـر، دچار خلأهاي 

زیـادي در این زمینه اسـت.

نشست نظریه هاي تربیتي
این نشسـت در »تالار خواجه نصیرالدین طوسـي« 
شـكل گرفـت. ابتدا دكتر محمـد فتحعلي خاني )عضو 
هیئـت علمي پژوهشـگاه حـوزه و دانشـگاه( آراي خود را 
زیر عنوان »هستي شناسـي به مثابه بنیـادي براي نظریة 
اسـلامي تعلیم وتربیـت« و با طرح این پرسـش ارائـه داد: 
»آیـا مي توان در نظریه پـردازي براي موضوع ها و مسـائل 
علـوم انسـاني از دین بهـرة معرفتي گرفـت؟ وي در ادامة 
گفتـارش، بـا اسـتفاده از آراي آیـت الله جـوادي آملـي، با 
تكیـه بر كتاب »منزلت عقل در هندسـة معرفت دیني«، 
اسـتدلال كـرد كه طبـق آن هر علمي كه مطابـق با واقع 
باشـد، حجت اسـت و حجت شرعي اسـت و آن علم الهي 

اسـت و موضـوع آن یا خداسـت یا مخلوق.
تقریـري كـه وي از نظریـة آیت الله جـوادي آملـي ارائه 

داد، سـه مدعـا را در نظریـة ایشـان تبییـن كرد:
الـف. ایـن كتـاب حـاوي نظریـة واحـد نیسـت، بلكـه 
دربردارنـدة چنـد نظریـه اسـت كـه بـه حـوزة فلسـفة 
هستي شناسـي،  دینـي،  معرفت شناسـي  كلام،  دیـن، 

هستي شناسـي معرفـت، معـارف قرآنـي و روایـي تعلـق 
دارنـد.

ب. هیچ یـك از نظریه هـاي مزبور كامـلًا به مبحث علم 
دینـي به مفهومي كـه در بند الف ذكر شـد، تعلق ندارند.
ج. از مجمـوع ایـن نظریه هـا مي تـوان بنیـادي بـراي 
نظریة اسـلامي یـا قرآني تعلیم وتربیت به دسـت داد. این 
نظریـة اسـلامي تعلیم وتربیـت هـدف غایي ورود ایشـان 
بـه مباحثي اسـت كه تحـت عناویني نظیر علـم دیني و 

دانشـگاه اسـلامي در گرفته است.
دكتـر محمدمهـدي اعتصامي )مدیرگروه فلسـفه و 
منطـق دفتـر برنامه ریـزي و تألیف كتـب درسـي وزارت 
آموزش وپـرورش( »راهكارهـاي تدویـن برنامـة درسـي و 
محتـواي آموزشـي در چارچـوب نظـام تربیتي اسـلام را 
موضـوع بحـث خـود قـرار داد و در آن روش هایـي بـراي 
تدویـن برنامـة درسـي ذكـر كرد. طبـق این روش هـا، در 
برنامـة درسـي بایـد فرصت بـراي تقویت ایمـان و باور به 
خدا در همة اجزاي برنامه ریزي درسـي دیده شـود. تفكر 
در آیـات آفاقـي و جهـان خلقـت، به ویـژه در درس هـاي 
علـوم طبیعـي، ضـرورت دارد ترغیـب دانش آمـوزان بـه 
تفكـر نظام منـد و خـلاق و خلاقیـت در فكـر، هدایـت 
دانش آمـوزان بـه تفكر فلسـفي، ایجاد فرصـت و موقعیت 
بـراي آنـان بـا هـدف تفكـر در نعمت هـاي خـدا، و ذكـر 

خداونـد سـبب زنـده نگه داشـتن یـاد خدا مي شـود.
در ایـن نشسـت دكتـر علي الـه بداشـتي بـه »نقد 
دیویـي  جـان  تربیتـي  نظریـة  انسان شـناختي  مبانـي 
متعالیـه  حكمـت  انسان شـناختي  مبانـي  براسـاس 
پرداخـت« و دكتـر منوچهـر فضلي خانـي »رویكـرد 
فرهنگـي ـ تربیتـي اسـلامي در یادگیـري« را از دیـدگاه 

خـود تشـریح كـرد.
٭٭٭

در مراسـم اختتامیـه كـه در همیـن تـالار برگـزار شـد، 
حجت الاسـلام حمید پارسـانیا مراحل مواجهة علم و دین 
را در غـرب مطرح كرد. در همین جلسـه یكـي از حاضران 
گفـت: موضـوع همایـش، موضوع بسـیار خوبي اسـت، اما 
بایـد راهـي یافت كه بین نظریة علوم اسـلامي و كاربسـت 
مـورد نظـر، ارتباطـي بـه وجـود آیـد و ایـن ارتباط هـم از 
طریـق مقـالات ارائه شـده نشـان داده مي شـود. بـا توجه 
بـه چكیدة مقالات در مي یابیم كه متأسـفانه به كاربسـت 

مـورد نظـر در ایـن همایش كمتر عنایت شـده اسـت.
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دبیران گرامي فلسفه و منطق، این مقاله براي 
تدریس بهتر درس هشتم كتاب منطق با عنوان 

» قیاس اقتراني« تهیه شده است.

عظیم قاهري مغاني
كارشناس ارشد فلسفه و دبیر ناحیة 3 كرج

اشاره
رویكرد كتاب جدید به قیاس اقتراني به این صورت است كه:

اولًا، قیـاس یعنـي دو مقدمـه و یـك نتیجـه و قیـاس بـدون نتیجه 
معنـا نـدارد. یعني مقدمـات بدون نتیجـه، قیاس نیسـتند، بلكه فقط 
دو قضیـه در كنـار هـم هسـتند. امـا اسـتعداد آن را دارند كـه از آن ها 

تشـكیل قیاس اقترانـي داد.
ثانیـاً، از دانش آمـوز اخـذ نتیجه خواسـته نمي شـود، بلكه یـك قیاس، 
یعنـي دو مقدمه و یك نتیجه، بـه دانش آموز داده مي شـود و از دانش آموز 
با رعایت دو گام و سـه شـرط، تعیین اعتبار آن قیاس خواسـته مي شود. از 
دو گام، گام اول یعني بررسـي شـرایط حد وسـط، و گام دوم یعني بررسي 

قانون نتیجة قیاس. سـه شـرط هم از ایـن قرارند:
1. هـر دو مقدمـه سـالبه نباشـند؛ یعنـي حداقـل یكـي از مقدمـات 

باشـد. موجبه 
2. حد وسط در هر دو مقدمه منفي نباشد.

3. هـر یـك از اجـزاي نتیجـه اگـر مثبـت بـود، مي بایـد در مقدمات 
هـم مثبت باشـد.

در این مقاله به توضیح »شـرایط نتیجه گیري معتبر از دو مقدمه« و 
»قانون اسـتنتاج« یا »نحوة تشـكیل قیاس از دو مقدمـه« مي پردازیم. 
قبـل از شـروع یـادآوري مي كنیـم كـه بـراي تشـخیص شـرایط انتاج 
و اعمـال قانـون اسـتنتاج هیچ نیازي به دانسـتن و تشـخیص اشـكال 
چهارگانـة قیـاس نیسـت، بلكه قاعده اي كه طراحي شـده اسـت، همة 

اشـكال را بدون اسـتثنا در برمي گیرد.

شرایط انتاج معتبر از دو قضیه
دو قضیـه اي كه بتوان از آن هـا قیاس اقتراني 
تشـكیل داد، با داشتن چه شـرایطي مي توانند 

به نتیجة معتبر منجر شـوند؟ 
دو قضیـه اي كه بتوان از آن ها قیاس اقتراني تشـكیل 

داد، به لحاظ كیف سـه حالـت دارند:
1. هـر دو قضیـه به عنـوان مقدمـات قیـاس، 

باشند. سـالبه 
از دو قضیـة سـالبه كـه به عنوان مقدمات قیـاس قرار 
بگیرند، قیاس معتبر تشـكیل نمي شـود. به تعبیر قدما 

چنین مقدماتي عقیم هسـتند.

2. هـر دو قضیـه به عنـوان مقدمـات قیـاس، 
باشـند. موجبه 

اگـر هر دو قضیـه به عنوان مقدمات قیـاس، موجبه 
باشـند و حـد وسـط در هـر دو مقدمه منفي نباشـد، 
مي تـوان از آن دو مقدمـه قیـاس معتبر تشـكیل داد 
و بـه تعبیـر قدما چنیـن دو مقدمه اي منتج هسـتند. 
بـه عبـارت دیگـر، شـرط انتـاج دو مقدمـة موجبـه، 
فقـط منفـي نبـودن حـد وسـط در هـر دو مقدمـه 

است.

3. یكـي از قضایـا موجبـه و دیگـري سـالبه 
باشـد )مقدمـات در كیفیـت اختـلاف داشـته 

. باشند(
در ایـن حالت، اولًا حد وسـط در هـر دو مقدمه نباید 
منفي باشـد، ثانیاً جزء اختصاصي مقدمة دوم )حداكثر 
قیاس( مثبت باشـد. به عبـارت دیگر، شـرایط انتاج دو 
مقدمـه اي كه اختلاف در كیف دارند، دو شـرط اسـت:

الف. حد وسط در هر دو مقدمه منفي نباشد.
ب. جزء اختصاصي مقدمة دوم )حد اكبر( مثبت باشد.

مثال اول:

از دو قضیة فوق به دلیل اینكه هر دو سـالبه هسـتند، 
نمي توان نتیجة معتبر گرفت.

مثال دوم:

نتیجهمقدمة دوممقدمة  اول

؟بعضي ج ب نیستهیچ الف ب نیست

نتیجهمقدمة دوممقدمة  اول

؟هر ب ج استبعضي ب الف است

)شرایط انتاج و قانون استنتاج(

آموزش
منطق
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چـون هـر دو مقدمـه موجبـه هسـتند، فقـط باید حد 
وسـط در هـر دو مقدمه منفي نباشـد كه نیسـت. پس با 

ایـن دو قضیـه مي توان قیـاس معتبر تشـكیل داد.

مثال سوم:

هـر دو قضیـه موجبه انـد، ولـي حـد وسـط در هـر دو 
قضیـه منفي اسـت. پس بـا این دو قضیه بـه دلیل منفي 
بـودن حد وسـط در هر دو مقدمه، قیاس معتبر تشـكیل 

نمي شود.

مثال چهارم:

در ایـن مثـال دو قضیـه به عنـوان مقدمـات قیـاس، 
اختـلاف در كیف دارند. یعني یكي موجبه و یكي سـالبه 

اسـت. پـس بـا دو شـرط نتیجـة معتبـر مي دهند:
1. حد وسط در هر دو مقدمه منفي نباشد كه نیست.

2. حـد اختصاصـي مقدمة دوم )حد اكبر( مثبت باشـد 
كه حـد اختصاصي مقدمة دوم، یعني »ج« مثبت اسـت. 
پـس با این دو قضیـه مي توان قیاس معتبر تشـكیل داد.

مثال پنجم:

در ایـن مثـال دو قضیـه به عنـوان مقدمـات قیـاس، 
اختـلاف در كیف دارند. یعني یكي موجبه و یكي سـالبه 
اسـت. پس باید دو شـرط داشـته باشـند تا نتیجة معتبر 

دهند:
1. حد وسط در هر دو مقدمه منفي نباشد كه نیست.

2. حـد اختصاصـي مقدمة دوم )حد اكبر( مثبت باشـد 
كـه حد اختصاصي مقدمـة دوم، یعني »ج« منفي اسـت 
و شـرط دوم را نـدارد. پـس بـا ایـن دو قضیـه نمي تـوان 

قیاس معتبر تشـكیل داد.

مثال ششم:

در ایـن مثـال دو قضیـه به عنـوان مقدمـات قیـاس، 
اختـلاف در كیف دارند. یعني یكي موجبه و یكي سـالبه 
اسـت. پس باید دو شـرط داشـته باشـند تا نتیجة معتبر 

دهند:
1. حد وسط در هر دو مقدمه منفي نباشد كه نیست.

2. حـد اختصاصـي مقدمة دوم )حد اكبر( مثبت باشـد 
كـه حد اختصاصي مقدمـة دوم، یعني »ج« منفي اسـت 
و شـرط دوم را نـدارد. پـس بـا ایـن دو قضیـه نمي تـوان 

قیاس معتبر تشـكیل داد.

قانون استنتاج
1. بررسـي شـرایط حـد وسـط )حـد وسـط از نظـر 
ظاهـري و معنایـي در دو مقدمه عیناً تكرار شـده باشـد(.
2. دو قضیـه شـرایط انتـاج )كـه در بـالا ذكـر شـد( را 

باشند. داشـته 
3. حـد وسـط را حـذف مي كنیـم و جـزء اختصاصـي 
جـزء  و  نتیجـه  موضـوع  را  اصغـر(  )حـد  اول  مقدمـة 
اختصاصـي مقدمة دوم )حد اكبـر( را محمول نتیجه قرار 

مي دهیـم.
4. اگـر هـر دو قضیـه موجبـه باشـند، كیـف نتیجـه را 
موجبه و اگر یكي از مقدمات، سـالبه باشـد، كیف نتیجه 

را سـالبه مي گذاریم.
5. اگـر موضـوع نتیجه )حـد اصغـر( در مقدمات مثبت 
باشـد، سـور نتیجه را كلي و اگر منفي باشـد، سور نتیجه 

را جزئـي قـرار مي دهیم.
به كارگیـري قانون اسـتنتاج فوق، عمومي اسـت و همة 
اشـكال را بدون اسـتثنا در برمي گیرد و براي به كارگیري 

آن به هیچ وجه نیازي به دانسـتن شـكل قیاس نیسـت.

مثال اول:
مقدمة دوم مقدمة اول  
هیچ ب الف نیست     ـ        هر ج ب است

1. ایـن دو قضیـه به عنـوان مقدمات، اختـلاف در كیف 
دارند، پس باید دو شـرط داشـته باشـند كه نتیجة معتبر 

بدهند:
الـف. حـد وسـط در هـر دو مقدمـه منفـي نباشـد كه 

. نیست
ب. حـد اختصاصي مقدمة دوم )حد اكبر( مثبت باشـد 
كـه حد اختصاصي مقدمة دوم، یعني »ج«، مثبت اسـت. 

پس این دو مقدمه شـرایط انتاج معتبـر را دارند.
2. »الـف« را كه جزء اختصاصي مقدمة اول )حد اصغر( 
اسـت، موضوع نتیجه »ج« را كـه جزء اختصاصي مقدمة 

دوم )حد اكبر( اسـت، محمول نتیجـه قرار مي دهیم.
3. كیف نتیجه را سالبه مي گذاریم.

4. »الـف« كـه موضـوع نتیجـه اسـت، در مقدمـات 
مثبـت اسـت. پس سـور نتیجـه را كلـي، یعنـي »هیچ« 

مي گذاریـم.
قیاس با نتیجة به دست آمده معتبر خواهد بود:

نتیجهمقدمة دوممقدمة  اول

هیچ ج ب هر ب الف است
نیست

؟

نتیجهمقدمة دوممقدمة  اول

؟بعضي ج ب نیستهر ب الف است

نتیجهمقدمة دوممقدمة  اول

؟بعضي ب ج استهر الف ب است

نتیجهمقدمة دوممقدمة  اول

؟هر ب ج استبعضي الف ب نیست
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مقدمة اول      مقدمة دوم         نتیجه
هیـچ ب الـف نیسـت      هـر ج ب اسـت       هیـچ 

الـف ج نیسـت
البته براسـاس قاعـدة تداخل، از ایـن دو مقدمه قیاس 

بـا نتیجة جزئي معتبر هم تشـكیل مي شـود.

مثال دوم:
مقدمة دوم مقدمة اول  

هر ب ج است هر ب الف است  
1. ایـن دو قضیـه به عنـوان مقدمـات قیـاس، شـرایط 
انتـاج معتبر را دارند. چون هر دو قضیه موجبه هسـتند 
و كافـي اسـت كـه حد وسـط در هـر دو مقدمـه منفي 
نباشـد كـه حد وسـط در هـر دو مقدمه منفي نیسـت.

2. »الـف« را كـه جـزء اختصاصـي مقدمـة اول )حـد 
جـزء  كـه  را  »ج«  و  نتیجـه  موضـوع  اسـت،  اصغـر( 
اختصاصـي مقدمـة دوم )حـد اكبـر( اسـت، محمـول 

قـرار مي دهیـم. نتیجـه 
3. كیـف نتیجـه را بـا توجه بـه قانون نتیجـه، موجبه 

مي گیریـم.
4. »الـف« كـه موضـوع نتیجـه اسـت، در مقدمـات 
منفي اسـت. پس سـور نتیجه را جزئـي یعني »بعضي« 

مي گیریـم.
قیاس با نتیجة به دست آمده معتبر خواهد بود:

مقدمة اول      مقدمة دوم        نتیجه
هـر ب الـف اسـت         هـر ب ج اسـت       بعضـي 

الف ج اسـت

مثال سوم:
مقدمة دوم مقدمة اول  

هر ب ج است هر الف ب است  
1. هـر دو قضیـه موجبه انـد و كافـي اسـت كـه حـد 
وسـط در هـر دو مقدمـه منفـي نباشـد. پـس ایـن دو 

قضیـه شـرایط انتـاج معتبـر را دارنـد.
2. »الـف« را كـه جـزء اختصاصـي مقدمـة اول )حـد 
جـزء  كـه  را  »ج«  و  نتیجـه  موضـوع  اسـت،  اصغـر( 
اختصاصـي مقدمـة دوم )حـد اكبـر( اسـت، محمـول 

قـرار مي دهیـم. نتیجـه 
3. كیـف نتیجـه را بـا توجه بـه قانون نتیجـه، موجبه 

مي گیریـم.
4. »الـف« كـه موضـوع نتیجـه اسـت، در مقدمـات 
مثبـت اسـت. پـس سـور نتیجـه را كلـي یعنـي »هر« 

مي گیریـم.
قیاس با نتیجة به دست آمده معتبر خواهد بود:

مقدمة اول      مقدمة دوم        نتیجه
هـر الـف ب اسـت         هـر ب ج اسـت       هـر الـف 

است ج 
البته براسـاس قاعـدة تداخل، از ایـن دو مقدمه قیاس 

بـا نتیجة جزئي معتبر هم تشـكیل مي شـود.

چند نكته
é حـد اصغر موضـوع نتیجه و حد اكبـر محمول نتیجه 
اسـت. امـا از آنجـا كـه از دو مقدمـة داده شـده، پس از 
حـذف حـد وسـط، موضـوع نتیجـه را از مقدمـة اول و 
محمـول آن را از مقدمـة دوم انتخاب مي كنیم، مي توان 
گفـت كـه جایـگاه حـد اصغـر در مقدمـة اول و جایگاه 

حـد اكبـر در مقدمة دوم اسـت.
é در صورتي كه هر دو مقدمة داده شـده موجبه باشـند 
و حـد وسـط در هـر دو قضیـه، منفـي نباشـد، مي توان 
از آن دو قضیـه قیـاس اقترانـي معتبـر تشـكیل داد و 
هركـدام از دو قضیـه را مقدمة اول یا دوم در نظر گرفت.

é در صورتـي كـه یكي از قضایا موجبه و دیگري سـالبه 
باشـد، علاوه بر داشـتن شـرط »منفي نبودن حد وسط 
در هـر دو مقدمـه«، بایـد حـد اختصاصـي حداقل یكي 
از مقدمـات، یعني حـد اكبر، مثبت باشـد كه آن قضیه 
را كـه شـرط دوم را دارد، به عنـوان مقدمـة دوم انتخاب 
مي كنیـم. ولي اگر هر دو مقدمه شـرط دوم را داشـتند، 
هركـدام از دو مقدمـه مي تواند مقدمـة دوم واقع گردد و 

بـه نتیجة معتبر منتهي شـود.
é از هـر دو مقدمـه اي كـه بتـوان قیـاس بـا نتیجة كلي 
معتبـر تشـكیل داد، براسـاس قاعـدة تداخـل، قیـاس 
معتبـر با نتیجـة جزئي متداخل آن نتیجـه نیز مي توان 
تشـكیل داد. در ایـن حالـت بـه قیـاس با نتیجـة كلي، 
»ضـرب قـوي« و بـه قیـاس بـا نتیجـة جزئـي، »ضرب 
ضعیـف« مي گوینـد1 )اصطلاح قوي و ضعیـف در اینجا 
بـا اصطلاح قوي و ضعیف در اسـتدلال هاي اسـتقرایي، 

فقط مشـترك لفظي اسـت(.
 اصطـلاح اعتبـار و عـدم اعتبـار فقط به صـورت قیاس 
مربـوط اسـت و در تعیین اعتبار قیـاس هیچ توجهي به 
مـادة قیـاس نمي شـود. یعنـي چه مـادة قیاس درسـت 
باشـد چـه نادرسـت، اگـر شـرایط اعتبار قیـاس رعایت 
شـده باشـد، مي گوییـم آن قیـاس معتبـر اسـت و اگـر 
شـرایط اعتبـار قیـاس رعایـت نشـده باشـد، مي گوییم 
آن قیـاس نامعتبـر اسـت )اصطلاح درسـت و نادرسـت 
و یـا صحیـح و ناصحیـح مربوط بـه مادة قیاس اسـت(. 
ممكن اسـت یك قیاس هم معتبر باشـد و هم صحیح. 
یعنـي هم شـرایط اعتبـار قیـاس در آن رعایت شـده و 
هـم مادة قیاس صحیح باشـد. ممكن اسـت یك قیاس 
معتبـر باشـد، ولي صحیح نباشـد. یعني شـرایط اعتبار 
قیـاس رعایـت شـده باشـد، ولي مـادة قیـاس ناصحیح 
باشـد. همچنیـن، ممكـن اسـت یـك قیـاس نامعتبـر 
باشـد، ولـي مـادة آن صحیح باشـد و ممكن اسـت یك 
قیـاس نامعتبـر باشـد و مـادة آن هـم ناصحیـح باشـد. 
نتیجـه اینكه فقـط نتیجة قیـاس معتبر صحیـح، الزاماً 

صادق اسـت.

پي نوشت
1. پیشـنهاد مي كنـم، مقدماتي 
را كـه هم قیاس بـا نتیجة كلي 
آن معتبـر اسـت و هـم قیاس با 
نتیجـة جزئـي آن، »معتبر تام« 
و مقدماتـي را كـه فقط قیاس با 
نتیجـة جزئـي آن معتبر اسـت، 

»معتبر ناقـص« بنامیم.
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اشاره
در  مي توانـد  معلـم  مهارت هـاي  و  شـیوه ها 
بازدهـي آمـوزش تأثیـر بسـیار داشـته باشـد. 
از موفقیـت اسـتاد و شـیریني  بخـش مهمـي 
كلاس بـه شـیوة ارائـة درس و مهارت هـاي معلم 
مربـوط اسـت. بخـش اول و دوم این شـیوه ها در 
شـماره هاي قبـل تقدیـم شـد و بخش سـوم در 

اینجـا از نظرتـان مي گـذرد.

15. تغافل
یکـی از کارهـای مهمی که در موفقیـت معلم نقش 
خطـا  گاهـی  اسـت.  »تغافـل«  از  بهره گیـری  دارد، 
و خـلاف را بایـد ندیـده گرفـت و گاهـی بایـد آن هـا 
را بـه رخ کشـید1. البتـه تغافـل در مـورد خلاف هـای 
شـخصی، جزئـی و فـردی اسـت، وگرنـه در مسـائل 
مهـم نمی تـوان تغافل کرد. دشـمنان و کفـار که برای 
برانـدازی نظـام اسـلامی نقشـه می کشـند، آرزو دارند 
مسـلمانان از آنـان غافـل شـوند: »ود الذین کفـروا لو 

تغفلـون« )نسـاء/ 102(.
اسـت کـه  آن  انجـام خـلاف  زمینه هـای  از  یکـی 
انسـان احسـاس کند در جامعـه آبرو و کرامـت ندارد، 
او  بـه سـخن  پذیرفتـه نمی شـود و کسـی  عـذرش 
اعتنـا نمی کنـد. در ایـن صـورت، احسـاس حقـارت 
و بی آبرویـی او را بـه هـر گناهـی می کشـاند. اسـلام 
می فرمایـد: گاهـی باید انسـان خـود را بـه غفلت بزند 
و تظاهـر کنـد من متوجه خلاف دیگران نشـده ام تا از 
ایـن طریق کرامت و شـخصیت افراد شکسـته نشـود. 
برادران یوسـف، وقتی پس از ده ها سـال او را دیدند و 
نشـناختند، به او گفتنـد: »ما قبلًا برادری داشـتیم به 
نام یوسـف کـه دزد بـود«. حضرت یوسـف)ع( خود را 
بـه تغافـل زد و هیچ نگفـت که آن برادر من هسـتم و 

چـرا بـه مـن نسـبت دزدی می دهید.2
از شـیوه های مهـم در تعلیم وتربیـت، بهره گیـری از 
اصـل تغافـل اسـت. علمـای بـزرگ از این شـیوه بهره 
بـرده و در مواقعـی کـه اقتضـا می کـرده، ایـن اصل را 

رعایـت کرده انـد؛ بـرای نمونه:

حجت الاسلام والمسلمین محسن قرائتی

 تربیتيروش هاي

روش هاي تدریس ارائه شده از سوي حجت الاسلام والمسلمین قرائتي 
براي تدریس بهتر و موفق تر شما ارائه مي شود. تجارب ایشان براي اجرا 

در كلاس هاي درس توصیه مي شود.
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آیـت الله سیدابوالحسـن اصفهانـی)ره(، یکی 
خانواده هـای  بـه  نسـبت  تقلیـد،  بـزرگ  مراجـع  از 
بی بضاعـت خیلـی حسـاس بـود و بـه هر یـک از آنان 
کـه صاحـب فرزنـد می شـد، یکصـد تومـان مـی داد. 
کسـی پیـش خـود گفـت کـه آقـا سـنش زیاد شـده 
اسـت و هـوش و حـواس درسـتی نـدارد. در شـلوغی 
آقـا می رسـید و می گفـت:  اعیـاد مذهبـی خدمـت 
»دیشـب خداونـد بچـه ای بـه مـا داده اسـت«. آقا هم 
صـد تومان به او مـی داد. به دوسـتانش گفت: »نگفتم 
آقـا توجه ندارد!« دوسـتانش گفتند: »آقـا توجه دارد، 
ولـی بـرای حفظ آبـروی تو تغافـل می کنـد.« بالاخره 
وقتـی بـرای بار هشـتم خدمت آقا رسـید، آقـا پول را 
به او داد و آهسـته کنار گوشـش فرمود: »قدر خانمت 
را داشـته بـاش کـه در یـک سـال هشـت بـار برایـت 

زایمـان کرده اسـت!«3

16. استفاده از احساسات و عواطف
یکـی از راه هـای تأثیرگـذاری بـر مخاطبان، حُسـن 
اسـتفاده از احساسـات و عواطـف آنـان اسـت. قـرآن 
کریـم در مـوارد متعـددی از ایـن شـیوه بهـره بـرده 
اسـت. مثلًا در این کتاب آسـمانی آمده اسـت: »کسی 
غیبـت دیگری را نکنـد؛ زیرا دیگری هم برادر توسـت 
و آبـروی او محتـرم اسـت. او کـه حضـور نـدارد تـا از 
خـود دفاع کند. آیا کسـی دوسـت دارد گوشـت برادر 
مـرده خـود را بخورد؟ غیبت همچون خوردن گوشـت 
بـرادر اسـت؛ آن هم برادری کـه از دنیا رفته اسـت.«4 
در واقـع، قـرآن کریـم، با این تشـبیه، نوع احسـاس و 

عواطـف فـرد را مورد خطـاب قرار داده اسـت.5
در جـای دیگـری از قـرآن کریم می خوانیـم: »آنچه 
بـه فقیـر می دهیـد، چیـزی نباشـد کـه اگـر خودتان 
فقیـر بودیـد آن را نمی گرفتیـد، بلکـه چیـزی را در 
راه خـدا بدهیـد کـه مرغـوب و دل پسـند باشـد«6. 
همچنیـن، قرآن برای اینکه احساسـات مـردم را برای 
کمـک بـه فقرا تحریـک کنـد می فرمایـد: »یتیمـاً ذا 
مقربـئ« )بلـد/ 15(: یعنـی آن یتیمی که بـا تو فامیل 
اسـت. »أو مسـکیناً ذا متربئ« )بلد/ 16(: یا فقیری که 
روی خـاک نشسـته اسـت. توجه دادن مـردم به یتیم 
بـودن فامیـل و روی خـاک نشسـتن او بـرای تحریک 

است. احساسـات 
پیامبـر اسـلام)ص( با بیعت، ایجاد اخـوت و برادری، 
نقـل داسـتان وفـاداری پیروان سـایر انبیا، مشـورت با 
مـردم، عیـادت از بیماران غیرمسـلمان، محبت کردن 
بـه افـرادی که به او دشـنام می دادنـد، آزاد کردن اهل 
مکـه در روز فتـح مکـه، اعـلام عفـو عمومـی و سـعة 
صـدر و دعـا بـرای کسـانی کـه آنـان را نمی دیـد، در 
واقـع از تمـام عواطـف مردم برای دعوت بـه خیر و امر 

به معـروف و نهـی  از منکـر اسـتفاده می فرمود.

مـا نیـز بایـد در امـور آموزشـی و فرهنگـی از ایـن 
شـیوه بهـره ببریـم، مثـلًا بایـد به جوانـی که بـا نگاه 
بـد به دختـری می نگـرد، گفـت: »آیا اجـازه می دهی 

جـوان دیگـری بـه خواهـر تو نـگاه بـد کند؟«
یـا بـه خانـم و دختـری کـه آرایـش کـرده اسـت و 
بـد حجـاب خـود را به دیگـران عرضـه می کنـد، باید 
این گونـه بگوییـم: »آیا حاضری پدر یا شـوهر شـما به 
خانـم دیگـری علاقه مند شـود؟« حتمـاً خواهد گفت: 
نـه. بعـد بـه او بگوییـم: »اگر شـما راضی نیسـتی که 
دل شـوهر و پـدر شـما به غیرکانـون خانـواده متوجه 
شـود، شـما هم با ایـن نحو آرایـش، دل دیگـران را از 

خانواده شـان بـه سـوی خود جلـب نکن!«

17. تشویق و توبیخ
تشـویق و توبیـخ، دو اهـرم مهـم در عرصـة تبلیغ و 
تعلیم وتربیـت اسـت. حضـرت علـی)ع( بر اسـتفاده از 
تشـویق تأکیـد می فرمایـد؛ آنجـا کـه بـه مالک اشـتر 
تـو  نـزد  بـدکار  و  نیکـوکار  مالـک!  می نویسـد: »ای 
یکسـان نباشـد کـه سـبب بی رغبـت شـدن نیکـوکار 
بـه انجـام کارهـای نیـک و وادار کردن بـدکار به بدی 

است.«7
خداونـد متعـال از بندگانـش می خواهـد بـه یـاد او 
باشـند تـا او نیـز بـه یادشـان باشـد و چـه تشـویقی 
بالاتـر از اینکـه ولی نعمـت انسـان بـه یـاد او باشـد: 
»فاذکرونـی اذکرکـم« )بقـره/ 152(. خداونـد بـر آنان 
کـه صبـح و شـام بـه یـاد او هسـتند و تسـبیحش 
می کننـد درود می فرسـتد: »هـو الذی یصلـی علیکم 
و ملائکتـه« )احـزاب/ 43(. همچنیـن، خداوند متعال 
از رسـول گرامـی اش می خواهد که بـر زکات دهندگان 
ـ کـه کار نسـبتاً دشـواری را انجـام می دهنـد ـ درود 
فرسـتد.8 آری! خداوند متعال شـاکر اسـت و با تشـکر 
از انسـان های خـوب آنـان را تشـویق می کنـد: »فـانّ 

الله شـاکر علیـم« )بقـره/ 158(.
رسـول گرامـی)ص( نیـز افـراد شایسـته را تشـویق 

می کـرد:
ـ بـه جعفـر طیـار، بنیانگـذار اسـلام در آفریقـا، که 
دوازده سـال زجـر کشـید، نمـاز جعفـر هدیـه نمـود؛

ـ اسامة هیجده ساله را فرمانده نظامی کرد؛
ـ عمامـة مبـارک خـود را بـر سـر حضـرت علی)ع( 

قـرار داد )مجلسـی، ج 250:16 و 251(.
بیشـتری  احتـرام  خـود  رضاعـی  خواهـر  بـه  ـ 
می گذاشـت؛ زیـرا بـه پـدر و مـادرش بیشـتر نیکـی 

.)317:2 ج  )کحالـه،  می کـرد 
مـوارد متعـددی از تشـویق در سـیرة معصومین)ع( 

دیـده می شـود کـه در روایـات و تاریـخ آمده اسـت.9
تشـویق نـه تنها سـبب رشـد افـراد خـوب و ترغیب 
دیگـران بـه خـوب بـودن می شـود، بلکه شـکنجه ای 

پیامبر اسلام)ص( با 
بیعت، ایجاد اخوت 
و برادری، نقل 
داستان وفاداری 
پیروان سایر انبیا، 
مشورت با مردم، 
عیادت از بیماران 
غیرمسلمان، 
محبت کردن به 
افرادی که به او 
دشنام می دادند، 
آزاد کردن اهل 
مکه در روز فتح 
مکه، اعلام عفو 
عمومی و سعة صدر 
و دعا برای کسانی 
که آنان را نمی دید، 
در واقع از تمام 
عواطف مردم برای 
دعوت به خیر و 
امر به معروف و نهی  
از منکر استفاده 
می فرمود
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بـرای انسـان های فاسـد نیز هسـت. حضـرت علی)ع( 
بثـواب  المسـی  »ازجـر  می فرمایـد:  نهج البلاغـه  در 
المحسـن« )کلمـة قصـار: 177(: بـا خوبـی کـردن به 

نیکـوکار، انسـان بـد را زجـر بده.
همچنیـن، لازمـة تربیـت، سـؤال و توبیـخ اسـت: 
»فوربـک لنسـئلنهم اجمعیـن« )حجـر/ 92(: »پـس 
بـه پروردگارت سـوگند، مـا از همة آنـان ]در قیامت[ 
بازخواسـت خواهیـم کـرد.« و ضـروری اسـت کـه در 
کنـار تشـویق، تنبیـه هـم بیایـد. البته باید تشـویق و 
پـاداش را بـر تهدیـد و توبیـخ مقـدم داشـت؛ آن گونه 
کـه در کتـاب الهـی آمده اسـت: »فإن تطیعـوا یؤتکم 
الله أجـراً حسـناً و إن تتولـوا کمـا تولیتـم مـن قبـل 
یعذبکـم عذابـاً ألیمـاً« )فتـح/ 16(: »پس اگـر اطاعت 
کنیـد ]و دعـوت را قبول کنید[ خداوند پاداشـی نیک 
به شـما خواهد داد و اگر سـرپیچی کنیـد، همان گونه 
کـه پیـش از ایـن نافرمانـی کردید، شـما را بـه عذابی 
دردنـاک عذاب خواهد کرد.« روشـن اسـت که عبارت 

»أجـراً حسـناً« قبـل از »عذابـاً ألیماً« آمده اسـت.
همچنیـن، خـوب اسـت بـر خـلاف تشـویق ـ کـه 
هـر چـه صریح تـر باشـد، بهتـر اسـت ـ تـا جایـی که 
امـکان دارد، به ویـژه در مرحلـة اول، توبیـخ به صورت 
کنایـی باشـد؛ چـرا که بـا توجه بـه قرآن کریـم، یکی 
از شـیوه های تربیت، توبیخ غیرمسـتقیم است.10 البته 

تشـویق و توبیخ اصولـی دارد.

18. دقت در عنوان ها و تیترها
از شـیوه های خـوب در جذب دانش پـژوه و مخاطب، 
دقـت در انتخـاب تیتـر و عنـوان درس و تیترهـای 
فرعـی اسـت. تیتر جـذاب، مخاطب را تشـنه و جذب 
می کنـد. لـذا معلمـان موفـق بایـد بـرای درس، تیتـر 
بـه روز انتخـاب کننـد. در ایـن خصـوص خوب اسـت 
دقـت در محتـوای درس، تیتـری انتخـاب شـود کـه 
بـا مسـائل و مشـکلات و نیازهـای جامعـه و مخاطب 
ارتبـاط بیشـتری دارد. وقتـی تیتـر و عنـوان درسـی 
خـوب انتخاب شـود، به مخاطب این احسـاس دسـت 
می دهـد که نـکات و مطالـب درس، بـا نیازهای فعلی 

او و جامعـه همسوسـت.
همچنیـن، ایـن دقـت را داشـته باشـیم کـه اگـر 
چه بسـا  کـه  کنیـم  بیـان  را  مطالبـی  می خواهیـم 
یـا چنـدان مشـتاق  از آن گریـزان اسـت  مخاطـب 
و  تیترهـا  قالـب  در  را  آن  نیسـت،  آن  شـنیدن 
عنوان هـای پوششـی و اسـتتاری مخفـی و مخاطب را 
گام بـه گام بـه آن مطلـب اصلـی هدایت کنیـم. مثلًا 
اگـر خواسـتیم راجع به کفن سـخن بگوییـم، از بحث 
لباس شـروع کنیم: لبـاس نوزاد، لباس عـروس، هدیه 
کـردن لباس به دیگـران، لباس احرام، لباس شـهرت، 

لبـاس دادن بـه برهنـه، لباس غصبی و بعـد از توضیح 
هـر یـک از آنـان، بـه سـراغ آخریـن لبـاس کـه کفن 
اسـت برویـم. ولـی اگـر آغـاز سـخن خـود را بـا کفن 
شـروع کنیـم، ممکـن اسـت مـورد قهـر و بی مهـری 

شـنونده قـرار بگیریم.

19. آسان گویی
آسـان گویی یکـی از مهارت هـای مهمـی اسـت کـه 
معلـم بایـد تـلاش کنـد بـا آن آشـنا شـود و آن را 
بـه کار گیـرد؛ آن چنـان کـه عـوام بفهمنـد و خـواص 
بپسـندند. قـرآن کریـم خـودش را بـه آسـان بـودن 
معرفـی می کنـد: »و لقـد یسـرنا القـرآن«11. امـا در 
جایـی دیگـر می فرمایـد کـه کتـاب محکمی هسـتم: 
»کتـاب احکمـت آیاتـه«12. یعنـی سـاده اسـت، ولی 
سسـت نیسـت، بلکه سـخنان محکم و اسـتوار اسـت.
وظیفـة هدایتگران و معلمان این اسـت کـه در کنار 
آسـان گویی، متیـن و محکـم تدریـس کننـد. حـرف 
مسـتدل و آسـان مثـل میـوة رسـیده ای اسـت که در 

عین نـرم بودن، پوسـیده نیسـت.
زیربنـای حرف معلـم باید علمی باشـد. قـرآن بارها 
از سـخنی کـه بـر مبنـای علـم نیسـت، انتقـاد کرده 
اسـت: »ولا تقـف مـا لیس لـک به علـم«13 و دسـتور 
داده اسـت که سـخن غیرعلمی را پیگیـری نکنیم. اما 
در عیـن حال سـفارش کرده اسـت کـه روان بگوییم. 
بنابرایـن، بهترین اسـتاد کسـی اسـت که حـرف او را 
عـوام بـه خاطـر روانـی بفهمنـد و خـواص بـه خاطـر 

منطقـی بودن بپسـندند.
حضـرت موسـی)ع( از خـدا خواسـت بیـان روانـی 
داشـته باشـد تـا همـة مـردم حـرف او را بفهمنـد: 
»واحلـل عقـدئ من لسـانی ٭ یفقهوا قولـی« )طه/ 27 
و 28( »و گـره از زبانـم بـاز نمـا، تـا آن ها سـخنان مرا 

بفهمند.« خـوب 
قـرآن کریـم دربـارة نحـوة سـخن گفتـن بـا مـردم 
دسـتورهایی دارد؛ از جملـه اینکـه بـا آنـان سـخنی 
نرم، ملایم، آسـان، اسـتوار، معروف و رسـا گفته شود: 
»قـولا میسـورا« )اسـراء/ 28(؛ »قولا لینـا« )طه/ 44(؛ 
»قولا کریما« )اسـراء/ 23(؛ »قولا سـدیدا« )نسـاء/ 9(؛ 
»قـولا معروفـا« )نسـاء/ 8(؛ »قـولا بلیغا« )نسـاء/ 63(.

بـه یـاد دارم یـک جملـه را دو شـخصیت مهـم بـه 
مـن سـفارش کردنـد؛ یکی آیـت الله حاج آقـا مرتضی 
حائری)قدس سـره( و دیگـری آیـت الله شـهید دکتر 
بهشـتی)ره(، کـه فرمودنـد: »قرائتی! نگـو من معلم 
بچه ها هسـتم تا سسـت و آبکی صحبت کنی. آسـان 
بگـو، ولی سسـت نگو! به شـکلی این نسـل را بسـاز و 
برای آن ها سـخن بگـو که اگر دیگـران آمدند، بتوانند 

بقیـة راه را ادامـه دهنـد و آن ها را بسـازند.«

از شیوه های 
خوب در جذب 

دانش پژوه و 
مخاطب، دقت 

در انتخاب تیتر 
و عنوان درس و 
تیترهای فرعی 

است. تیتر 
جذاب، مخاطب 
را تشنه و جذب 

می کند. لذا 
معلمان موفق باید 

برای درس، تیتر 
به روز انتخاب 

کنند

39  | رشد آموزش قرآن و معارف اسلامی | دورۀ سي و دوم|  شمارۀ2|  زمستان 1398 |



20. توجه به شادی
از  ایـن  و  دارد  نیـاز  خنـده  و  شـادی  بـه  انسـان 
حکمت هـای الهـی اسـت. خداونـد می فرمایـد: »و انه 
هـو اضحک و ابکـی« )نجم/ 43(: یعنی این خداسـت 

کـه هـم می خندانـد و هـم می گریانـد.14
بسـیاری از اسـتادان و مربیـان بـه خاطـر مـدرک یا 
سـن یـا احسـاس بزرگـی، همـة مطالـب خـود را در 
قالب هـای جـدی و گاهـی عبوسـانه بـه مخاطـب القا 
می کننـد و بعضـی، اگـر مشـاهده کننـد شاگردشـان 
در  می شـوند،  عصبانـی  چه بسـا  دارد،  لبخنـدی 
حالی کـه شـادی از نیازهـای جدی انسـان اسـت و ما 
می توانیـم بسـیاری از مفاهیـم را همـراه با شـادی به 

دیگـران منتقـل کنیم.
همان گونـه کـه قرن هـا در قالـب جلسـات روضـه و 
عـزاداری، اطلاعـات و آموزش هایی به مردم داده شـد، 
می توان در جلسـات شـادی نیز اموری را منتقل کرد. 
حتی در مسـجدها باید خنده های حلال مطرح باشـد 
و نباید مسـجد را غمکده کرد. اگر مسـئولان آموزش، 
هنر خنداندن داشـته باشـند، کلاس های آن ها نیاز به 
حضـور و غیـاب ندارد و چه بسـا تدریس آن هـا نیاز به 
امتحـان هم نداشـته باشـد، چون چیزی را که انسـان 

بـا خنده بیامـوزد، در ذهنـش می ماند.
البته شادی هم اصولی دارد:

ـ در شادی ها، فرد یا گروه یا قومی تحقیر نشوند؛
ـ شادی افراد را به بدمستی و غفلت نکشاند؛

ـ رنـگ شـادی بیش از رنـگ آموزش نباشـد؛ یعنی 
چنیـن نباشـد کـه بعـد از پایان جلسـه، قسـمت های 
شـادی در ذهـن بماند، ولی محتوایـی که هدف اصلی 

بود، در ذهـن نماند؛
ـ زمان شادی نباید طولانی باشد؛

ـ شادی باید حلال و حکیمانه باشد؛
ـ از راه دروغ و مسـخره و تهمـت و ترسـاندن افـراد 

شـادی ایجـاد نکنیم؛
 ـ اسـتاد نبایـد به قـدری شـادی را توسـعه دهد که 

مخاطـب او را یـک دلقک فـرض کند؛
تـا  باشـد  طبیعـی  و  بی هزینـه  بایـد  شـادی ها  ـ 
همـه بتواننـد در هـر منطقـه ای از آن بهـره بگیرنـد؛ 
رفت وآمـد  و  جمعیـت  بـه  نیـاز  کـه  شـادی هایی 
و  دکـور  بـرای  سـنگینی  بودجه هـای  و  پذیرایـی  و 
لبـاس و امثـال آن دارد، فقـط نصیـب مناطـق مرفه و 

می شـود؛ ثروتمنـدان 
ـ در شـادی ها بایـد از مـردم کمـک بگیریـم؛ بـرای 
بسـیاری از مردم، خاطرات جالبی که همراه با شـادی 
اسـت، اتفـاق افتـاده کـه نقـل کـردن یـا بـه تصویـر 
کشـیدن آن صحنه هـا سـاده، بی هزینـه، عمومـی و 

همه جایـی اسـت.

پی نوشت ها
1. »و آن گاه کـه پیامبـر بـه بعضی از همسـرانش سـخنی را به راز گفت، پـس چون آن زن راز 
را )به دیگـری( خبـر داد و خداونـد )افشـای( آن را بـر پیامبـر ظاهـر سـاخت، و پیامبـر بعضی 
)از افشـاگری های آن زن را بـه او( اعـلام و از بیـان برخـی اعـراض نمود. پس چـون به آن زن 
خبـر داد، )زن( گفـت: چـه کسـی تـو را از ایـن خبـردار کـرد؟ پیامبر فرمـود: خداونـد دانای 

خبیـر به مـن خبـر داد« )تحریم/3(.
2. »فقد سرق اخ له من قبل فاسرها یوسف فی نفسه و لم یبدها لهم« )یوسف/ 77(.

3. در ایـن خصـوص، ایـن خاطـره نیـز خواندنـی اسـت: شـخصی مبلغـی بـه یکـی از مراجع 
بـزرگ )آیـت الله گلپایگانـی( داد تـا بـرای نمـاز و روزه های قضا شـدة شـخص از دنیـا رفته ای 
اجیـر بگیـرد. ایشـان پول را به شـخصی داد تـا نماز و روزه هـای قضای آن فرد را بـه جا آورد. 
مدت هـا گذشـت. روزی آیـت الله گلپایگانـی)ره( در کوچـه ای می رفـت که آن فرد اجیر شـده 
نیـز در حـال راه  رفتـن بـود و سـیگار می کشـید. سـیگار کـه تمـام شـد، تـه آن را بـه زمیـن 
انداخـت و در همـان موقـع آقـا را دیـد. خدمـت آقـا سـلام کـرد و گفت: »تمـام نمـاز و روزة 
قضـای فلانـی را انجـام دادم و امـروز آخریـن روزة قضـای آن مرحـوم اسـت.« ایشـان بـدون 
اینکـه بـه روی خـود آورد کـه مـن سـیگار کشـیدن تـو را دیـدم و تـو روزه نیسـتی، تصمیم 
گرفـت تمـام نمـاز و روزهایـی را کـه او را برایشـان اجیر کرده بود، شـخصاً به جـا آورد تا هم 

مدیـون آن مرحـوم نشـود و هـم آن اجیـر خلافـکار را رسـوا نکند.
4. »ولا یغتـب بعضکـم بعضـاً أ یحـب أحدکـم أن یأکل لحم أخیـه میتا فکرهتمـوه و اتقوا الله 
إن الله تـواب رحیـم« )حجـرات 12(: »و بعضـی از شـما دیگـری را غیبت نکنـد. آیا هیچ یک 
از شـما دوسـت دارد گوشـت برادر مردة خـود را بخورد؟ بلکـه آن را ناپسـند می دانید. از خدا 

پـروا کنیـد، همانـا خداوند بسـیار توبه پذیر و مهربان اسـت.«
5. در ایـن تشـبیه نکاتـی نهفتـه اسـت: الـف. گوشـت بـدن یکدفعـه پدیـد نمی آیـد، بلکه به 
مـرور زمـان پیـدا می شـود. آبـرو نیز چنین اسـت که به مـرور زمان به دسـت می آید و کسـی 
کـه غیبـت می کنـد، آبرویـی را که محصول عمر انسـان اسـت از بین می برد. ب. مـرده، چون 
روح نـدارد، نمی توانـد از خـود دفـاع کند و کسـی که غیبت می شـود نیز چون حضـور ندارد، 
نمی توانـد از خـودش دفـاع کنـد. ج. اگـر از زنـده ای گوشـتی جدا شـود، ممکن اسـت ترمیم 
شـود، ولـی از مـرده هرگـز. غیبت چـون ریختن آبرو اسـت؛ آبـروی ریخته ترمیم نمی شـود.

6. »یـا ایهـا الذیـن آمنـوا أنفقـوا مـن طیبـات مـا کسـبتم و ممـا أخرجنـا لکـم مـن الأرض 
و لا تیممـوا الخبیـث منـه تنفقـون و لسـتم بأخذیـه إلا أن تغمضـوا فیـه و اعلمـوا أن الله 
غنـی حمیـد« )بقـره/ 267(: »ای کسـانی کـه ایمـان آورده ایـد! از پاکیزه تریـن چیزهایی که 
به دسـت آورده ایـد و از آنچـه مـا برای شـما از زمیـن رویانده ایم، انفـاق کنید و بـرای انفاق به 
سـراغ قسـمت های ناپـاک ]و پسـت[ نرویـد، در حالی که خود شـما هم حاضر نیسـتید آن ها 
را بپذیریـد، مگـر از روی اغمـاض ]و ناچـاری[ و بدانیـد کـه خداوند بی نیاز و سـتوده اسـت.«

7. ولا یکونـن المحسـن والمسـيء عندک بمنزلئ سـواء فإن فـي ذلک تزهیدا لاهل الاحسـان 
فـي الاحسـان وتدریبا لاهل الاسـاءئ علـی الاسـاءئ. نهج البلاغه )للصبحی صالـح( )ص/430(.

8. »خـذ مـن أموالهـم صدقـئ تطهرهـم و تزكیهـم بهـا وصل علیهـم إن صلاتك سـكن لهم و 
الله سـمیع علیـم« )توبـه/ 103(: »از اموالشـان صدقـه )زکات( بگیر تا بدین وسـیله آنان را ]از 
بخـل و دنیاپرسـتی[ پاک سـازی و رشدشـان دهـی و بر آنان درود فرسـت ]و دعـا کن[. زیرا 

دعـای تـو مایة آرامش آنان اسـت و خداوند شـنوا و داناسـت.«
9. امـام حسـین)ع( هـزار درهم به معلم فرزنـدش جایزه داد )کودک فلسـفی، ج 2، ص188(. 
امـام رضـا)ع( پیراهـن خـود و سـی هزار درهـم بـه دعبـل شـاعر داد )منتهـی الامـال، ذکـر 
اصحـاب امـام رضـا)ع(. امـام کاظـم)ع( قسـمتی از کفن خـود و چهـل درهم برای شـطیطه، 
پیـرزن بـا تقـوای نیشـابوری، فرسـتاد )منتهی الامـال، در معجـزات امـام کاظـم)ع(. امـام 
صـادق)ع( هشـام هفـده سـاله را بـر پیرمردهـا مقـدم می داشـت و وقتی کـه وارد می شـد، او 
را در صـدر مجلـس می نشـاند و می فرمـود: »هـذا ناصرنـا بقلبـه و لسـانه و یـده« )بحارالانوار، 

چـاپ بیـروت، مؤسسـئ الوفاء، ج 10، ص 295(.
10. لـو انزلنـا هـذا القـرآن علـی جبل لرأیتـه خاشـعاً متصدعاً من خشـیئ الله و تلـک الأمثال 
نضربهـا للنـاس لعلهـم یتفکـرون« )حشـر/ 21(: »اگـر ایـن قـرآن را بـر کوهـی نـازل کـرده 
بودیـم، بی شـک آن کـوه را از خشـیت خداونـد خاشـع و فروپاشـیده می دیـدی. مـا ایـن 

مثال هـا را بـرای مـردم می زنیـم، شـاید بیندیشـند.«
11. »ولقـد یسـرنا القـرآن للذکـر فهـل مـن مدکـر« )قمـر/ 17(؛ »و همانـا مـا قـرآن را برای 

تذکـر و پندپذیـری، آسـان سـاختیم، پـس آیـا پندپذیری هسـت؟«
12. الـر کتـاب أحکمـت آیاتـه ثـم فصلـت مـن لـدن حکیـم خبیـر« )هـود/1(؛ »الـف لام را، 
]قـرآن[ کتابـی اسـت کـه آیـات آن اسـتوار گشـته، آن گاه از جانـب حکیمـی آگاه شـرح و 

تفصیـل داده شـده اسـت.«
13. »ولا تقـف مـا لیـس لک به علم إن السـمع و البصـر و الفؤاد کل أولئک کان عنه مسـؤلا« 
)اسـراء/ 26(: »و از آنچـه بـه آن علـم نـداری پیـروی مکـن، چون گـوش و چشـم و دل، همه 

این هـا مـورد بازخواسـت قرار خواهـد گرفت.«
14. البتـه هـر یـک از خنـده و گریـه شـرایط و حـدودی دارد. به کتـاب خنـده و گریة مؤلف 

مراجعه شـود.
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امین توحیدی/ پژوهشگر مؤسسة انقلاب اسلامی
علی ذوعلم / عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشة اسلامی

اشاره
این مقاله از مجموعه مقالات دومین هفته علمي »تمدن 
نوین اسـلامي« كه به همت سـازمان ها و پژوهشـكده هاي 
مختلف و از جمله مركز پژو هش هاي علوم اسـلامي صدرا 

برگزار شـد ه اسـت انتخاب و تقدیم شـما مي شود.

چکیده
ایـن مقالـه با تکیه بـر اینکه مباحث مرتبـط با تمدن 
نویـن اسـلامی در حد تئـوری باقی مانده انـد، به کمبود 
تلاش هـای عملیاتـی بـرای نگاشـت مفاهیـم مطلـوب 
حـوزة نظریه پـردازی در حـوزة جهـان واقـع خواهـد 
پرداخـت. مرحلة اول در راه عملیاتی شـدن تمدن نوین 
اسـلامی، بازنویسی اسناد بالادسـتی جمهوری اسلامی 
بـا دیـدگاه تمـدن نویـن اسـلامی اسـت تـا مسـئولان 

براسـاس این اسـناد، نقشـة راه رسـیدن به تمدن نوین 
اسـلامی را پایه ریـزی کنند. بدین منظـور، در این مقاله 
ابتـدا تمدن نوین اسـلامی از دیـدگاه امام خمینی)ره( 
و مقـام معظم رهبری معرفی شـده اسـت تـا تصویر 
روشـنی از مؤلفه هـای اصلـی تمـدن نویـن اسـلامی از 
دیـدگاه دو رهبر جمهوری اسـلامی ایران به دسـت آید. 
پـس از آن، برای درک بهتر چشـم اندازهای عملیاتی در 
حـوزة تمـدن نوین اسـلامی، از میان اسـناد بالادسـتی 
متعدد، مفهوم تمدن نوین اسـلامی در نقشـة مهندسی 

فرهنگی کشـور بررسـی شـده است.
نویسـندگان در پایـان دریافته انـد کـه تمرکـز ایـن 
نقشـه در بخـش عملیاتـی، بیشـتر بـر سیاسـت های 
افزایـش جمعیت بوده و این نقشـه برنامـة دقیقی برای 
پیشـبرد مفاهیم ذیل تمدن سازی نوین اسـلامی ندارد. 

این مقاله براي آشنایي بهتر شما در درس دوازدهم با عنوان 
» نگاهي به تمدن جدید « دین و زندگي 3 آورده شده است.

تمدن
اسلامي
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همچنین، پیشنهادهایی به منظور درنظر گرفتن مفهوم 
تمدن نوین اسـلامی در نقشـة مهندسـی فرهنگی ارائه 

شـده است.

کلیدواژه هـا: تمدن نوین اسـلامی، نگاشـت عملی 
حوزه های نظری، نقشـة مهندسـی فرهنگی کشـور.

مقدمه و طرح مسئله
تمـدن نویـن اسـلامی در سـال های اخیر بـه منزلة 
نشـانان مشـترک، در سـطح نخبـگان جامعـة  انقلابی 
مطرح شـده اسـت. با این حال، گرچه فرایند سـاخته 
شـدن هـر تمـدن رونـدی رفـت و برگشـتی میـان 
خواهـد  عملیاتـی  بخش هـای  و  فکـری  بخش هـای 
لابـه لای  در  مسـئله  ایـن  می رسـد  به نظـر  داشـت، 
مانـده  باقـی   نظریه پـردازی و گفت وگوهـای فکـری 
اسـت. ایـن رونـد، در صورت ادامـه، به ناامیدی نسـل 
موجـود از تحقـق پیاده سـازی اسـلام در بعد عملیاتی 

و اجتماعـی خواهـد انجامیـد.
در واقـع، پدیـدة نظـری مانـدن فرایند تمدن سـازی 

اسـلامی دو ریشـة عمده دارد:
ریشـة نخسـت آنجاسـت کـه تغییـر تمدنـی به نظر 
برخـی از مسـئولان، نخبـگان علمـی و پژوهشـگران 
غرب گـرا، امـری بعیـد و ناممکـن به نظـر می رسـد؛ 
چنانکـه گاه تصمیـم بـه تجددگرایی یـا تجددگزینی 
ایجـاد  بـرای  ایجابـی  تـلاش  و  می گیرنـد  الی الابـد 
متجـدد  دنیـای  در  اسـلامی  تمـدن  چارچوب هـای 
فعلـی با تثبیـت تمدن غـرب در طی مـدت چهارصد 
سـال را بی ثمـر می پندارنـد. در ایـن خصـوص بایـد 
توجـه داشـت کـه مسـیر تحـول تمدنـی، بـا تمـام 
پیچیدگی هایـش، مسـیری اسـت که پیـش از این در 
غـرب طـی شـده اسـت. در واقـع شـاید بتـوان گفت 
تمـدن جهان مدرن امـروز، پس از آنکـه عقب ماندگی 
خـود را در دوران قـرون وسـطا یافـت، یـک واکنـش 
بـا  دوبـاره،  آغـاز  بـرای  را  همه جانبـه  و  گسـترده 
الهـام گرفتـن از دوران پیـش از قـرون  وسـطا )دوران 
مکاتـب فلسـفی رئالیسـم( در پیـش گرفتـه اسـت 
بررسـی  اینجـا  در  66:1382ـ65(.  )حنایی کاشـانی، 
درسـتی ایـن تصمیـم و قضاوت هـای مرتبـط بـا آن  
هـدف نیسـت، بلکـه قصـد آن اسـت کـه بـا دیـدن 
صحنـة ایـن تغییـر بنیادین تمدنـی )از دوران وسـطا 
تـا دوران مدرن و پسـامدرن( در تمـام عرصه های آن، 
ایـن عبـرت گرفته شـود کـه چنین تغییـری، هرچند 

پیچیـده و تدریجـی، ولـی ممکـن اسـت.
بعـد دوم مشـکل یـاد شـده ـ کـه خـود می توانـد به 
تشـدید مشـکل نخسـت نیز کمک کنـد  ـ بـه ناکافی 
بـودن تلاش هـای حـوزة عملیات بـرای نگاشـت همة 

مفاهیـم مطلـوب در حـوزة نظریه پـردازی بـه حـوزة 
جهـان واقع بازمی گـردد. در واقع، اگـر برنامه ریزی های 
فرهنگـی صرفـاً صبغـه ای تدافعـی یـا غربال گونـه در 
مقابـل مسـائل فرهنگـی دنیـای مـدرن پیـدا کننـد، 
بی شـک نمی تـوان انتظـار داشـت کـه تمـدن نویـن 

اسـلامی پیشـرفت چشـمگیری داشـته باشد.
تمـدن نیز هماننـد دیگر مفاهیم حوزة علوم انسـانی 
مفهومـی اسـت کـه تعریـف واحـدی بـرای آن وجـود 
ندارد و مشـابه داسـتان فیل در تاریکی، براسـاس نوع 
دیـدگاه محققـان تعریف هـای متعددی بـرای آن ذکر 
شـده اسـت؛ چنانکـه از دیـد یـک مستشـرق، تمـدن 
اسـلامی بـه ایـن دلیـل تمـدن نامیـده می شـود کـه 
باعـث اکتشـافات و اختراعاتـی همچـون الکل، شـکر، 
آلات موسـیقی، و پیشـرفت در نجوم و ریاضیات شـده 
اسـت )Sterns, 2010(. برخـی دیگـر از مستشـرقان به 
موضوع هـای عربـی دانسـتن تمـدن اسـلامی، انحصار 
نقـش مسـلمانان در نقـش یـک محافـظ خـوب، عدم 
تأثیـر تمدن اسـلامی بر تمـدن غـرب و ... پرداخته اند 

)صیادنـژاد، 2:1387ـ1(.
برخـی تمـدن را بـه اقتدار سیاسـی تعریـف کرده اند 
)بـاودن، 50:1395ـ25(. ویـل دورانـت آن را بسـط 
فرهنـگ و هنـر نامیـده اسـت )جاودانـی صبـوری و 
حسـنی، 1392(. ابن خلـدون آن را تحـت عنـوان 
معنـای  بـه  »بادیه نشـینی«  برابـر  در  و  »حضـاره« 
اسـتقرار در یـک مکان مشـخص، تعریف کرده اسـت.
عالی تریـن  می تـوان  را  تمـدن  خلاصـه،  به طـور 
صورت بنـدی زندگـی اجتماعـی بشـر در یک گسـترة 
جغرافیایـی وسـیع ـ کـه بـه نحـو مشـخصی از ادوار 
گذشـته متمایـز اسـت ـ تعریـف کـرد )جهان بیـن، 

.)1395
در ایـن مقاله، ابتدا به بررسـی موجـزی از منویات دو 
رهبـر انقلاب اسـلامی ایـران در خصوص تمـدن نوین 
اسـلامی پرداختـه می شـود. سـپس در بخـش اصلـی 
مقالـه، بـا توجه بـه اینکه فرهنـگ را می تـوان نرم افزار 
رسـیدن بـه تمـدن نویـن اسـلامی قلمداد کرد، سـند 
مهندسـی فرهنگی کشـور با دید تمدن نوین اسـلامی 

می شود. بررسـی 

مؤلفه های تمدن نوین اسلامی از دیدگاه 
امام خمینی)ره( و مقام معظم رهبری

امـا تمـدن نویـن اسـلامی در منظومـة فکـری امـام 
خمینـی)ره( و رهبر معظم انقلاب چه معنایی دارد؟ از 
دیـدگاه حضـرت امام، تمـدن تنها جنبة مـادی ندارد، 
بلکـه یکـی از مهم ترین شـاخصه های جامعـة متمدن، 
تربیت انسـان اخلاقی، وارسـته و فرهیخته است. البته 
ایشـان از جنبه هـای مـادی تمـدن نیز غافل نیسـتند. 

تمدن نیز همانند 
دیگر مفاهیم 
حوزة علوم 
انسانی مفهومی 
است که تعریف 
واحدی برای آن 
وجود ندارد و 
مشابه داستان 
فیل در تاریکی، 
براساس نوع 
دیدگاه محققان 
تعریف های 
متعددی برای 
آن ذکر شده 
است
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چنانکـه می فرماینـد: »در زمـان شـاه هیچ یـک از آثـار 
تمـدن را نداریـم؛ مریض خانه و آسـفالت و آب نداریم« 
)فوزی یحیـی و صنم زاده، 22:1391(. ایشـان همچنین 
خودکفایـی، آزادی مطبوعـات در اظهار عقاید و خضوع 
در برابـر مذهـب و قانـون را جـزو شـاخص های تمـدن 

می دانستند.
نکتـة مهـم دیگـر اینکـه امـام خمینـی)ره(، برخلاف 
و  مخالف انـد  غـرب  تمـدن  تمـام  بـا  کـه  متفکرانـی 
غـرب  تمـدن  مظاهـر  بیشـتر  نفـی می کننـد،  را  آن 
را ـ بـه شـرط اسـتفادة صحیـح از آن ـ قبـول دارنـد 
)همـان، ص 24(. ایشـان تمـدن غـرب را یـک تمـدن 
نامتـوازن می داننـد کـه فقـط در مادیـات رشـد کـرده 
اسـت و بـه رشـد و تعالـی معنوی انسـان توجه نـدارد. 
برخـی از ویژگی هـای تمـدن غـرب، از جملـه مجلـس 
قانون گـذاری، انتخابـات، تفکیـک قوا و تحـزب را مفید 
قلمـداد می کننـد و در مقابل، دوری از معنویت، فسـاد 
برمی شـمرند.  آن  منفـی  نـکات  جـزو  را  اسـتعمار  و 
همچنیـن بیـان می دارنـد: فسـاد بـا اسـتعمار رابطـة 
تنگاتنگـی دارد و بایـد بـا آن وجـوه از تمدن که فسـاد 
اخـلاق و فسـاد عفـت بـه بـار می آورنـد، برخـورد کرد. 
زیـرا فسـاد باعث می شـود جـوان بی فایـده و بی تفاوت 

. شود
از دیـدگاه امـام خمینـی )ره(، زندگـی دنیایـی، رفـاه 
مـادی و امکانـات باید در خدمت تعالی معنوی باشـند. 
پـس زندگـی مـادی و دنیایـی، هرچنـد مهـم اسـت، 
هـدف و مقصـد نیسـت. ایشـان همچنیـن ویژگی های 
شـهادت طلبی، ایمـان و اسـلام را وجـه تمایـز تمـدن 
دور  و  تفرقـه  و  دانسـته  تمدن هـا  دیگـر  از  اسـلامی 
شـدن از تعالیم اسـلامی را جزو عوامـل انحطاط تمدن 

اسـلامی برشـمرده اند )همـان: ص 34(.
متفکـران اسـلامی تمـدن را متشـکل از مجموعـه ای 
نظـام اجتماعـی همچـون نظـام اقتصـادی، حقوقـی، 
و  می داننـد  و همین طـور سیاسـی  عبـادی  تربیتـی، 
معتقدنـد اساسـاً همیـن نظام هاینـد کـه تمامیت یک 
تمـدن را شـکل می دهنـد. ایـن دیـدگاه در منظومـة 
فکـری مقام معظـم رهبری نظـر غالب اسـت )رهدار و 

.)60:1388 دیگـران، 
به طـور کلـی، دربـارة حرکت هـای اجتماعـی و رشـد 
اجتماعـی مـردم دو دیدگاه وجـود دارد: دیـدگاه اول با 
اشـاره بـه آیـة »ان الله لا یغیـر مـا بقـوم حتـی یغیـروا 
مـا بأنفسـهم« )رعـد/11(، لـزوم تغییـرات اجتماعی را 
بـه تغییـرات فردی افـراد محـدود می داند، امـا دیدگاه 
دوم معتقـد اسـت تغییـرات نظام هـای اجتماعی باعث 
تغییـر در افـراد می شـوند. نظـر مقام معظـم رهبری به 
دیـدگاه دوم نزدیک تـر اسـت؛ چنانکه دربـارة نظام های 

می فرمایند: اجتماعـی 
»مـن همیشـه نظام هـای اجتماعـی را بـه تورهـای 

ماهی گیـری مثـال می زنـم کـه گاهـی در میـان خود 
هـزاران ماهـی را می کشـانند بـه یـک سـمت خاص، 
و آن ماهیـان خودشـان متوجه نیسـتند کـه با همان 
حرکـت تـور، دارند به یک طرف کشـیده می شـوند و 
نمی فهمنـد کـه کسـی دارد آن هـا را هدایـت می کند 
بـه داخـل تـور. آن ها خیـال می کننـد آزادنـد و دارند 
راه می رونـد. هیـچ احسـاس اسـارت هـم نمی کننـد. 
نظـام  حتـی  چنین انـد؛  ایـن  اجتماعـی  نظام هـای 
اجتماعـی صحیـح هم به یـک معنا همین طور اسـت. 
اگرچـه او دیگـر اسـیر نیسـت؛ چـون در او آگاهـی و 
بینایی هسـت. وانگهی نظام مسـتند به خدا و بندگی، 
بالاخـره بندگی خداسـت. امـا هر نظـام اجتماعی این 
خصوصیت را دارد. انسـان ها در نظـام اجتماعی داخل 
یک تور نامرئی هسـتند و دارند کشـانده می شـوند به 
یـک طرفـی. چنانچه آن هـا را به طرف بهشـت ببرند، 
انسـان ها بـه طـرف بهشـت می رونـد و اگـر بـه طرف 
جهـم ببرند، انسـان ها دارنـد به طرف جهنم کشـانده 

می شـوند )حسـینی خامنه ای، 1371/01/26(.
به طـور کلـی، دیـدگاه مقـام معظـم رهبـری دربارة 
مؤلفه هـای تمـدن نوین اسـلامی بـا دیدگاه هـای امام 
همسوسـت. بـا ایـن حـال، دیـدگاه امام خمینـی)ره( 
دربـارة تمـدن شـامل شـاهد مثال هایـی بـوده اسـت. 
به صـورت  رهبـری  معظـم  مقـام  درصورتی کـه 
نظام مندتـر بـه طـرح بحـث تمـدن نویـن اسـلامی 
نویـن  تمـدن  ایشـان  کـه  به گونـه ای  پرداخته انـد؛ 
اسـلامی را فضایی می دانند که در آن انسـان می تواند 
بـه رشـد معنوی و مادی برسـد تـا به غایـت مطلوبی 
کـه خداونـد او را بـرای آن آفریده اسـت، دسـت یابد. 
ایشـان هماننـد امام کـه محوریـت قـرآن را پیش نیاز 
امـت واحـده می داننـد، بـا اعتقـاد بـه همه گیـر بودن 
قـرآن در جامعـة اسـلامی و اهمیـت فوق العـادة آن، 
محوریـت قـرآن را جـزو مقوّمـات شـکل گیری تمدن 
رضایـی،  و  )اکبـری  برمی شـمرند  اسـلامی  نویـن 

.)91:1394
خدامحـوری و ایمـان بـه خالـق انسـان ها از دیگـر 
شـاخصه های تمدن نوین اسـلامی اسـت که براسـاس 
آن سـبک زندگی ساخته می شـود. همین جا مشخص 
می شـود که چگونه بنیان های فلسـفی تمدن اسـلامی 
بـا بنیان های جـاری تمدن انسـان محور غربی متفاوت 
می شـود. انتظـار مـی رود این تفاوت در حـوزة عملیات 

نیـز درنظر گرفته شـود.
خردورزی و عقلانیت نیز یکی دیگر از شـاخصه های 
تمـدن نویـن اسـلامی از دیـدگاه مقام معظـم رهبری 
اسـت؛ به گونـه ای کـه ایشـان دوری روحانیـت غربـی 
از عقل گرایـی در قبـل از رنسـانس را باعـث پیدایـش 

تمـدن غربی مخالـف دیـن می دانند.
از دیگـر مؤلفه هـای تمـدن نویـن اسـلامی، می توان 

خدامحوری و ایمان 
به خالق انسان ها از 

دیگر شاخصه های 
تمدن نوین اسلامی 

است که براساس 
آن سبک زندگی 
ساخته می شود. 

همین جا مشخص 
می شود که چگونه 
بنیان های فلسفی 

تمدن اسلامی با 
بنیان های جاری 

تمدن انسان محور 
غربی متفاوت 

می شود
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بـه علـم همـراه با معنویت اشـاره کـرد کـه یافته های 
علمـی باید در جهت خدمت به بشـریت بـه کار روند، 
نه در جهت قتل و کشـتار آن ها. همچنین، ایشـان در 
جـای دیگری، اسـلام، خـردورزی، اخـلاق و حقوق را 
مایـة اصلـی فرهنگ صحیـح می دانند کـه باید به طور 

جـدی بـه این مقولات پرداخته شـود )همـان: 92(.
مجاهـدت از دیگـر مؤلفه هـای تمدن نوین اسـلامی 
اسـت کـه تفـاوت آن با تـلاش و پشـتکار غربی، طبق  
آیـة شـریفة »و الذیـن جاهدوا فینا لنهدینهم سـبلنا« 
)عنکبـوت/ 69(، اخـلاص و تـلاش بـرای خـدا و در 
راه خداسـت. ایجـاد رفـاه عمومـی بـه همـراه عدالت، 
از دیگـر پارامترهایـی اسـت کـه در صـورت تحقـق 
آن می تـوان گفـت بـه تمـدن نویـن اسـلامی نزدیک 

شـده ایم.
در یـک جمع بنـدی می تـوان گفـت، هـر دو رهبـر 
انقـلاب اسـلامی بـه هـر دو بعـد مـادی و معنـوی 
پیشـرفت در تمـدن نویـن اسـلامی اشـاره کرده انـد و 
اسـلامی کردن نظام هـای تربیتی، اقتصـادی، حقوقی 
و سیاسـی و همچنین اصلاح روابـط میان این نظام ها 
و بـر مبنـای اصـول کلی دیـن را مصداق تمـدن نوین 

اسـلامی برمی شـمرند.

معرفی اجمالی نقشة مهندسی فرهنگی
نقشـة مهندسی فرهنگی شـامل یک مقدمه و هفت 
فصـل اسـت. در تهیـة ایـن نقشـه، بـا توجه بـه اینکه 
نخسـتین سـند در ایـن حـوزه اسـت، سـعی شـده از 
حداکثـر توان و ظرفیت نیروهـای داخلی برای تدوین 
آن بهـره گرفتـه شـود. نقشـة مهندسـی فرهنگـی در 
لایه هـای گوناگـون مبانـی، ارزش هـا، اصـول و اهداف 
تدویـن شـده اسـت )محمدیـان، 1395/07/10(. در 
واقـع، ایـن نقشـه می توانـد بـه مثابـة رهبر ارکسـتر، 
انـواع فعالیت هـای فرهنگـی را بـا یکدیگـر هماهنگ 
کنـد تـا صـدای گوش نـوازی از ایـن ارکسـتر بیـرون 
بیایـد. درغیـر ایـن صـورت، اگـر هـر بخـش فرهنگی 
سـاز خـود را بزند و بسـیار هـم خوب بنـوازد، با توجه 
بـه ناهماهنگی با سـازهای دیگر، خروجـی آن صدای 

زیبایـی نخواهـد بـود )همان(.
بایـد  فرهنگـی  مهندسـی  نقشـة  در  واقـع  در 
نظام هـای اقتصـادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسـی 
بتواننـد در راسـتای اهـداف  تـا  بازطراحـی شـوند 
امـکان  و  بردارنـد  گام  ایـران  اسـلامی  جمهـوری 
به ویـژه  کشـور،  توانایی هـای  همـة  شـدن  بالفعـل 
توانایی های انسـانی، در بسـتر فرهنـگ و ارزش های 
الهی اسـلامی فراهم شـود )پورزنجانی، 93:1388(. 
به عبـارت دیگـر، درصورتی کـه در جامعـه بـه جـای 
حاکمیـت شایسته سـالاری و اصـول انسـانی، فسـاد 
رزق حـلال  و  باشـد  حاکـم  اشـرافی گری  و  مالـی 

دغدغـة مـردم آن جامعه نباشـد، انجـام فعالیت های 
فرهنگـی تأثیر چندانی روی جامعه نخواهد گذاشـت. 
از ایـن رو، اصـلاح فرهنـگ بـدون اصـلاح کاغذ بازی و 
رشـوه در نظـام اداری و اصـلاح رباخـواری در نظـام 
بانکـی، فایـده نخواهد داشـت. بنابراین، اصـلاح کلیة 
نظام هـا بـا یکدیگـر بـه بالنـده شـدن نظـام فرهنگی 

می انجامـد.
ایـن نقشـه بـرای پاسـخ گویی بـه چالش هایـی نظیر 
جهانی شـدن و در نتیجه تحمیل قوانین یکسـان برای 
کل جهان و پذیرش فرهنگ لیبرالیسـم و سکولاریسم، 
و مقابلـه با تهاجـم فرهنگی از طریق ماهـواره، اینترنت، 
تلفن همراه و رایانه تهیه شـده اسـت. در واقع، برای بقا 
در ایـن فضـای متلاطـم بایـد دارای نقشـة راه و اهداف 
روشـن، شـفاف و مشـترک بود که از طریق تدوین این 

نقشـه به دسـت می آید )همـان: 94(.
یکـی از ضعف هـای مهـم نقشـة مهندسـی فرهنگی 
کشـور، اجرایی نبودن آن اسـت. توضیح اینکه، مصوبات 
شـورای عالـی انقلاب فرهنگـی در حکم قانون شـمرده 
می شـوند و قانـون بایـد به گونـه ای نوشـته شـود کـه 
بتـوان به راحتـی آن را اجـرا کـرد یا بـه مـوازات تدوین 
آن، شـیوه نامة اجرایـی آن نیـز تهیه شـود؛ در حالی که 
این نقشـه نیز مانند دیگر اسـناد نظری چاپ شـده، در 
حـال خاک خوردن اسـت )محمدیـان، 1395/09/17(.
یکی از انتقادات وارد شده به نقشة مهندسی فرهنگی 
ایـن اسـت کـه در فصـل سـوم، قله هایـی فرهنگی که 
در چشـم انداز سـال 1404 تعریـف شـده اند، اولًا سـاده 
و عام پسـند نیسـتند؛ ثانیـاً رسـیدن بـه تمامـی ایـن 
اهـداف ممکـن نیسـت. بـه تعبیر دیگـر، اجرایـی بودن 
این هدف گذاری محل مناقشـه اسـت )نقشة مهندسی 

فرهنگـی کشـور، 1392؛ و بهمنـی، 1392/06/13(.
بـا این حـال، هدف این مقاله بررسـی امکان نگاشـت 
مفاهیـم نظـری در حـوزة عمـل در نقشـة مهندسـی 
فرهنگی نیسـت، بلکـه هدف صرفاً بررسـی این موضوع 
اسـت که نقشـة مهندسـی فرهنگـی، به عنـوان یکی از 
مهم تریـن اسـناد بالادسـتی کشـور، چـه مقوله هایـی 
را در جهـت تحقق بخشـیدن بـه تمدن نوین اسـلامی 
درنظـر گرفته اسـت. در ادامـه به این موضـوع پرداخته 

می شـود.

بررسی جایگاه تمدن نوین اسلامی در 
نقشة مهندسی کشور

بـا توجـه بـه اینکـه مقـام معظم رهبـری رسـیدن به 
تمـدن نویـن اسـلامی را یک نشـانان بلندمـدت )برای 
مثـال، پنجـاه سـاله( مطـرح کرده انـد، بایـد با سـرعت 
بیشـتری در تحقـق ایـن مهـم گام برداشـت. به همین 
منظـور، یکـی از پژوهش های کاربردی، بررسـی جایگاه 
تمـدن نویـن اسـلامی در اسـناد بالادسـتی جمهـوری 

درصورتی که 
در جامعه به 
جای حاکمیت 
شایسته سالاری 
و اصول انسانی، 
فساد مالی و 
اشرافی گری 
حاکم باشد 
و رزق حلال 
دغدغة مردم 
آن جامعه 
نباشد، انجام 
فعالیت های 
فرهنگی تأثیر 
چندانی روی 
جامعه نخواهد 
گذاشت
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اسـلامی ایران اسـت.
در ایـن مقالـه، از میـان اسـناد بالادسـتی جمهـوری 
اسـلامی ایـران، نقشـة مهندسـی فرهنگی کشـور ـ به 
دلیـل به روز بـودن و اینکه فرهنـگ بن مایة تمدن نوین 
اسـلامی است ـ بررسی شـد؛ هرچند اسناد دیگر، مانند 
سـند تحـول آموزش وپـرورش و نقشـة جامـع علمـی 

کشـور نیـز باید بـا این دیـد بررسـی و ارزیابی شـوند.
همان گونـه کـه قبلًا اشـاره شـد، گسـترة جغرافیایی 
وسـیع، جـزو ملازمـات تمـدن نویـن اسـلامی اسـت و 
اگرچـه ان شـاءالله آغـاز ایـن تمـدن از ایـران اسـت، بـا 
ایـن حـال هنگامـی تمدن نامیده می  شـود کـه قابلیت 
الگوگیری و گسـترش در سـطح جهان اسلام و در افقی 
وسـیع تر دنیـا را دارا باشـد، زیـرا تمـدن نوین اسـلامی 
هنگامـی می  توانـد به عنـوان یـک بدیـل در برابر تمدن 
غرب مطرح شـود کـه از ظرفیت های موجـود در جهان 
اسـلام )شـامل منابـع انسـانی، رشـد فنـاوری و مواهب 
خـدادادی( بهـره ببرد. به عبـارت دیگر، امکان سـاخت 
تمـدن نویـن اسـلامی بـا تکیة صـرف بـر ظرفیت های 
بومـی، وجـود نـدارد. از ایـن رو، در ایـن مقالـه مفهـوم 
گسـتردگی تمـدن نویـن اسـلامی در سـطح جهـان 
اسـلام، از فرض هـای اصلـی اسـت و نقشـة مهندسـی 

فرهنگـی کشـور بـا ایـن دید مطالعه شـده اسـت.
نقشـة مهندسـی فرهنگـی کشـور در ابتـدا قلمـرو 
جغرافیایـی و قلمـرو اجرایـی را کشـور ایـران در نظـر 
می گیـرد و از سـوی دیگـر، جامعـة هـدف را جامعـة 
جهانـی بیـان می کنـد. به نظـر می رسـد، از همـان ابتدا 
این نقشـه در تعیین محـدودة کار دارای تناقض اسـت. 
بـه تعبیـر دیگر، اگـر جامعة هـدف در این سـند جهان 
اسـلام بود، باید به آسیب شناسـی انحرافات فرهنگی در 
جهـان اسـلام و اولویت بنـدی فعالیت هـای فرهنگی در 
این حوزه پرداخته می شـد. چنانکـه هم اکنون نهادهای 
متعددی مانند سـازمان ارتباطـات و وزارت  امور خارجه 
متولـی انجام کار فرهنگـی به صورت جزیـره ای و احیاناً 
سـلیقه ای در اقصـا نقـاط جهـان اسـلام اند. ایـن سـند 
می توانسـت با توسـعة جامعة هـدف و ارائـة راهکارهای 
اجرایـی، از مـوازی کاری جلوگیـری نماید و در راسـتای 

هم افزایـی فعالیت هـا گام بـردارد.
بـرای مثال، چـرا مجاهدان بوسـنیایی پـس از کمک 
ایـران در جنـگ بوسـنی، اکنـون در مقابـل ایـران در 
سـوریه در خدمـت گروه هـای تکفیـری قـرار گرفته اند؛ 
بـا اینکـه مدت زمان مدیـدی از حضور نیروهـای ایرانی 
در بوسـنی نگذشـته اسـت! آیا جز این است که فعالیت  
فرهنگـی مؤثـر و ادامـه دار در جهت تألیف قلـوب انجام 
نگرفته اسـت؟ چرا اغلب جریان های جهـادی در جهان 
اسـلام، بـا اینکه خـوداگاه یا ناخـوداگاه ملهـم از انقلاب 
اسـلامي ایـران و نهضـت امـام خمینـی)ره( بوده انـد، 
اکنون منحـرف شـده اند. از همین رو، نبـود برنامه ریزی 
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در حـوزة جهـان اسـلام، جـزو نقـاط غفلت این نقشـه 
می شـود. قلمداد 

ادعـای نگارنـدگان ایـن اسـت کـه نقشـة مهندسـی 
فرهنگـی با دید ملـی و نه تمدن نوین اسـلامی نگارش 
یافتـه اسـت. در ادامه به ارائه شـاهد مثال هایـی در این 

زمینـه پرداخته می شـود:
1. تأکیـد مکـرر و صـرف بـر ترویـج ادبیـات، زبـان و 
خـط فارسـی و انجـام کار فرهنگـی روی جامعـة هدف 
فارسـی زبان؛ درصورتی کـه در دوران کنونـی، یادگیری 
زبـان عربی )بـرای فعالان فرهنگی(، به تشـکیل هرچه 
سـریع تر جبهـة مسـلمانان حق طلـب کمـک می کند. 
افـزون بر ایـن، با توجه بـه اینکه زبان عربـی زبان قرآن 
اسـت که سـند مشـترک میان همة مسـلمانان اسـت، 
لـزوم درنظـر گرفتن زبـان عربـي در این سـند بیش از 

پیش احسـاس می شـود.
همچنیـن، درصورتی کـه واقع بین باشـیم، زبان عربی 
نسـبت به زبـان فارسـی ظرفیت های بسـیار بیشـتری 
بـرای قـد برافراشـتن در برابر زبان انگلیسـی ـ که عملًا 
به تنهائی به زبان رسـمی علم در کل دنیا تبدیل شـده 
اسـت  ـ دارد؛ ظرفیت هایـی از قبیل وجود دسـتور زبان 
بسـیار متقن و تدوین شـده و مخاطبان بسـیار بیشـتر. 
لازم بـه ذکـر اسـت، برنامه ریـزی بـرای یادگیـری زبان 
عربـی، به معنای کنار گذاشـتن زبان فارسـی ـ که جزو 
مشـترکات ملی و مایـة اعتمادبه نفس جامعة ماسـت ـ 

نیست.
2. در بخش راهبرد کلان چهارم که به ارائة راهکارهای 
اجرایـی افزایش جمعیـت پرداخته اسـت، ظرفیت های 
خوبـی کـه از جانب بـرادران افغانسـتانی بـرای تکمیل 
خـلأ ناشـی از پیـر شـدن جمعیـت وجـود دارد، نادیده 
گرفته شـده اسـت؛ اقداماتی همچون تسهیل در صدور 
روادیـد، ازدواج، تحصیـل و اقامـت دائمـی بـه همـراه 
خانـواده در ایـران، می توانند راهکارهایی برای اسـتفاده 
از این ظرفیت باشـند؛ چنانکه اکنون کشـورهای غربی 
مشـکل کمبود جمعیت خود را با مهاجـرت نیروی کار 
از کشـورهای دیگـر جبـران کرده اند. ممکن اسـت بروز 
آسـیب های اجتماعی ناشـی از ورود غیرقانونـی برادران 
افغانسـتانی محـل مناقشـه باشـد؛ به نظـر می رسـد به 
دلیـل اینکـه نیـروی کار تنها و بـه دور از خانـوادة خود 
وارد ایـران می شـود، به صـورت اجتناب ناپذیـر نظارتـی 
بـر رفتارهای اجتماعی او نیسـت. همچنیـن، در صورت 
ورود بـا همسـر و فرزنـدان، نیاز به خـروج درامد خود از 

ایران نخواهد داشـت.
3. در بیشـتر قسـمت های ایـن سـند، بـه کلی گویی 
اکتفـا شـده و حتـی اولویت بنـدی فرهنگـی نیـز انجام 
نشـده اسـت؛ به گونه ای که تمام نکات مثبـت، از مکارم 
اخـلاق اجتماعی گرفته تا ولایت مداری و پیشـتازی در 
عرصـة هنـر و...، بـدون نگاه بـه چگونگی اجـرای آن ها 

آورده شـده اسـت. بـرای مثـال، بـا اینکه در چشـم انداز 
ایـران در عرصـة  فرهنگـی در سـال 1404، جایـگاه 
ارتباطات و رسـانه در سطح جهان اسلام اول پیش بینی 
شـده، ولـی در عمـل راهـکاری بـرای رسـیدن بـه این 
جایـگاه معرفی نشـده اسـت؛ برای نمونه، ایدة تشـکیل 
هالیوود اسـلامی در ایران یا کشـور اسلامی دیگر، نظیر 
مالـزی، و سـاخت فیلم های بین المللی بـا همکاری های 
مشـترک بـا کشـورهای مسـلمان در راسـتای تعمیـق 
وحـدت و پررنـگ کـردن هویـت اسـلامی، می توانـد 
راهگشـا باشـد؛ یا اینکه نمـادی مانند نماد حـلال برای 
فیلـم تعریـف شـود و در صـورت وجـود چنیـن نمادی 
بـرای فیلم، تماشـاگر در هر جـای دنیا، از آسیب رسـان 
نبـودن ایـن فیلـم بـه روح اطمینان حاصل کنـد؛ و چه 
نکتـة جالبی اسـت کـه مسـلمانان نگران غذای جسـم 
هسـتند که نشـان حلال داشته باشـد، ولی در خصوص 
تغذیـة روحـی خـود، اعـم از فیلـم و موسـیقی فکـری 
دربـارة کنتـرل حلال بـودن آن انجـام نداده اند. مسـلم 
اسـت کـه تعییـن حلیـت بـرای محصـولات فرهنگی، 
بسـیار پیچیده تر از محصـولات غذایی اسـت، اما وجود 
نشـان روی محصولات فرهنگی، سبب هویت بخشی به 
جامعة فرهنگی مسـلمان می شـود. همین طور می توان 
در ابتـدای فیلـم بیان کرد که این فیلم مـورد تأیید این 

مؤسسـة بین المللی اسـلامی است.
در بسـیاری از مـوارد، ارائة راهکارهـای اجرایی، مهم تر 
از بیـان اهـداف اسـت، زیـرا از ابتـدای صـدر اسـلام، 
علمـا بـرای حفظ معـارف عمـل کرده اند؛ امـا به منظور 
پیاده سـازی و اجرایـی کـردن ایـن معـارف در زندگـی 
روزمـرة مردم تلاش درخور توجهی انجام نگرفته اسـت. 
در ادامه، به نمونه هایی از این موارد در نقشـة مهندسـی 
فرهنگی کشـور پرداخته می شـود که می تواند در قالب 
حـرف نـوی تمـدن اسـلامی در بسـتر موجـود جامعه 

درنظر گرفته شـود:
4. در راهبـرد کلان سـوم، خانـواده )و نـه مدرسـه( 
به عنـوان واحـد اصلـی تربیتـی در نظـر گرفتـه شـده 
اسـت. ایـن نکتـه دقیقـاً نقطه ضعف تمدن غربی اسـت 
)Wikipedia, 2006( کـه خانـواده در آن جایگاهی ندارد 
و مزیـت مهـم تمـدن نوین اسـلامی شـمرده می شـود 
)Donald trump tweets(. بـرای تحقـق ایـن راهبـرد، 
مواردی نسـبتاً کاربردی بیان شـده اسـت؛ بـرای مثال، 
ایـدة طراحی معماری خانه های چندنسـلی، به گونه ای 
کـه در یک خانه، پدربـزرگ و مادربزرگ بتوانند در کنار 
پـدر و مـادر و نوه هـا زندگـی کننـد. البتـه بایـد توجـه 
داشـت، در جامعـة سـنتی مـا، خانه هـای چندنسـلی 
وجـود داشـت؛ ولی بـه دلیل نبود معماری درسـت و در 
حفظ اسـتقلال خانواده هـا، وقتی خانوادة جدید شـکل 
می گرفـت، عمـلًا تـا زمانـی کـه توانایـی خریـد خانـه 
نبـود، در ایـن خانه هـا زندگـی می کردنـد. بدین منظور 

در بسیاری از 
موارد، ارائة 
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برای حفظ 
معارف عمل 
کرده اند؛ 
اما به منظور 
پیاده سازی و 
اجرایی کردن 
این معارف در 
زندگی روزمرة 
مردم تلاش 
درخور توجهی 
انجام نگرفته 
است

46 | رشد آموزش قرآن و معارف اسلامی | دورۀ سي و دوم|  شمارۀ2 |  زمستان 1398 |



می  تـوان راهـکاری اجرایـی بـرای تسـهیل در خریـد یا 
اجـارة خانـه در محلـة زندگـی پدر و مـادر و بـه تبع آن 
پدربـزرگ و مادربزرگ درنظر گرفت؛ مشـوق هایی مانند 
تسـهیل و تخفیف قابـل ملاحظه در صـدور کارت طرح 
ترافیـک و...؛ چـرا کـه به طـور خـودکار موجـب کاهـش 
ترافیـک می شـود و زوج هـای جـوان به جـای نگهداری 
فرزنـدان خـود در مهـد کـودک، از کمـک پدر و مـادر و 
پدربـزرگ و مادربـزرگ بهره می گیرند کـه در ضمن آن، 
پدربـزرگ و مادربزرگ نیز احسـاس مفید بودن خواهند 

کرد.
5. دربـارة نـگاه به زن، عملًا ایـده ای اجرایی برای حفظ 
کرامـت وی در نظـر گرفتـه نشـده اسـت. بـرای مثـال، 
می تـوان شـغل منعطفی بـرای زن از طریـق دورکاری و 
در بسـتر اینترنت فراهم کـرد؛ به گونه ای کـه زن مجبور 
نباشـد هـر روز هشـت سـاعت مفیـد بـرای کار، تربیت 
فرزنـد را در بیـرون خانـه بگذرانـد و مانند یـک ربات، بر 
خـلاف فطـرت و خصوصیات جسـمی خـود، هـر روز از 
صبح تا عصر در محل کار حاضر شـود و عصرها خسـته 

از کار و ترافیـک، در عمـل فرزنـدان را تحمـل کند.
از  بسـیاری  اینترنـت،  سـرعت  افزایـش  بـا  امـروزه 
فعالیت هـا، از قبیـل آمـوزش مجـازی، تایـپ، ترجمـه، 
طراحی هـای مهندسـی و تهیـة گزارش هـا می  تواننـد 
داخـل خانـه انجام شـود؛ ولی متأسـفانه اکنـون به بهانة 
واهـی حمـلات سـایبری در مراکـز دولتـی ـ کـه اصـلاً  
حسـاس نیسـتند ـ بسـتر ارتبـاط از طریـق اینترنـت و 
دورکاری وجـود ندارد. بدین منظور می تـوان راهکارهایی 
تعریـف کـرد. برای نمونـه، هر مدیر دولتی موظف باشـد 
دسـت کم سـی درصد از مـادران زیرمجموعة خـود را به 
دورکاری بفرسـتد و در قالـب ارتباطات مجـازی به آن ها 
کار ارجـاع دهـد و نتیجـه را دریافـت کنـد. همچنیـن، 
در شـرکت های خصوصـی تسـهیلاتی چشـمگیر بـرای 
مدیرانـی کـه شـیوة دورکاری را اجـرا می کننـد، درنظر 

گرفته شـود.
ایده هایـی می تواننـد حـرف نـوی  در واقـع، چنیـن 
تمـدن نوین اسـلامی در حوزة زنان باشـند کـه با وجود 
خانه محـور بـودن زن، وی دارای توانمندی هایـی نیـز 
می شـود و در اجتمـاع هـم حضـور دارد. از دیگـر مزایای 
چنیـن طرح هایـی می تـوان بـه جلوگیـری از اختـلاط 
زن و مـرد نیـز اشـاره کـرد کـه از نقـاط منفـی تمـدن 
غـرب اسـت؛ معضلـی که خـود نیـز متوجه آن شـده اند 
)فالاچـی، 1961م(؛ چنانکه برندة جایزة نوبل بیوشـیمی 
اسـت؛  تک جنسـیتی  آزمایشـگاه های  بـه  معتقـد 
به گونـه ای کـه در سـال 2015م بیـان داشـت: »بگذارید 
بـه شـما بگویم کـه مشـکل دخترهـا چیسـت...؛ وقتی 
آن ها در آزمایشـگاه هسـتند، سـه اتفاق می افتد: ... شما 
عاشـق آن هـا می شـوید؛ آن هـا عاشـق شـما می شـوند؛ 
و وقتـی کـه از آن هـا انتقـاد کنید، بـه گریـه می افتند« 

)پایگاه اطلاع رسـانی فـرارو، 1394/03/20(. مثال 
دیگـری کـه مؤیـد تمایـل خانم هـا بـه اختـلاط 
کمتـر بـا نامحرمـان در صـورت ایجـاد فرصـت 
زیرزمینی تهران اسـت که  اسـت، واگن های قطار
اکنـون اکثریـت قریب به اتفـاق خانم هـا به صورت 
آزادانـه در واگن هـای ویژة بانوان سـوار می شـوند.
کشـور  فرهنگـی  مهندسـی  نقشـة  خلاصـه، 
راه حلـی ارائه نکرده اسـت که زن مسـلمان عصر 
جدیـد ـ که ناگزیر دغدغه هـای حضور اجتماعی 
بـرای وی بسـیار پررنـگ شـده اسـت ـ امـکان 
حضـور با حداقل اختـلاط را در محیط های کاری 

باشد. داشـته 
6. نبـود ایده هـای عملیاتـی در حـوزة فنـاوری 
اطلاعـات، از جملـه تأسـیس شـبکة اجتماعـی 
اسـلامی بـا مزیت هـای فـراوان و تبلیغاتـی کـه 
کاربر مسـلمان را به حضور و نصب این شـبکه بر 
روی موبایـل و لپ تـاب خود راغب کنـد؛ یا ایجاد 
مرکـزی برای استانداردسـازی و تولیـد بازی های 
اسـلامی در سـطح جهان اسـلام که روی بسـتة 
آن، مشـابه کالاهـای خوراکی، نشـان یـا علامت 

حلال درج شـود.
7. بـا توجـه بـه اینکه اکنـون مسـلمانان دچار 
به ویـژه  خودبـاوری،  و  اعتمادبه نفـس  کمبـود 
در حـوزة اقتصـاد و تولیـد محصـولات هسـتند، 
به منظـور هویت بخشـی اسـلامی، ایـدة حمایـت 
از تولیـدات اسـلامی عملـی شـود. همان گونه که 
اکنـون حمایـت از تولیـدات ملـی بـه گفتمانـی 
غالـب در جامعه تبدیل شـده اسـت. بـرای مثال، 
کالاهایـی که توسـط مسـلمانان تولید می شـود، 
بـا یک نمـاد از دیگـر تولیـدات بشـری متمایز و 

مسـلمانان به اسـتفاده از آن تشـویق شـوند.

جمع بندی
در ایـن مقالـه، نویسـندگان بـا وجود مشـاهدة 
اهـداف متقـن و نشـانانی در نقشـة مهندسـی 
فرهنگـی کشـور، دریافتنـد کـه ایـن نقشـه در 
برخـی مـوارد ماننـد تغییـر فرهنگ فرزنـدآوری 
در جامعـه، راهکارهایـی بسـیار عملیاتی از جمله 
اعطـای سـکة طـلا بـه مـادران پیشـنهاد کـرده 
اسـت. ولـی در حوزه های دیگر، نشـانان ها بسـیار 
کلـی بیـان شـده اند؛ به گونـه ای کـه بـه اعتـراف 
دسـت اندرکاران ایـن نقشـه، حداقـل یـک سـال 
زمـان بـرای تهیـة شـیوه نامة اجرایـی موردنیـاز 

ست. ا
نگارنـدگان با ارائة پیشـنهادهایی، بر نبود توجه 
کافـی به مفهـوم تمدن نوین اسـلامی در نگارش 

این سـند تأکید داشتند.
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اشاره
زهـرا شـهریاري مقـدم، فریـده منشـدي پور 
بـا  دبیـران  از   تـن  پور نظـر سـه  فرحنـاز  و 
سـابقة درس دیـن و زندگـي درناحیـة یـك 
آنچـه  بندرعباس انـد.  آموزش  و پـرورش شـهر 
مي خوانیـد، حاصـل گفت وگـو با ایـن همكاران 
دربـارة كتـاب »دیـن و زندگي«پایـة دوازدهـم 

. ست ا

é بسـم الله الرحمن الرحیـم. ضمن ابلاغ سـلام مؤلفان 
كتاب هـاي دیـن و زندگـي و خانـوادة رشـد آمـوزش 
قرآن و معارف اسـلامي خدمت شـما همـكاران محترم 
در مركـز اسـتان هرمـزگان� بندرعباس� آنچـه در نقد 
كتـاب دیـن و زندگي پایـة دوازدهـم در ایـن گفت وگو 
خواهیـد فرمـود، از طریـق مجلة رشـد به آنـان خواهد 
رسـید. پرسـش را از وضعیت ظاهري كتـاب آغاز كنیم. 
مي توانیـد دربـارة كیفیـت جلـد كتـاب، عكس هـا و 
طرح هـاي داخل صفحه هاي كتاب، انـدازة حروف، رنگ 
و آنچـه مربوط به گرافیك و چشـم انداز زیبایي شناسـي 
و بصـري كتـاب مي شـود، بـا دیـد اصلاحـي و بـراي 

افزایـش جاذبة بصـري، اظهار نظـر بفرمایید؟ 

شـهریاري مقـدم: رنگ ها در كتـاب پایـة دوازدهم 
نقشـي در جاذبـة بصـري ندارنـد. آیـات كتـاب رشـتة 
انسـاني بـدون ترجمه اسـت، ولي بـراي رشـتة تجربي 
بـا ترجمـه آمـده اسـت. این تفاوت سـبب مي شـود كه 
دانش آمـوزان تجربـي، خـود را براي ترجمـه به زحمت 
نیندازنـد، ولـي در رشـتة انسـاني بچه ها خـود را درگیر 
مي كننـد. یكـي از علت هـاي ایـن امـر آن اسـت كـه 
زمان تدریس در رشـتة انسـاني چهار ساعت و در رشتة 

تجربي دو سـاعت اسـت. 

é لطفـاً پاسـخ را متوجـه پرسـش كنیـد. به 
مـوارد دیگـر خواهیم رسـید. 

شـهریاري مقـدم: بچه  هـا مي گوینـد كـه: آیـات 
جداگانـه، یـا در انتهاي كتـاب، همراه با ترجمه و شـأن 
نـزول یـا حتي در كتابچـه اي مي آمدند تا مي توانسـتند 
در صورت لزوم و نیاز بدان رجوع و از آن اسـتفاده كنند. 
در نظرسـنجي هـم، همین نكتـه را اعلام كـردم، ولي از 

آن نظر سـنجي چیـزي را در ایـن كتـاب نمي بینم. 

منشـدي پور: به نظر بنـده اگر آیات قرآنـي لابه لاي 
مطالـب كتـاب باشـند، بهتر اسـت. چـرا؟ بـه این علت 
كه اسـم كتـاب »دین و زندگي« اسـت و ما مي خواهیم 
قـرآن در متـن زندگـي جـاري باشـد و بچه هـا حـس 

نكننـد كه قـرآن از زندگي جداسـت.
روش كارم در كلاس ایـن اسـت كـه بـا تدریس قرآن 
شـروع مي كنـم و دانش آمـوزي كـه صوت خوبـي دارد 
و بچه هـا دوسـت دارنـد كـه او بخوانـد، قـرآن را قرائت 
مي كنـد. بعـد اجـازه مي دهـم تك تـك دانش آمـوزان 

مهدی مروجی
رمضانعلی ابراهیم زاده گرجی

گفت و گو

دبیران درس دین و زندگي در استان 
هرمزگان خطاب به مؤلفان كتاب:
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آیـات را بخوانند. البته ترجمه آیات نیز خوانده مي شـود 
تـا با موضوع درس آشـنا شـوند. وقتـي وارد متن درس 
مي شـویم، بـه كـرّات بـه آیـات اول درس برمي گـردم و 
بدین ترتیـب بچه هـا را متوجـه ایـن نكتـه مي كنـم كه 

آیـات اول درس بـا محتـواي آن ارتبـاط دارند. 

é شما هم دربارة سؤال چیزي نفرمودید! 
منشـدي پور: بچه هـا مي گوینـد چـرا منـارة روي 
جلد به وضوح نیامده و هلال آن نیز نامشـخص اسـت؟ 
پورنظـر: در كل تصاویر كتاب خوب هسـتند؛ آن هم 
از نظـر من معلم. ولـي براي دانش آمـوزان باید بهتر و با 

جاذبة بیشـتر تدارك شود. 
منشـدي پور: رنگ هـا خیلـي ملایم هسـتند. وقتي 
كتـاب را بـاز مي كنیـم، ایـن رنـگ آبـي ملایـم خیلي 
دانش آمـوزان  از  برخـي  البتـه  اسـت،  آرامش بخـش 
مي گوینـد، ایـن رنـگ اول صبـح كمـك مي كنـد كـه 

سـركلاس بخوابیـم. 
پورنظـر: تصویـر و طرح روي جلد امكان بهتر شـدن 
دارد؛ البتـه بـا توجـه بـه آنچـه دانش آموزان سـركلاس 
مي گوینـد، عـرض مي كنم. بچه هـا دوسـت دارند، جلد 
كتاب هم گیرایي داشـته باشـد و هم پیـام را به گونه اي 

انتقـال دهـد كه زود قابل درك باشـد. 

شـهریاري مقدم: اگـر رنگ ها را با توجـه به موضوع 
درس انتخـاب مي كردنـد، خیلي بهتر بـود و تنوع ایجاد 

مي كرد. 
 

é اگـر شـما مؤلـف كتـاب بودید، كـدام یك 
از عنوان هـاي درس را حـذف مي  كردیـد، چرا؟ 
چـه درسـي را با چه عنـوان اضافـه مي كردید، 

چرا؟
پورنظر: اگر مؤلف بودم، درس هشـتم، یعني »احكام 
الهـي در زندگـي امروز« تعدیلش مي كـردم. زیرا بچه ها 
بـا ایـن درس بـه دلیـل تناقض هایـي كـه مي بیننـد، 
خیلـي مشـكل دارنـد. البته ایـن تناقض ها بیـن احكام 
اسـلامي و آنچـه در جامعـه وجـود دارد، بچه هـا رغبت 
كمتـري دارنـد. وقتـي مي خواهـم ایـن درس را بگویم، 
مي گوینـد اجازه بدهید خودمان بخوانیـم. مي گویند: یا 
سـؤال دارنـد چطور ممكن اسـت چیزي حلال باشـد و 
پـس از مدتي همان چیز حرام شـود؟! البتـه الان در این 
درس مؤلفـان یـادآوري كرده انـد كـه فكـر نكنید همه 

چیز حرام اسـت. 
تجربـة كاري بیسـت و چنـد سـاله بـه مـن آموختـه 
اسـت كـه قبـل از ورود بـه بحـث احـكام اسـلامي، از 
امور انسـاني شـروع كنـم. اول باید انسـان باشـیم. براي 
مثـال، اگـر در خانـواده بخواهیـم به بچه بگوییـم دروغ 

نگـو، بگوییـم دروغ گویي از نظر انسـاني غلط اسـت، نه 
اینكـه بگوییم، اگر دروغ  بگویي خـدا چه كارت مي كند! 
همیـن نـوع آموزش هـاي نادرسـت را سـبب مي شـوند 
كـه تصویـر ناخوشـایندي از خدا در فكـر و ذهن بچه ها 
بـه وجـود بیاوریم. یا چـرا بچه ها را تا ایـن حد از جهنم 
مي ترسـانیم؟ آن هم براي یك اشـتباه كوچك كه براي 
هر كسـي ممكن اسـت پیـش بیایـد. در كارم بچه ها را 
تشـویق مي كنم كه انسـان باشـند. انسـان خوب، زباله 
را تـوي كوچـه و خیابـان نمي ریـزد، زیرا از نظر انسـاني 
ریختـن زبالـه در خیابـان نادرسـت اسـت. از این طریق 
مي رسـم بـه اینكـه احكام اسـلامي نیـز براي سـاختن 

انسـان آمده انـد تـا بچه هـا بـه دین جذب شـوند. 
بنابراین درس هشتم را باید تعدیل و به كلیات آوردن 
احـكام بسـنده كنیـم. علـت احـكام را بگوییـم و اینكه  
چـرا ایـن حكم را خداونـد قرار داده اسـت. وقتي كلیات 
گفتـه شـوند، بچه ها مي تواننـد مصـداق را براي تطبیق 
بـا حكـم كلي پیـدا كننـد. وارد شـدن به جزئیـات، در 

كلاس تنـش به وجود مـي آورد. 

شـهریاري مقـدم: بخـش اول كتاب بـراي تدریس 
نیـز  بچه هـا  اسـت.  دوم  بخـش  از  سـخت تر   واقعـاً 
همین نظـر را دارنـد كه بخش دوم )در مسـیر( آسـان تر 
از بخـش اول )تفكـر و اندیشـه( اسـت. اگـر مـن مؤلف 
بـودم، ایـن دو بخـش را ادغام و یك در میـان مي آوردم. 
یـا درس پنجم )قضا و قدر( را روشـن تر بیـان مي كردم. 
ایـن درس بـراي بچه هـا بـه غـول تبدیل شـده اسـت.

در رشـتة انسـاني كه سـاعت تدریس بیشـتر اسـت، 
گاهـي وقت اضافـه مي آوریم. در ایـن وقت اضافي طبق 
برنامه ریـزي كارهایـي را مي كنـم یـا حرف هایـي را كه 
بچه هـا دوسـت دارنـد، مي زنـم. زیـرا معلـم دینـي در 
اولیـن مرحلـه باید بـراي خـود جایـي در دل بچه ها باز 
كند و بچه ها به او اعتماد داشـته باشـند تا حرف هایش 
را بـا جـان و دل بپذیرنـد. سال هاسـت ایـن كار را انجام 
مي دهـم و پـس از سـال ها كـه یكدیگر را مي بینیـم، از 
همیـن نـوع آموزش هـا ذكر خیـر مي كنند. برگـردم به 
پاسـخ سـؤال؛ پاسـخ برخـي از نیازهـاي بچه هـا هم به 
درس اضافـه مي كـردم؛ آن هـم در ابتـداي درس و نـه 
در پایـان آن. یعنـي در ابتـداي هر درس كتـاب این كار 

را مي كـردم. 

دوازدهـم  پایـة  درس  امسـال  مـن  منشـدي پور: 
را نـدارم، ولـي سـال هاي پیـش  داشـتم. مـن قبـل از 
شـروع درس هشـتم، از بچه ها مي خواسـتم، مسائلي را 
كـه به طـور روزمـره با آن هـا درگیرنـد و مشـكل دارند، 
مطـرح كننـد. بـراي مثـال شـرابخواري، قمار یـا اینكه 
چـه مـواردي در اینترنـت اشـكال دارد. اكثـر بچه هـا از 

شهریاري مقدم: 
بخش اول كتاب 

براي تدریس 
واقعاً سخت تر  
از بخش دوم 

است. بچه ها نیز 
همین نظر را دارند 
كه بخش دوم )در 

مسیر( آسان تر 
از بخش اول 

)تفكر و اندیشه( 
است. اگر من 

مؤلف بودم، این 
دو بخش را ادغام 

و یك در میان 
مي آوردم
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فلسـفة احـكام بي اطلاع انـد. برخـي مي گوینـد: یكـي دو 
قطـره چـه اشـكالي دارد؟ یـا اگـر الـكل آن كم باشـد كه 

مسـت نمي كنـد! 
مـا نبایـد از ایـن پرسـش بچه ها هراس داشـته باشـیم 
كـه چرا حلال اسـت یا چرا حرام اسـت. اكثرشـان مرجع 
تقلیـد هـم ندارنـد. لذا باید بـه آنان تفهیم شـود كه حرام 
و حـلال را افـراد وضع نمي كنند، بله این حكم خداسـت. 
همان طـور كه در سـال هاي گذشـته خواندیـم، هر حكم 
خداوند براسـاس مصلحتي وضع شـده اسـت تا انسـان از 
مصالح و مفاسـد آن آگاه شـود و از مفسـده دوري كند تا 
گرفتـارش نشـود. در حقیقـت احكام خداوند بـراي بهبود 
وضع خود انسـان قـرار داده شـده اند و رعایـت آن ها براي 

كسـي كه بـه خداوند اعتقـاد دارد، الزامي اسـت. 
یكـي از درس هـاي خیلـي جـدي، درس پنجـم )قضا و 
قدر( اسـت كـه نه تنهـا دانش آمـوزان بلكه تمـام آدم ها با 
هـر سـن و سـال و در هـر مقـام و منصب بـا آن درگیرند. 
اینكـه بچـة كوچـك گاهـي مي پرسـد: »چـرا ایـن بایـد 
مامـان مـن باشـد؟« حـرف قضـا و قـدري اسـت، ولـي 

خـودش نمي دانـد. 
بـا ایـن حـال در كتـاب، مصادیـق فوق العـاده اندك اند. 
زیـرا آوردن مصادیـق بـه بچه هـا كمـك مي كنـد كـه بـا 

وقایـع زندگـي خودشـان كار تطبیقـي انجـام دهند. 
به طور كلـي بنده در مقام مؤلف، دنبـال حذف نمي روم، 
بلكـه در جاهـاي لازم مصادیـق روزآمـد مي آورم تـا براي 

دانش آمـوزان درك موضوع و مباحث آسـان تر شـود. 

é یكـي از هدف هـاي مؤلفــــــان بـا آوردن 
قسـمت هایي ماننـد »تدبر در قـرآن«، »اندیشـه و 
تحقیق«، »تفكر«، »بررسـي«، »پاسـخ به سؤالات«، 
از یك سـو جلـب مشـاركت دانش آمـوزان و فعال 
كـردن آنـان در كلاس و درس، و از سـوي دیگـر، 
تشـویق آنان به تفكر و اندیشـه ورزي است، به نظر 
شـما آیـا ایـن هدف هـا قابلیت تحقـق دارنـد، یا 
موانعـي وجـود دارنـد كه امـكان عملیاتـي كردن 
چنین كارهایـي را از معلـم و دانش آموز مي گیرند؟ 

پورنظـر:  پیشـنهاد من این اسـت كه در هـر درس دو 
تا سـه آیـه بیاید. زیـرا هم بچه  هـا زودتر یـاد مي گیرند، و 
هم سـؤال هاي سـخت كنكور برایشـان آسـان تر مي شود. 
بچه هـا گلـه دارنـد كـه بیشـترین مشكلشـان در كنكور، 
تشـخیص ارتباط آیات با مفهوم اسـت. طراحان خیلي دو 
پهلـو سـؤال ها را طرح مي كننـد. لذا خوب اسـت از تعداد 
آیات كاسـته شـود. البتـه بنده نظر بـه حذف نـدارم، زیرا 

تدبـر در آیات مفید اسـت. 

شـهریاري مقـدم: اولًا فرصـت لازم را نداریـم. ثانیـاً 

دانش آمـوزان دو گـروه هسـتند: گروهـي كـه بـه تدبرهـا 
خیلـي علاقـه دارنـد و اهـل تفكـر و اندیشـه اند، و گـروه 
دیگـري كـه اصلًا تدبـر را دوسـت ندارند. البته عـده اي از 
بچه  هـا هـم مي گوینـد: بهتـر بـود ایـن مـوارد را در پایان 
درس مي آوردنـد تـا مي فهمیدیـم، ایـن مـوارد در درس 

نقـش اساسـي دارند. 
امـا بـه نظر مـن كار خوبي اسـت كـه بچه ها را بـه تدبر 
و اندیشـه دعـوت كنیم. نكته هایـي كه هنگام نقـل آیات 
مي خواسـتیم مطـرح كنیـم، به داخـل چارچـوب )كادر( 
منتقل شـده اند كه در مجموع كار و اقدام مناسـبي است. 

منشـدي پور: بنـده روي درس هـا تأكید مي كنـم. در 
برخـي از درس هـا میـزان تدبر در قـرآن زیاد اسـت، مثل 
درس ششـم با عنـوان سـنت هاي خداونـد در زندگي كه 
بحـث در تدبـر قرآنـش زیـاد اسـت. خـوب بـود كـه این 
مطالـب را لابـه لاي مطالـب متـن درس قـرار مي دادند تا 
دانش آمـوزان هـر عنوانـي را كـه مي خوانند، تدبـر مربوط 
بـه آن را هـم همـان جـا یـاد مي گرفتنـد. امـا بـر خلاف 
ایـن درس در برخـي از درس هـا بخـش تدبـر كم اسـت. 
اگـر آیـة قرآنـي را به عنـوان مصـداق عناویـن مي آوریم، 
مي خواهیـم بچه هـا در آن آیـه تدبـر كنند كـه كار خیلي 
خوبي اسـت و باید در این درس بیشـتر شـود. بهتر اسـت 

مصادیـق را از آیـات و داسـتان هاي قرآنـي بیاورند. 
حـرف بنـده ایـن اسـت كـه: روشـي در تأثیر گـذاري 
مؤثرتـر اسـت كه همـراه با عنـوان درس باشـد و تدبر نیز 
همـان جا صـورت گیـرد و از متـن درس تفكیك نشـود. 

é ارزشـیابي هـم مورد نظـر معلمـان اسـت و 
هـم مورد نظـر دانش آمـوزان، در ابتـداي كتـاب 
زیـر عنوان »سـخني با دبیـران«، مؤلفان شـیوة 
ارزشـیابي را تشـریح كرده انـد. آیـا ایـن نـوع 
ارزشـیابي بـا عنایت بـه نمره گـذاري و امتحان و 

نتایـج حاصل از آن مناسـب اسـت؟ 

پور نظـر: این نوع ارزشـیابي خوب اسـت. بنـده با روش 
ارزشـیابي قبلـي مخالف بـودم كه 8 نمـره بـراي قرائت و 
12 نمـره بـراي امتحان كتبي مقرر شـده بـود. دانش آموز 
8 نمـره را از قبـل بـراي خـودش كنار مي گذاشـت و حق 
خـودش مي دانسـت كه بایـد بـه وي داده شـود. حتي به 
نیـم نمـره و بیسـت  و پنج صدم اعتـراض مي كـرد كه چرا 
از 8 نمـره اش كـم شـده! الان البتـه 4 نمـره را هـم حـق 
خودشـان مي دانند. به طور كلي شـیوة ارزشـیابي كنوني 

را قبول دارم. 

منشـدي پور: بنده هم با همكار محترم پورنظـر هم رأي 
هسـتم. ارزشـیابي و نمره گذاري امسـال خیلي خوب است. 

منشدي پور: 
بنده روي 
درس ها تأكید 
مي كنم. در 
برخي از درس ها 
میزان تدبر در 
قرآن زیاد است، 
مثل درس 
ششم با عنوان 
سنت هاي 
خداوند در 
زندگي كه بحث 
در تدبر قرآنش 
زیاد است
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انجام فعالیت هـاي داخل درس، مثـل تدبر یا فعالیت هاي 
كلاسـي را هـم داریم. »حضور فعـال در فرایند تدریس« و 
مشـاركت نیز در زمرة فعالیت هاي كلاسـي قرار مي گیرد. 
بحث »ارزشیابي مسـتمر« مورد سوم مؤلفان، خوب است 
تـا میزانـي كـم شـود و به طور مشـخص تعیین شـود كه 
بـه چه چیـز نمره مي دهیـم و از 5 نمره به 8 نمره برسـد. 
یعنـي 10 نمـره براي مشـاركت در فعالیت هاي كلاسـي، 
ارزشـیابي هـم كـه انجام مي شـود، و 2 تـا 3 نمـره را خود 
دبیـر بـراي كارهـاي خاص مقـرر كند كـه دانش آمـوزان 
سـر كلاس انجـام مي  دهند؛ مثـل دادن كنفرانـس، آماده 
كـردن پاور پوینت، همكاري در مراسـم مختلف، خطاطي، 
یعنـي  این هـا.  ماننـد   و  سـرود،  اجـراي  در  مشـاركت 

ارزشـیابي ها باید ریز تر و مشـخص تر شـوند. 

پورنظر: البته این كار را خود دبیر مي تواند بكند. 

منشـدي پور: بلـه! امـا به دلیـل امتحان نهایـي باید 
طـوري باشـد كه به هیـچ دانش آمـوزي اجحاف نشـود 
و از رفتـار سـلیقه اي دبیـران كه هر طـور بخواهند نمره 
بگذارنـد، جلوگیري كند. من مثلًا در نمره  دادن دسـت 
و دل بـازم، ولـي دبیـر دیگـري سـخت گیري مي كنـد 
كـه ایـن تفـاوت خـوب نیسـت و اثـر سـوء روي بچه ها 

مي گـذارد. 

شـهریاري مقـدم: به نظـر مـن 4 نمـره  الان، هـم 
بـراي قرائـت زیاد اسـت، چه برسـد به 8 نمرة پارسـال! 
حداكثـر نمـرة قرائـت باید 2 تا 3 نمره باشـد و نسـبت 

17 و 3 خیلي مناسـب اسـت. 

é بـا توجه به حجـم درس ها و زمـان تدریس 
بـه  پایـان سـال مي توانیـد  موجـود، آیـا در 
خودتـان بگوییـد خـدا را شـكر! موفق شـدم 
چنـان كـه بایـد كتـاب را به پایـان ببـرم و هر 
درس را در حـد كفایـت چنان تدریـس كرده ام 
كـه بچه هـا بفهمنـد و راضي باشـند؟ جـدا از 

حواشـي كار، موضـوع را بررسـي كنید. 

پورنظـر: براي تدریـس كتاب پایة دوازدهم مشـكلي 
نـدارم و 2 سـاعت كفایـت مي كنـد. حتـي تسـت كار 
بچه هـا  مي گیـرم.  زیـادي  آزمون هـاي  و  مي كنـم 
مي گوینـد از درس دینـي بیشـترین نمـره را مي گیرند. 
امـا در پایه هـاي دیگر مشـكل دارم و وقت كـم مي آورم. 

منشـدي پور: مـن هم مشـكلي نداشـتم. زیـرا خود 
بچه هـا در سـال دوازدهـم بـا جدیـت بیشـتري درس 

مي خواننـد. 

شـهریاري مقدم: امسـال من هم در رشتة انساني و 
هـم در رشـتة تجربي تدریس مي كنـم و با كمبود زمان 
مواجـه نمي شـوم. فكر مي كنم براي انسـاني 4 سـاعت 
زیاد اسـت، زیرا بـا تجربي یكي دو درس فـرق دارد. این 
تفـاوت دو برابـر نیسـت كـه 4 سـاعت تدریس بـه آنان 
اختصـاص داده اند. 3 سـاعت براي رشـتة انسـاني كافي 

اسـت. 4 سـاعت موجب خسـتگي بچه ها مي شود. 

é در جاهـاي دیگـر همـكاران مي گفتند، مگر 
دینشـان با هـم فرق مي كنـد كـه از نظر حجم 
درس و سـاعت تدریس بین دانش آموزان رشتة 

علـوم انسـاني و تجربي تفاوت گذاشـته اند؟ 
)هر سـه نفـر و همـكاران مي گویند حـرف و اعتراض 

ما بـه این نكته اسـت.(

پورنظـر: بنده همیشـه ناراحتـم كه چنیـن تمایزي 
بین بچه ها قائل شـده اند. این كار اشـتباه بزرگي اسـت. 
خـود دبیر هـم هنگام طرح سـؤال گیج مي شـود. براي 
طـرح سـؤال باید بـرگ بـرگ كتـاب را نگاه كنـم، زیرا 
براي انساني توضیح بیشـتري آورده اند. این تمایز سبب 
ناراحتـي بچه هـا شـده اسـت. دربـارة سـاعت تدریـس 

رشـته ها نیز بـا نظر خانـم شـهریاري موافقم. 

شـهریاري مقـدم: اي كاش مثـل قبل مي شـد. من 
معلم در یك روز باید شـش جلد كتاب را با خودم حمل 
كنم؛ آن هم با وضع جسـمي بد و داشـتن دیسك گردن 
و كمـر؛ به ویـژه كـه خـود را موظـف مي دانـم كتاب ها را 

ببـرم، زیـرا عادت نـدارم از دانش آمـوز كتاب بگیرم. 
é یكـي از مسـائل مطـرح در كلاس، فعـال 
بـودن دانش آمـوزان و مشـاركت آنـان در امور 
درسـي اسـت. به نظر شـما این اصـل در كلاس 
شـما تحقـق مي پذیـرد تـا بتوانید، با داشـتن 
فرصـت و رغبـت از یك سـو و با وجـود رغبت 
دانش  آمـوزان از سـوي دیگر، آنـان را در فرایند 

یادگیـري مشـاركت بدهید؟ 

پورنظر: از ایـن روش در كلاس هایم زیاد اسـتفاده 
مي كنم. در اولین جلسـة هر سـال، دربـارة كنفرانس، 
تحقیقـات و سـاخت وسـایل كمك آموزشـي توسـط 
دانش آمـوزان صحبـت مي كنـم. بچه هـا هـم در هـر 
سـه كار همـكاري مي كننـد. تاكنـون حاصـل كار و 
فعالیـت آنـان را در نمایشـگاه مدرسـه یـا در سـطح 
گـروه در معـرض دیـد قـرار داده ام. گاهـي بچه هـا 
كارهـاي جالبـي مي كننـد كـه بـراي من قابـل تصور 
دانش آمـوزان  از  یكـي  مثـال،  بـراي  اسـت.  نبـوده 
ماكـت حدیثـي از امـام صادق )ع( را درسـت كرده 
بـود. بچه هایـي داریـم كه موضـوع كنفرانـس جالبي 

پورنظر: براي 
تدریس كتاب 
پایة دوازدهم 

مشكلي ندارم 
و 2 ساعت 

كفایت مي كند. 
حتي تست 
كار مي كنم 

و آزمون هاي 
زیادي مي گیرم. 
بچه ها مي گویند 

از درس دیني 
بیشترین نمره را 
مي گیرند. اما در 

پایه هاي دیگر 
مشكل دارم و 

وقت كم مي آورم
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را انتخـاب مي كننـد، آن را هـم خـوب مي پروراننـد 
و بیـان جالبـي هـم دارنـد. یـا چنـد هفتـه پیـش در 
حیاط مدرسـه، جمعشـان كـردم، تخته هم گذاشـتم 
و تدریـس كردند. بسـیار همه راضي بودنـد. یعني در 

تمـام روش هـا سـعي در جـذب آنـان داریم. 

فصـل  بـا  تدریسـم  معمـولًا روش  منشـدي پور: 
سـال ارتبـاط دارد، اینكـه هـوا گـرم اسـت یـا خنك. 
مدرسـه اي كـه در  آن تدریس مي كنـم، حیاط خیلي 
بزرگـي دارد و فضـاي سـبزي هـم پشـت مدرسـه 
قـرار دارد. گاهـي كـه هـوا ابـري اسـت و نم نـم باران 
مي آیـد، در هـواي آزاد، زیـر بـاران درس مي دهـم تـا 
خاطـره اي مانـدگار برایشـان باشـد. در بنـدر عبـاس 
اكثـر فصل هـا هوا گـرم اسـت و مجبوریـم در كلاس 
اولیـن روز سـال تحصیلـي،  بنـده هـم در  بمانیـم. 
كارهایـي را كـه دانش آمـوزان بایـد در پایـان سـال 
بـراي  بدهنـد، تشـریح مي كنـم و مي گویـم  انجـام 
كتابتـان  اول  سـفید  بـرگ  در  نشـدن،  فرامـوش  
بنویسـید. بـراي كنفرانس، دانش آمـوزان موضوع هاي 
خوبـي را انتخاب مي كنند؛ مثـل مدگرایي در جامعه، 
انـواع اعتیـاد رایـج در جامعـه مـا خوانـدن كتـاب و 
خلاصـه كـردن محتـوا و بیـان آن در كلاس از دیگـر 
فعالیت هـاي بچه هاسـت و خوش بختانـه مدرسـة مـا 
كتابخانـه دارد و انتخـاب كتاب هم آسـان اسـت. این 
نـوع فعالیت هـا خیلـي مؤثـر و نشـاط انگیز هسـتند. 

فرصـت  مي گوینـد  همـكاران  از  برخـي   é
مشـاركت دانش آمـوزان را نداریـم، امـا شـما 
انـگار فرصت سـازي مي كنیـد تـا بچه هـا بـه 

فعالیـت مثبـت و سـازنده بپردازنـد. 

كار  شـبیه  هـم  بنـده  كار  مقـدم:  شـهریاري 
همـكاران اسـت و تكـرار نمي كنـم. هـر سـه نفـر 
مـا در مـدارس خـاص، مـدارس عـادي و مـدارس 
غیرانتفاعـي تدریـس مي كنیـم. فعالیـت بچه هـا در 
مـدارس خـاص خیلي خوب اسـت. در ایـن مدارس 
اگـر بگویـم پاور پوینتـي آمـاده كنند، بـه راحتي از 
عهـدة ایـن كار برمي آینـد و از حاصـل كارشـان در 
جـاي دیگـري اسـتفاده مي كنم. در مـدارس عادي 
بچه هـاي رشـتة علـوم انسـاني چندان به مشـاركت 
در  مي كنـم  احسـاس  گاهـي  كـه  دارنـد  رغبـت 
میانشـان گـم شـده ام. واقعـاً بچه هـا دوسـت دارند، 

خودشـان كاري انجـام دهنـد. 

é فكـر مي كنیـد موضوع هـاي درسـي كتاب 
یـا  مي شـوند  جـذب  بچه هـا  كـه  جالب انـد 

شـیوه هاي رفتـاري و روش تدریـس همـكاران 
محتـرم زمینـة مشـاركت را فراهـم مي كنـد؟ 

پورنظـر: هـر دو مؤثرنـد. نمـره اي هـم كـه بـراي 
مشـاركت لحاظ مي شـود، بر تشـدید فعالیت مي افزاید. 

شـهریاري مقـدم: تشـویق از طریـق نمـره دادن 
اهمیـت دارد و در حقیقت نمره در ترغیب دانش آموزان 
به مشـاركت خیلي مؤثر اسـت. البته برخي از بچه ها را، 
حتـي نمره بـه میدان فعالیـت و همكاري نمي كشـاند. 
بـا این حـال بایـد منصفانه بگویـم كه علاقـة بچه ها به 

مشـاركت دروني است. 

از  یكـي  گذشـت،  كـه  نیم سـالي  منشـدي پور: 
دانش آمـوزان كنفرانسـي داد. وقتـي به بحث تبعیض ها 
رسـید، آن را به سـهمیه هاي كنكـور ارتبـاط داد. با این 
كنفرانس هـا، بچه ها اطلاعات تـازه اي دربـارة موضوع ها 
پیـدا مي كننـد یـا فكرشـان تغییـر مي كنـد. آنچـه از 
طریـق كنفرانس هـا و بحث ها یاد مي گیرنـد، ماندگارتر 
از آن مطالبـي اسـت كـه در كتـاب مي خواننـد. زیـرا 
گفت وگوها و پرسـش  و پاسـخ ها شـكل خاطره دارند و 

در یاد هـا بیشـتر مي ماننـد و مؤثرترنـد. 

é نظـر شـما دربـارة تغییـر سـاعت كلاس از 
چهار سـاعت بـه دو سـاعت چیسـت؟ 

منشـدي پور: نبایـد بیـن رشـتة انسـاني و تجربـي 
فرقـي باشـد. دو سـاعت براي بچه هـاي سـال دوازدهم 
خـوب اسـت، اما بـراي تراز كـردن سـاعت هاي تدریس 
رشـته ها، نـه دو و نـه چهـار سـاعت، بلكه سـه سـاعت 

مي كند.  كفایـت 

پور نظـر و شـهریاري مقـدم: بـا نظـر همكارمان 
موافقیـم كـه بـراي تمام رشـته ها سـه سـاعت باشـد. 

é دربارة كنكـور بفرمایید. دربارة شـیوة طرح 
سـؤال ها در كنكور و تأثیر آن بـر آموزش درس 

دیني چه نظـري دارید؟ 

پور نظـر: بـا توجـه بـه كار كـردن انـواع سـؤا ل ها 
بـا بچه هـا در چنـد سـال اخیـر، متوجه شـدم كه در 
برخـي از سـؤال هاي كنكـور اشـكال صـوري وجـود 
دارد. یعنـي سـؤال خیلـي طولانـي اسـت، بـا سـه 
چهـار جـاي خالـي و دانش آمـوز متوجـه نمي شـود 
كـه طـراح سـؤال از وي چـه مي خواهـد. ایـن نـوع 
مـن  خـود  مي كننـد.  گیـج  را  دانش آمـوز  سـؤال ها 
بایـد دربـارة آن فكـر كنـم تـا دریابـم كه سـؤال چه 

شهریاري 
مقدم: تشویق 
از طریق نمره 
دادن اهمیت 
دارد و در 
حقیقت نمره 
در ترغیب 
دانش آموزان 
به مشاركت 
خیلي مؤثر 
است. البته 
برخي از بچه ها 
را، حتي نمره به 
میدان فعالیت 
و همكاري 
نمي كشاند
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مي گویـد و چـه مي خواهد. ایـراد دیگر این اسـت كه 
بیـن طرح سـؤال از آیات و متن كتـاب تعادلي برقرار 
نیسـت. طراحـان بیشـتر مي خواهنـد بیـن آیـات و 
متـن درس ارتبـاط برقرار كنند. در حالـي كه از متن 
درس خیلـي كم سـؤال اسـتخراج مي كننـد كه همة 

معترض انـد.  دانش آمـوزان 

همـكارم  كـه  همان طـور  مقـدم:  شـهریاري 
فرمـود، اغلـب سـؤال هاي كنكـور از آیـات كتـاب 
هسـتند. بـه بچه هـا مـي گویـم متوجـه باشـند كه 
آیـات مطابـق بـا همـان درس اسـت و درس مفهوم 
حتـي  سـؤال  طراحـان  مي كنـد.  بیـان  را  آیـات 
اگـر آیـه اي در پي نوشـت كتـاب باشـد و مؤلفـان 
مطـرح  كنكـور  در  نبایـد  كـه  كرده انـد  یـادآوري 
شـود، بـاز آن را در كنكـور مي آورنـد. یـا در رشـتة 
انسـاني آیاتـي در متـن آمده اند، ولـي در تجربي در 
متـن نیسـتند و در قسـمت »بیشـتر بدانیـم« قـرار 
دارنـد كـه نباید در سـؤال مطرح شـوند، ولي طراح 
از همیـن قسـمت سـؤال مي سـازد؛ گویا بـا مؤلفان 
بـدي  كار  دارد.  لجاجـت  دانش آمـوزان  و  كتـاب 
مي كنـد. روي هـم رفتـه طـرح سـؤال هاي مفهومي 
كار را سـخت مي كنـد. بـراي تشـویق بچه هـا بـه 
آن هـا گفتـم اگـر 80 درصد به بـالا جـواب بدهند، 

دارند.  امتیـاز 

منشـدي پور: نظـر مـن ایـن اسـت كـه كنكـور 
آن هـم در درس دینـي، در كار دبیـر اختـلال ایجـاد 
مي كنـد، زیـرا در سـال دوازدهـم، تمام توجـه بچه ها 
بـه ایـن نكته معطوف اسـت كـه بتوانند خوب تسـت 
بزننـد، نـه اینكـه خوب یـاد بگیرنـد و درك كنند. در 
حالـي كـه عنـوان كتـاب »دیـن و زندگـي« اسـت و 
نـه كنكـور. دیـن بایـد در زندگـي جـاري شـود و نـه 
اینكـه دیـن كمـك كنـد كـه در كنكـور قبول شـود. 
دانش آمـوز در كنكـور قبول مي شـود، ولـي چیزي از 

دیـن نمي دانـد. 
مي كنیـم.  تمریـن  كلاس  در  را  تسـت زني  گاهـي 
عـده اي با رغبـت ایـن كار را مي كنند، ولي عـده اي هم 
هیـچ شـوقي براي ایـن كار ندارنـد. زیرا نـه مي خواهند 
در كنكـور شـركت كننـد و نـه مي خواهند به دانشـگاه 
كنكـوري برونـد. مي خواهنـد رشـته هاي بـدون كنكور 
دانشـگاه آزاد برونـد. وقتي براي كنكور سـر كلاس وقت 
ایـن دانش آمـوزان ضایـع مي شـود.  مي گـذارم، حـق 
آنانـي كـه مي خواهنـد در كنكـور شـركت كننـد، باید 

برونـد بیـرون كار كنند. 
متأسفانه نمي شود درس دیني را از كنكور حذف كرد. 
اگـر حـذف شـود، آن وقـت دانش آمـوزان به ایـن درس 

بي توجـه مي شـوند. طـرح بسـیار ریزبینانـه و مفهومي 
سـؤال ها نیز سـبب مي شـود بچه ها سـطحي نگر شوند، 
فقـط دنبـال جـواب برونـد و در مسـائل دینـي تعمق و 

نكنند.  تفكر 

é رسـیدیم بـه ایـن نكتـه كـه آنچـه را فكر 
مي كنید، در سـؤال هاي ما مطرح نشـده اسـت، 
ولـي لازم مي دانید بیـان كنیـد، در این فرصت 

بفرمایید. 
پورنظـر: یكي از اشـكالات مورد نظر بچه  هـا دربارة 
درس دینـي ایـن اسـت كـه چـرا دلیـل عقلـي براي 
احـكام دینـي كمتـر هسـت؟ البتـه مي گوییـم كـه 
برخـي از احـكام ابتدایـي دینـي، تعبـدي هسـتند و 
مسـلمان بایـد آن هـا را بپذیـرد. مي گوینـد: همیشـه 
بـه مـا باید هـا و نباید هـا را یـادآور مي شـوند، بـدون 
اینكـه دلیـل عقلـي آن هـا را بیـان كننـد. جوانـان 
بـراي انجـام دادن یـا انجـام نـدادن هـر كاري دنبـال 
دلیـل عقلي ا نـد، تحكـم را نمي پذیرنـد و در مقابل آن 

واكنـش نشـان مي  دهنـد. 

é گریـزي هم بزنیـم به مجلة رشـد آموزش 
قـرآن و معارف اسـلامي. همكاران مجلة شـما 
انتظـار دارنـد بـا آنـان همـكاري بفرماییـد. 
مطالـب و مسـائل خـود را بـه دفتـر مجلـه 

 . ستید بفر
منشـدي پور: سـال هاي بیشـتر، برخـي از مجـلات 
رشـد را، مثـل رشـد معلـم و رشـد دانش آ موز، زیـاد به 
مـدارس مي فرسـتادند، ولـي چند سـالي اسـت كه این 

مجـلات را هـم نمي بینیم.
شـهریاري مقدم: مـدارس بایـد درخواسـت كنند. 
هـر مجلـة رشـدي را درخواسـت كنند، مي فرسـتند. 

پورنظر: اگر بدون هزینه باشد، بیشتر مورد استقبال قرار 
مي گیرند. ضمن اینكه جاذبة مجله ها هم كم اسـت. 

پورنظر: یكي 
از اشكالات 

مورد نظر بچه  ها 
دربارة درس 

دیني این است 
كه چرا دلیل 

عقلي براي 
احكام دیني 
كمتر هست؟ 

البته مي گوییم 
كه برخي از 

احكام ابتدایي 
دیني، تعبدي 

هستند و 
مسلمان باید 

آن ها را بپذیرد
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براساس آراي علامه طباطبایي در المیزان 
جامعة اسلامي )1(

اشاره
اسـلام به عنـوان یـك دیـن كامـل، عـلاوه بـر توجه 
و  او  اجتماعـي  بُعـد  بـه  انسـان،  فـردي  بـه مسـائل 
ارتباطـش با دیگر انسـان ها، در مجموعة متشـكلي كه 
آن را جامعـه مي نامیـم، عنایـت فراوانـي دارد. در ایـن 
نوشـتار برآنیـم كـه بُعـد اجتماعـي اسـلام را از زوایاي 
گوناگـون بررسـي كنیم. دسـتمایة ما در این بررسـي، 
اندیشـه هاي مفسّـر بـزرگ، علامـه طباطبایي)ره(، 
در تفسـیر شـریف »المیـزان« اسـت. در ابتدا مسـائل 
عام تـري كـه ناظر به ماهیـت اجتمـاع و هویت جامعه 
و ماهیـت اجتماعـي قوانیـن اسـلامي اسـت را مقـدم 
مي داریـم. در ادامه، موضوع حكومت اسـلامي و برخي 

مؤلفه هـاي اقتصـادي اسـلام را بررسـي كنیم. 

توجه ویژة اسلام به امر اجتماع 
علامـه در ضمـن مباحثـي در جلـد چهـارم المیزان 
و بـه مناسـبت آیـة شـریفة »یـا ایهـا الذیـن امنـوا 
اصبـروا و صابـروا و رابطـوا و اتقـوا  الله لعلكم تفلحون« 
)آل عمـران/200(. اي كسـاني كـه ایمـان آورده ایـد، 
شـكیبا باشـید و دیگران را به شـكیبایي فراخوانید و از 
مرزهـاي خـود مراقبت كنید و از خدا بپرهیزید، باشـد 

كه رسـتگار شـوید، عنایت ویژة اسـلام نسـبت به امر 
اجتمـاع را تشـریح مي كنـد. 

از نظـر وي، بدون تردید اسـلام تنها دیني اسـت كه 
بنیانـش بر پایة اجتماع گذاشـته شـده و امـر اجتماع 
در تمـام شـئون آن مـورد توجـه قـرار گرفتـه اسـت 
)طباطبایـي، 1350،ج4: 94( برخـي آیـات نمایانگـر 

این مطلـب عبارت انـد از: 
و ان هـذا صراطـي مسـتقیماً فاتبعـوه و لا تتبعـوا 

السـبل فتفـرق بكـم )الانعـام/153(
»و اعتصمـوا بحبـل  الله جمیعـاً و لا تفرقـوا« )آل 

عمـران/103(
»و لتكـن منكـم امـئ یدعـون الي الخیـر و یأمـرون 
بالمعـروف و ینهـون عن المنكـر« )آل عمـران/ 104(

»انما المؤمنون اخوئ« )الحجرات/ 10(.
»و لا تنازعوا فتفشلوا و تذهب ریحكم« )الانفال/46(

»تعاونوا علي البر و التقوي« )المائده/2(

هویت مستقل اجتماع 
مطلـب بسـیار مهمـي كـه بـه  نظـر مي رسـد بـراي 
نخسـتین بـار توسـط صاحب المیـزان تبیین شـده و 
همچـون نظریـه اي قرآني در آراي تفسـیري علامه به 

این مقاله براي تدریس بهتر درس سیزدهم با موضوع  
» مسئولیت بزرگ ما « در كتاب دین و زندگي 3 آورده شده است.

مقاله

دكتر فضل الله خالقیان
مدرس دانشگاه فرهنگیان
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كار رفتـه اسـت، موضـوع هویت مسـتقل اجتماع 
انسان هاسـت؛  فـردي  هویـت  قبـال  در  بشـري 
مطلبـي كـه آن را مـلاك اهتمام اسـلام به شـأن 

اجتمـاع دانسـته اند )همـان، ص97(.
طبـق نظریة مزبور، در دسـتگاه آفرینـش، اجزاي 
اولیـه كـه داراي آثـار و خـواص ویژة خود هسـتند، 
بـا یكدیگـر تركیـب مي  شـوند و بین آن هـا تألیفي 
صـورت مي گیرد و در پـي آن مركبي جدید حاصل 
مي شـود كـه داراي فواید و آثاري غیـر از آثار اجزاي 
اولیـه اسـت. بـه همیـن ترتیـب، افـراد انسـاني، به 
رغـم كثرتي كه دارنـد، در قالب اجتمـاع با یكدیگر 
تركیـب مخصوصـي را بـه وجـود مي آورنـد كه این 
تركیـب احـكام )قوانیـن و سـنن( مخصوصـي بـه 
خـود را دارد. بـه همیـن دلیل، قرآن بـراي امتي كه 
مركبي واحد متشـكل از اجزا و افراد انسـاني اسـت، 
وجـود، اجل، كتاب، شـعور، عمل، طاعت و معصیت 

قائل اسـت1 )همـان، ص 96(.
لازمـة ایـن مطلب آن اسـت كه در پي تشـكیل 
مي شـوند  پیـدا  خواصـي  و  نیروهـا  اجتمـاع، 
كـه بسـیار قـوي هسـتند و در هنـگام تعـارض و 
تضـاد، نیروهـا و خـواص فـردي را مقهـور خویش 
مي سـازند. )همـان، ص 97(. بـه همیـن دلیـل، 
بُعـد اجتماعـي زندگـي در اسـلام حائـز اهمیـت 
بسـیار اسـت، به گونـه اي كـه مهم تریـن احـكام 
و شـرایع  اسـلامي همچـون حـج، نمـاز، جهـاد و 
انفـاق، بـر ایـن اسـاس نهاده شـده اسـت. اسـلام 
بـراي محافظـت از ایـن موضوع، دو گونـه مراقبت 
پیش بینـي كرده اسـت؛ یـك گونـه از آن مراقبت 
ظاهـري اسـت كـه از طـرف قـواي حكومتـي كه 
حافـظ شـعائر و حـدود دیني هسـتند و همچنین 
از سـوي مـردم و جمیـع افراد امت كـه موظف به 
دعـوت به سـوي خیـر و امر بـه معـروف  و نهي  از 
منكـر هسـتند، صـورت مي گیرد و مراقبـت دیگر، 
مراقبت باطني اسـت كه براسـاس اعتقـاد و ایمان 
افـراد، كـه چیزي جـز همان نظارت الهي نیسـت، 

محقـق مي شـود. )همـان، ص 97(.
مطلـب  ایـن  بـه  مطهـري  اسـتاد  شـهید 
توجـه كـرده و در آثارش بـه تشـریح آن پرداخته 
اسـت. نظـر بـه اهمیت موضـوع، با ذكر شـواهدي 
از بیانـات ایشـان بـه بسـط بیشـتر ایـن مطلـب 
مي پردازیـم. وي بـا ذكـر اقسـام تركیب هایـي كه 
عبارت انـد از: تركیـب اعتبـاري، تركیـب صناعـي 
و تركیـب حقیقـي، معتقـد اسـت جامعـه، مركب 
از نـوع مركبـات طبیعـي؛ ولـي  حقیقـي اسـت 
تركیـب روي اندیشـه ها و عاطفه هـا و خواسـت ها 
و اراده هـا و بالاخـره تركیـب فرهنگـي، نه تركیب 

اندام هـا. )مطهـري،  25(. تن هـا و 

بـر ایـن اسـاس، در بیـن نظـرات گوناگـون در 
مـورد اصالـت فـرد و جامعه، آیات قـرآن به اصالت 
تـوأم فـرد و جامعـه قائل اسـت )همـان، ص 28(.
 در توضیـح ایـن مطلـب مي گوید: قـرآن، احیاناً 
كار یـك نسـل را بـه نسـل هاي بعـدي نسـبت 
قـوم  گذشـتة  اعمـال  كـه  آن چنـان  مي دهـد،  
بني اسـرائیل را بـه مـردم )یهـود( زمـان پیغمبـر 
نسـبت مي دهـد. ایـن، از آن جهـت اسـت كـه 
این هـا از نظـر قـرآن ادامه و امتـداد همان ها، بلكه 
از نظـر روح جمعـي عیـن آن ها هسـتند كه هنوز 

هـم ادامـه دارنـد )همـان، ص 32(.
و  فـرد  تـوأم  )اصالـت  نظریـه  ایـن  مطابـق 
و دو  و دو روح  بـا دو حیـات  انسـان  جامعـه(، 
»مـن« زندگـي مي كنـد: حیـات و روح و »من« 
جوهـري  حـركات  مولـود  كـه  انسـاني  فطـري 
طبیعـت اسـت، و دیگـر حیـات و روح و »مـن« 
جمعـي كه مولـود زندگـي اجتماعي اسـت و در 
»مـن« فـردي حلـول كـرده اسـت، و علي هذا بر 
انسـان، هـم قوانین روان شناسـي حاكم اسـت و 
هم سـنن جامعه شناسـي )همـان، ص 34( قرآن 
كریـم تصریـح مي كنـد كـه امت هـا و جامعه هـا 
از آن جهـت كـه امـت و جامعه انـد )نـه صرفـاً 
افـراد جامعه هـا(2، سـنت ها و قانون هـا و اعتلاها 
و انحطاط هایـي بـر طبـق آن سـنت ها و قانون ها 

دارنـد )همـان، ص 36(.

جامعة اسلامي جامعه اي توحیدي 
است

 هـر اجتماعـي با وجـود غایت و هدف مشـتركي 
كـه بیـن افـراد آن اجتمـاع وجـود دارد، تحقق پیدا 
مي كنـد. در واقـع، آن هدف مشـترك، روح واحدي 
اسـت كـه در افـراد اجتمـاع جریـان پیـدا كـرده و 
باعـث اتحـاد آن هـا در قالب یـك جامعه مي شـود. 
)طباطبایي، 1403، ج4: 107( اسـلام حیات انساني 
را وسـیع تر از زندگي دنیایـي  و مادي مي بیند و آن 
را در مـدار حیـات اخروي ملاحظه مي كنـد و بر آن 
اسـت كـه در حیات اخـروي جز معـارف الهي چیز 
دیگري سـودمند نیسـت و آن معـارف نیز جملگي 
بـه توحیـد برمي گردنـد. از طـرف دیگـر، حفظ این 
معـارف در سـایة مـكارم اخـلاق و طهـارت نفـس 
صـورت مي گیـرد، و اخلاق جز بـا زندگي اجتماعي 
صالحـي كه متكي بر عبادت خداي سـبحان باشـد 
و رفتـار و معاملة مردم در آن جامعه براسـاس عدل 
اجتماعـي باشـد محقق نمي شـود. بنابراین، اسـلام 
توحیـد را به عنـوان غایـت وحدت بخـش جامعـه 
تلقـي كـرده و قوانیـن خـود را براسـاس آن نهـاده 

اسـت )همان، ص 109(.

 هر اجتماعي با 
وجود غایت و 

هدف مشتركي 
كه بین افراد آن 

اجتماع وجود 
دارد، تحقق 

پیدا مي كند. در 
واقع، آن هدف 
مشترك، روح 

واحدي است كه 
در افراد اجتماع 

جریان پیدا كرده 
و باعث اتحاد 

آن ها در قالب یك 
جامعه مي شود
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بـه ایـن ترتیب مي تـوان جامعة نمونـه و حقیقتاً 
اسـلامي را »جامعة توحیدي« دانسـت؛ جامعه اي 
كـه روح توحیـد و یكتا پرسـتي در آن بـه اعمـاق 
وجـود آحـاد جامعـه نفـوذ كـرده و در همـة  آنان 
جریـان دارد و آنـان را همچـون شـخص واحدي، 
متحـد و پویـا سـاخته اسـت. مـلاك تشـخیص و 
احـراز ایـن ویژگـي  ممتـاز ایـن اسـت كـه افـراد 
چنیـن جامعه اي كارهایشـان رنگ عبـادي دارد و 
بـه قصـد رضایت و قـرب الهـي صـورت مي گیرد. 
از سـوي دیگـر، عدالـت اجتماعـي در بیـن آنـان 
حكم فرماسـت. بنابراین، چنانچـه جامعه اي از روح 
پرسـتش خالي باشـد و بـه جاي عدالـت، تبعیض 
و شـكاف طبقاتـي بین آن ها وجود داشـته باشـد، 
جامعـة توحیـدي نیسـت؛ حتي اگر برخي شـعائر 

و ظواهـر دینـي در میـان آن هـا پررنگ باشـد. 

پیروي از حق، شعار جامعة توحیدي
كـه  امـروز  دنیـاي  مدنـي،  جوامـع  برخـلاف 
شعارشـان پیـروي از میـل و ارادة اكثریـت اسـت،  
شـعار واحد جامعة اسـلامي پیروي از حق در نظر 
و عمل اسـت3 )همـان، ص 101(. به همین دلیل، 
اسـلام قوانین خود را براسـاس رعایت جانب عقل 
بنـا نهاده اسـت؛ عقلـي كه به طور فطـري و جبلي 
بـه تبعیـت از حـق حكـم مي كنـد. از ایـن ر و، هر 
چیـزي كـه باعث تباهي عقل مي شـود، به شـدت 

از آن ممانعـت مي شـود )پیشـین(. 

جامعة توحیدي جامعه اي اخلاق محور 
است 

در اینجـا شایسـته اسـت تأكیـد شـود كـه در 
دیـدگاه علامـه طباطبایـي، اخلاق جایگاه بسـیار 

مي گویـد:  وي  دارد.  مهمـي 
ولكـن الاسـلام بنـي سـنته الجاریـه و قوانینـه 
الموضوعـئ علي اسـاس الاخـلاق و بالـغ في تربیئ 
النـاس علیهـا لكـون القوانین الجاریئ فـي الاعمال 
فـي ضمانهـا و علـي عهدتهـا )همـان، ص 110(: 
اسـلام سـنت جـاري خـود و قوانیـن موضوعه اش 
را براسـاس اخـلاق بنـا نهـاده و در تربیت اخلاقي 
مـردم مبالغـه بـه خـرج داده اسـت، زیـرا قوانیـن 
جـاري در اعمـال افـراد جامعه، بر عهـدة اخلاق و 

در ضمانـت آن قـرار دارد. 
در جاي دیگر مي گوید: 

را  اصلـي  هـدف  بایـد  اسـلام  دسـتور  طبـق 
»اخـلاق« قـرار داد و قوانیـن را براسـاس آن بنـا 

 .)58  :1387 )طباطبایـي،  نهـاد 

معناي آزادي در اسلام 
براسـاس قوانیـن مدني موجود در دنیـا، التزام به 
قانـون براي همـه افراد ضروري اسـت و بیـرون از 
دایـرة قوانین، هر كس در افـكار و امیال و اراده اش 
آزادي كامـل دارد. امـا اسـلام، چـون قوانینـش را 
براسـاس توحیـد و در مرتبة دوم براسـاس اخلاق 
فاضلـه بنـا نهـاده اسـت، نسـبت بـه ایـن امـور 
)معـارف اعتقـادي و اخـلاق( بي تفـاوت نیسـت 
و بـراي آن برنامـه و مقرراتـي دارد. )طباطبایـي، 
1350، ج4: 116(. در واقـع، نـگاه اسـلام بـا نـگاه 
دنیـاي معاصـر ایـن تفـاوت اساسـي را دارد كـه 
در قوانیـن اجتماعـي، افـكار و اخـلاق جـزو امـور 
فـردي حسـاب مي شـوند و در ایـن زمینـه بـراي 
افـراد آزادي مطلـق قائـل هسـتند. در حالـي كـه 
بـا توجـه به نـگاه مخصوصي كه اسـلام بـه هویت 
و شـخصیت مسـتقل جامعه دارد و تأثیر عظیمي 
كـه این هویت در سـعادت یا شـقاوت افـراد دارد، 
ایـن امور را رها و مهمل نگذاشـته و نسـبت به آن 
حسـاس اسـت. بنابرایـن، آن آزادي مطلقي كه در 
جوامـع غربـي وجـود دارد، مـورد پذیرش اسـلام 
نیسـت. چنانكـه گفته شـد، بنیـان همـة  قواعد و 
قوانین اسـلامي توحید اسـت، پس چگونه ممكن 
اسـت اسـلام نسـبت بـه ایـن موضـوع بي تفـاوت 
باشـد و آزادي عقیـده را به طـور مطلق امضا كند؟! 
از نظـر علامـه طباطبایـي، چنین چیـزي تناقض 
و بـه منزلـة آزادي از حكومـت قانـون در قوانیـن 
مدنـي اسـت كـه در هیـچ جـاي دنیـا پذیرفتـه 

نیسـت )همـان، ص 117(.
توضیح بیشـتر اینكـه، عقیده بـه معناي حصول 
ادراك تصدیقـي كـه در ذهـن شـكل مي گیـرد، 
یـا  و جـواز  منـع  نیسـت كـه  اختیـاري  اساسـاً 
اسـتعباد و تحریـري به آن تعلق گیـرد، اما دعوت 
بـه عقیـده و تبلیـغ آن از طریـق كتابـت و نشـر 
كـه منجـر به فسـاد عقیـده و عمـل مـردم گردد، 
مي توانـد ممنـوع باشـد. زیرا همانطـور كه گفتیم، 
مخالـف قانون اسـلام اسـت كـه بر مبنـاي عقیدة 
توحیـد )دیـن توحیدي( و ترویـج و تحكیم آن بنا 
شـده اسـت و در همه  جاي دنیـا مخالفت با قانون 

ممنوع اسـت )پیشـین(. 
بـه عبـارت دیگـر، »آزادي عقیـده« از آن جهت 
كـه ناظـر بـه درون انسـان و شـكل گیري افـكار و 
عقایـد خاص در ذهن و قلب باشـد، نه بخشـیدني 
اسـت و نه گرفتنـي، چرا كه عقد قلبـي و تصدیق 
ذهنـي، مولـود عوامـل خـاص خـودش اسـت و 
اجبـار یـا آزادي در آن معنـا نـدارد. چنانكه حتي 
ممكـن اسـت شـخصي در بین مسـلمانان زندگي 

براساس قوانین 
مدني موجود 
در دنیا، التزام 
به قانون براي 
همه افراد 
ضروري است 
و بیرون از 
دایرة قوانین، 
هر كس در 
افكار و امیال و 
اراده اش آزادي 
كامل دارد
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و ظاهـر اسـلامي را رعایـت كنـد، امـا در باطـن 
خویـش هیـچ اعتقـادي به اسـلام نداشـته باشـد. 
بنابرایـن، آنچـه محـل بحـث و موضـوع آزادي یـا 
محدود سـازي اسـت، چیـزي اسـت كـه امـروزه 
تحـت عنـوان »آزادي بیـان« نـام بـرده مي شـود. 
مطابـق تعالیـم قـرآن و براسـاس نگـرش علامـه 
طباطبایـي مي تـوان گفـت، آزادي بیان به شـكل 
مطلـق و بي قیـد و شـرطي كـه در دنیـاي امـروز 
تبلیـغ مي شـود، مـردود اسـت. البتـه بایـد توجه 
داشـت ایـن بـدان معنـا نیسـت كـه در جامعـة 
اسـلامي حـق آزادي بیـان و اظهار عقیـده به طور 
كامـل منتفي اسـت. ایـن مطلب مهـم را از منظر 

صاحـب المیـزان پـي مي گیریـم. 

آزادي بیان از دیدگاه اسلام 
لازم اسـت در ابتـدا مقدمـه اي را عرضـه بداریـم 
و آن عبـارت از ایـن اسـت كه اسـلام، مـردم را به 
دیـن فطـرت دعوت مي كنـد و ادعایش این اسـت 
كـه ایـن دین، حق روشـني اسـت كه هیچ شـكي 
در آن راه نـدارد. از طـرف دیگـر، همـة انسـان ها 
بـه رغـم اختلافي كه در فهـم و اندیشـه دارند، در 
اینكـه »بایـد از حـق پیـروي  كـرد«، متفق القول 
هسـتند. بنابرایـن، چنانچـه حقانیت ایـن دین بر 
كسـي آشـكار گشـت، بـر او لازم اسـت كـه از آن 
تبعیـت كنـد و در جهـت تحكیـم آن كـه اسـاس 
سـعادت آدمي اسـت كوشـش كنـد و ایـن بنیان 
مبـارك را بـا ذكـر عقایـد انحرافي و ترویـج آن ها 

تخریـب نكند. 
از طـرف دیگر، اسـلام كسـي را كه »بیّنـه« بر او 
قائـم نگشـته و حجـت حق برایش آشـكار نشـده، 
حتـي اگـر آن حجـت را نشـنیده باشـد، معـذور 
مي دانـد. آیة شـریفة »لیهلك من هلـك عن بینئ 
و یحیـي مـن حي عن بینـئ« )الانفـال/ 42( و آیة 
»الا المسـتضعفین من الرجال و النّسـاء و الوالدان 
لا یسـتطیعون حیلـئ و لا یهتدون سـبیلًا فاولئك 
عسـي  الله ان یعفـوا عنهـم و كان الله عفـوا غفورا« 
)النسـاء/99-98( بـر این مطلب دلالـت مي كنند. 
بـه عقیـدة علامـه، اطـلاق آیـة اخیـر، خصوصـاً 
یهتـدون  لا  و  حیلـئ  یسـتطیعون  »لا  قسـمت 
سـبیلا« آزادي تـام هـر متفكري را كـه اهل تأمل 
در معـارف دیـن باشـد افـاده مي كنـد )همان، ص 
127 و 128(. علامـه از ایـن آزادي بـه »آزادي 
فكـر« تعبیـر مي كنـد و مي گوید: »ان هـذا الدین 
كمـا یعتمـد با ساسـه علـي التحفظ علـي معارفه 
الخاصـئ الالهیـئ كذلـك یسـمح للنـاس بالحریـئ 
التامـئ فـي الفكـر« )همـان، ص 130(: ایـن دین 

همـان طـور كـه بنیان خـود را بـر حفـظ معارف 
الهـي قرار داده اسـت، بـه همان ترتیـب، به مردم 

آزادي كامـل در فكـر عطـا كرده اسـت. 
بنابرایـن، چنین نیسـت كه اگر كسـي عقیده اي 
مخالـف بـا آموزه هاي دیني داشـته باشـد، به هیچ 
وجـه حـق اظهـار آن را نداشـته باشـد. بلكـه باید 
آن عقیـده )شـبهه( را بـا ارجـاع به قرآن و سـنت 
پیامبـر برطـرف كـرد و اگـر موفـق نشـد، بـا اهل 
خبـره و كارشناسـان دین در میان گذارد و پاسـخ 

آن را دریافـت كنـد. ولي پیـش از آن 
نمي توانـد آن را انتشـار دهـد و 

باعـث ترویـج شـبهه در میان 
مـردم و تخریب عقایـد آنان 

شـود. بنابرایـن، مي تـوان 
گفـت از نظـر اسـلام 
آزادي بیـان )اظهـار 
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عقیـدة مخالـف یا ناهماهنـگ با آموزه هـاي دیني( 
بـه شـكل مطلـق و بي قیـد و شـرط مردود اسـت،  
ولـي آزادي بیـان بـه  صـورت مشـروط و مقیـد 
پذیرفتـه و بلكـه لازم اسـت. قیـود و شـروطي كـه 
بـراي ایـن آزادي وجـود دارد، آن اسـت كـه بـا 
مراجعـه بـه منابع اصلي دین و كارشناسـان معارف 
اسـلامي، عقیـدة خـود را بیـان كنـد و بـه راه حـل 
مشـكل دسـت یابـد. از همه مهم تر آنكـه  عقیده و 
نظـر او� كـه به فـرض محصول فكر و اندیشـه باید 
باشـد نه نتیجة توهمات و القائات� پیش از بحث و 
گفت وگـوي تخصصي نباید در متن جامعه منتشـر 

شـود )همـان، ص 130 و 131(. 
از نظر نباید دور داشت كه وظیفة جامعة اسلامي 
و متدیّنـان عموماً و اهل خبره و كارشناسـان دیني 
خصوصـاً در ایـن عرصه سـنگین اسـت. بـه عقیدة 
علامـه، تحمیـل عقیـده و میراندن غریـزة تفكر در 
انسـان و توسـل به ابزار خشـونت آمیز )قـوة قهریه( 
و تكفیر و به حاشـیه راندن افراد و ترك مجالسـت 
و معاشـرت با آنـان، به هیچ وجه مشـروعیت ندارد. 
نصّ كلام ایشـان چنین است:»اما تحمیل الاعتقاد 
علـي النفـوس و الختم علـي القلوب و امائـئ غریزئ 
الفكـرئ فـي الانسـان عنـوئ و قهـراً و التوسـل فـي 
ذلك بالسـوط اوالسیف او بالتكفیر و الهجرئ و ترك 
المخالطـئ فحاشـا سـاحئ الحـق والدیـن القویم ان 
یرضـي به او یشـرّع مـا یؤیده« )همـان، ص 131(: 
تحمیـل عقیـده بر افـراد و مهـر كـردن قلب ها و 
میرانـدن غریزة تفكر در انسـان با زور و خشـونت و 
توسـل بـه تازیانه و شمشـیر یا به حربـة تكفیر و از 
خـود راندن و ترك هم نشـیني، از اموري اسـت كه 
سـاحت حـق و دین اسـتوار اسـلام بـه آن رضایت 
ندارد و چیزي كه مؤید آن باشـد تشـریع نمي كند. 
نكتـة جالـب توجـه این اسـت كه مرحـوم علامه 
بـا  )هم فكـري  نعمـت  ایـن  اینكـه مسـلمانان  از 
یكدیگـر بـراي حـل شـبهات در فضـاي آزاد تفكر( 
را از دسـت داده انـد و در مقابـل روش كلیسـا را كه 
خصوصـاً در قرن هاي پانزدهم و شـانزدهم میلادي 
باعـث فجایـع بزرگـي در مخالفت با دانشـمندان و 
آزادي فكـر شـد، در پیـش گرفته اند، اظهار تأسـف 

)پیشـین(.  مي كند 

مفهوم صحیح عدم اكراه در دین 
دیـن  در  را  اكراهـي  گونـه  هـر  كریـم  قـرآن 

مـردود و منتفـي مي دانـد: »لا اكـراه في الدیـن« 
)البقـره/ 256(. مفهـوم ایـن جملـه بـا مباحـث 
پیـش گفتـه مرتبـط اسـت و در بـه دسـت دادن 
تصـوري صحیـح و كامل از دیدگاه اسـلامي به ما 
كمـك مي كنـد. مـراد از این آیـة شـریفه، تجویز 
آزادي عقیـده به مفهوم غربي اش نیسـت )همان، 
ص 117(. اساسـاً اعتقـاد و ایمـان از امـور قلبـي 
اسـت كـه اكـراه و اجبـار در آن نفـوذ نـدارد، چرا 
كـه اكـراه در اعمـال ظاهـري و افعـال و حـركات 
بدنـي مؤثر اسـت و حال آنكه اعتقـاد قلبي داراي 
علل و اسـباب قلبي از سـنخ اعتقاد و ادراك است. 
بنابرایـن، »لا اكراه  في الدیـن« اگر قضیة اجباري 
حاكـي از تكوین باشـد، نتیجة آن حكـم دیني بر 
نفـي اكـراه بـر دیـن و اعتقاد اسـت. و اگـر قضیة 
انشـائي تشـریعي باشـد، نتیجة آن نهي از اكراه و 
اجبـار دیگـران بـه اعتقـاد و ایمان اسـت )همان، 

ج2، ص 342 و 343(. 
اكـراه و اجبـار در مـواردي مورد قبول اسـت كه 
آمـر حكیـم و مربـي عاقـل ناچار بـه اجـراي امور 
مهمـي باشـد كـه راهـي براي بیـان وجـه حق در 
آن وجود نداشـته باشـد؛ خـواه به خاطر بسـاطت 
فهـم و كند ذهنـي مخاطـب و یـا به خاطر اسـباب 
دیگـر. امـا دربارة امـور مهمي كه وجه خیر و شـر 
در آن هـا بیـان شـده و جزایـي كـه در ازاي فعـل 
یـا تـرك وجـود دارد مقرر شـده باشـد، نیـازي به 
اكـراه نیسـت. در مـورد دین حق نیز وضـع از این 
قـرار اسـت: »قـد  تبین الرشـد من الغـي« )البقره/ 
256(. چـرا كـه بـا بیانات الهي و سـنت نبـوي راه 
رشـد و هدایـت از راه غـيّ و ضلال آشـكار گشـته 
اسـت. بنابرایـن، هیـچ دلیلـي وجـود نـدارد كـه 
شـخصي بخواهـد دیگـران را بـه زور و با اكـراه به 

دیـن خاصـي وارد كند )پیشـین(. 
علامـه طباطبایـي)ره( از همیـن مطلـب در 
پاسـخ به اشـكال كسـاني كه دیـن اسـلام را دین 
شمشـیر دانسـته و براي اثبات مدعـاي خویش به 
آیـات قتال اسـتدلال كرده انـد، اسـتفاده مي كند. 
مطابـق رأي ایشـان، قتـال )جهاد( اسـلامي براي 
فطـرت  نفیـس  متـاع  از  دفـاع  و  حـق  احیـاي 
)دیـن توحیـدي( صـورت مي گیـرد، ولـي پس از 
گسـترش توحیـد و خضـوع مردم نسـبت به دین 
الهـي )حتي اگـر در قالـب یهودیت یا مسـیحیت 
باشـد(5 نـزاع و جـدال و اكراهـي بـراي پذیـرش 

اسـلام در كار نخواهـد بود )پیشـین(.                                                          
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1. آیات »الاعراف/34«، »الجاثیئ/28«،  

»الانعام/108«، »الغافر/5« و 
»الشعرا/157«، این موضوعات را در بر 

دارند.    
2. اسـتاد مصبـاح یـزدي، برخـلاف علامه 
طباطبایـي و اسـتاد مطهـري، جامعـه را 
»بمـا انـه جامعـه« اصیـل و داراي وجـود 
كتـاب خویـش  در  و  نمي دانـد  حقیقـي 
بـه نقـد ایـن آرا پرداختـه اسـت. )جامعـه 
-109 ص  قـرآن،  دیـدگاه  از  تاریـخ  و 

84(. پرداختـن بـه ایـن نقدهـا و احیانـاً 
پاسـخ گویي بـه آن ها خـارج از هـدف این 
مقالـه اسـت و خواننـدگان محقـق خود با 
پي گیـري ایـن آثـار مي توانند بـه قضاوت 

  . بنشینند
3. بایـد توجه داشـت، همان طـور كه لزوماً 
حـق بـا اكثریـت نیسـت، الزامـاً اكثریـت 
نیـز بـر خطـا نمـي رود. بـه عبـارت دیگر، 
لزومـاً حـق با اقلیـت هم نیسـت. به تعبیر 
دیگـر، حق نسـبت به اكثریـت و اقلیت لا 
بشـرط اسـت. وانگهـي در جامعـه اي كـه 
بنـا بـر فرض، آحـاد آن را افراد مسـلمان و 
معتقـد تشـكیل مي دهند، در محـدوده اي 
كـه تعـارض بـا حكـم الهـي نـدارد، آنچه 
تعیین كننـدة راهـكار اجرایـي اسـت، رأي 
اكثریـت اسـت. لـذا ایـن موضـوع نبایـد 
بـا  همیشـگي  مخالفـت  بـراي  بهانـه اي 
اكثریت و خود حق پنداري شـمرده شـود. 
4. البتـه در اسـلام آزادي بزرگ تري وجود 
دارد و آن آزادي از قیـد عبودیـت غیرخـدا 

اسـت )همان، ص 116(.
5. از دیـدگاه علامـه، نظر بـه اینكه جامعة 
اسـلامي جامعـه اي توحیـدي اسـت، جـز 
ذمـة  در  كـه  كسـاني  و  مسـلمان  افـراد 
و  كتـاب(  )اهـل  دارنـد  قـرار  مسـلمانان 
بـا مسـلمانان عهـد و  نیـز كسـاني كـه 
پیمانـي بسـته  اند، افراد دیگر جـزو جامعه 
محسـوب نمي شـوند. )المیـزان، ج6، ص 
346( و از مزایـاي اجتماعـي در جامعـة 
دینـي كه براسـاس ایمـان )حكومت دین( 
نباشـد، برخـوردار نمي شـوند )همـان، ص 
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حجت الاسلام و المسلمین محمد خردمند
كارشناس علوم اسلامي

بررسي دلایل، حكم شرعي و راه هاي 
پیشگیري از خودكشي

كساني كه خدا را فراموش مي كنند، گرفتار خودفراموشي مي شوند.
از نظر آمارهاي جهاني، كمترین میزان خودكشـي در بین مسـلمانان 
وجـود دارد؛ در حالي كـه بیشـترین میـزان خودكشـي در میـان مـردم 

كشـورهایي اسـت كه خـدا را فرامـوش كرده اند.
پوچ گرایـي و نهیلیسـم میـوة تلـخ فراموشـي خداسـت كـه در جهان 
معاصر میلیون ها نفر را به سـوي خودكشـي كشـانده و قربانیان فراواني 

گرفته اسـت.
انسـان مؤمـن كه از افسـردگي، اضطـراب و نومیدي  رها شـده و قلب 
و روح و جانـش بـا یـاد خـدا آرامش یافته اسـت، چرا خودكشـي كند؟!
اگـر مي خواهیـد در هـر جامعـه اي از خودكشـي پیشـگیري كنیـد، 
عشـق الهـي و ایمـان راسـتین بـه خداي حكیـم را بـه مـردم بیاموزید 

و تقویـت كنید.

این مقاله براي تدریس بهتر درس هفتم » در گرو 
كار خویش « دین و زندگي 3 آورده شده است.

پاسخ به 
سوالات
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حكم شرعي خودكشي
كبیـره،  گناهـان  از  یكـي  اسـلام،  دیـدگاه  از 
كشـتن هـر نفسـي اسـت كه خـداي كریـم آن را 
محتـرم شـمرده اسـت. پـس فرزندكشـي حـرام 
اسـت؛ همان طـور كه كشـتن انسـان هاي بي گناه 
دیگـر نیـز ممنـوع اسـت. البتـه انسـان در مقـام 
دفـاع مي توانـد دشـمن متجـاوز را بكشـد و یـا 
قاتـل جنایتـكار مي توانـد به عنوان قصاص كشـته 
 شـود. در هـر حال، عنـوان نفس محتـرم مصادیق 
فراوانـي دارد و شـامل خود انسـان نیز مي شـود و 
خودكشـي نیـز حـرام اسـت؛ یعنـي هیچ انسـاني 
در هیـچ شـرایطي حق نـدارد اقدام به خودكشـي 

. كند

پشتوانة قانوني حرمت خودكشي
منظـور مـا از تعبیـر پشـتوانه، ادلـة شـرعي این 
حكـم نیسـت، بلكـه ضمانـت اجرایـي آن اسـت. 
دیـن مبین اسـلام كـه خودكشـي را حـرام اعلام 
كـرده، پشـتوانه اش را ایمـان بـه خـدا قـرار داده 
اسـت، همـان خدایـي كه نظـام احسـن را آفریده 
و بـر هـر چیزي تواناسـت و زندگي دنیا را سراسـر 
آزمایشـگاه قرار داده اسـت و »گر ز حكمت ببندد 
دري، ز رحمت گشـاید در دیگري«. آري ایمان به 
خـداي دانـاي كل و قادر متعـال و ارحم الراحمین، 
سرچشـمة امید بـه زندگي و آرامش روحي اسـت 
و هـر انسـاني با امید زنده اسـت. انسـانِ بـا ایمان 
گاهـي غمگین مي شـود یـا گرفتار بـلا و مصیبت 
مي گـردد و گاه گریـان و نـالان مي شـود و اشـك 
مي ریـزد، ولـي خودكشـي! هرگـز. انسـان مؤمن، 
كـه از افسـردگي و اضطـراب و نومیدي رها شـده 
و قلـب و روح و جانـش بـا یاد خدا آرامـش یافته، 

چـرا خودكشـي كند؟!
 بـه همیـن دلیـل، از نظـر آمارهـاي جهانـي، 
كمتریـن میـزان خودكشـي در بیـن مسـلمانان 
میـزان  بیشـترین  حالي كـه  در  دارد؛  وجـود 
خودكشـي در میـان مـردم كشـورهایي اسـت كه 
خـدا را فرامـوش كرده اند. پوچ گرایي و نیهیلیسـم 
میوة تلخ فراموشـي خداسـت كه در جهان معاصر 
میلیون هـا نفـر را به سـوي خودكشـي كشـانده و 

قربانیـان فراوانـي گرفته اسـت.

نیهیلیست ها و نقد وضعیت جامعةخود
نقـد بـا سـیاه نمایي مسـاوي نیسـت، بلكـه نقد 
عبـارت اسـت از تفكیـك بیـن خوب و بـد، حق و 
باطـل، امتیـازات و كاسـتي ها، ویژگي هـاي مثبت 

و منفـي یـك موضوع یا شـخص، و نگـرش جامع 
و همه جانبـه بـه یـك حادثـه یـا یـك گـروه یـا 
اجتمـاع. پس كسـي را كـه فقط عیب هـا، آفت ها 
و فسـادها را مي بینـد و ذكـر مي كنـد و همة امور 
را سـیاه و منفـي ترسـیم مي كنـد، نمي تـوان او را 
ناقـد یـا منتقد دانسـت. بـه تعبیـر دیگـر، چنین 
انتقـادي، واقع نمایي نیسـت، ناقص اسـت و هرگز 
بـا انصـاف و عدالـت نمي سـازد. آیـا سـیاه نمایي، 
بدآموزي و پوشـاندن چهـرة واقعیت و فریبكاري و 
تعمیـم ناروا، اشـتباهي بـزرگ و تحریفـي زیان بار 
نیسـت؟! سـیاه نمایي یـأس مـي آورد و امیـد را از 

بیـن مي بـرد و انسـان بـدون امیـد مي میرد.

یك مثال روشنگر
صـادق  ایرانـي،  داسـتان نویس  مثـال،  بـراي 
هدایـت را در نظـر بگیرید. شـاید كسـي بپندارد 
كـه آثار صـادق هدایـت، انعكاس واقعیـات جامعة 
ایـران و انتقـاد از آن بـود! ولـي آیـا ایـن پنـدار 
صحیـح اسـت؟! هرگـز. چـرا؟ چـون آثـار صـادق 
و  اسـت  سـیاه نمایي  و  یك جانبه نگـري  هدایـت 
یابـد،  گسـترش  اگـر  منفي بافـي  كـه  مي دانیـم 
كم كـم بـه نومیـدي مي انجامد و شـاید انسـان را 
بـه خودكشـي نیـز برسـاند؛ همان طـور كـه خود 
صـادق هدایت نیـز گرفتـار چنین اشـتباه بزرگي 

شـد و سـرانجام خودكشـي كـرد!

آسیب شناسي و نقد وضعیت جنبه هاي 
منفي جامعه

آسیب شناسـي دو نـوع اسـت: یكـي یـأس آور، و 
دیگـري امیدآفریـن. اگر آسیب شناسـي به معناي 
نگـرش یك بُعـدي و دیـدن فسـادها و بدي هـا و 
غفلـت از رشـد و خوبي هـا باشـد، انسـان به یأس 
آسیب شناسـي  اگـر  ولـي  مي رسـد،  نومیـدي  و 
عبـارت باشـد از نگـرش همه جانبـه به همـة ابعاد 
از بدي هـا و خوبي هـا،  اعـم  اجتماعـي،  زندگـي 
خدمت هـا و خیانت هـا، مثبت هـا و منفي هـا، در 
ایـن صـورت مي تـوان بـه راسـتي واقعیـات تلخ و 
شـیرین جامعـه و میـزان تكامل یا انحطـاط آن ها 
را شـناخت و بـا امیـد حركـت كـرد و بـه ترمیـم 
همیـن  بـه  پرداخـت.  اصلاح گـري  و  آسـیب ها 
دلیـل، اسـتاد شـهید مطهـري در برابر سـخن 
یكـي از دانشـگاهیان كه گفت: صـادق هدایت كه 
خودكشـي كرد، حقیقت جامعة خـود را مي دید و 
چیـزي را كه دیده بـود مطرح كرد، اظهار داشـته 
اسـت كـه دیـدن یك جانبـه، غلـط و بدآمـوزي 

آسیب شناسي 
دو نوع است: 
یكي یأس آور، 
و دیگري 
امیدآفرین. اگر 
آسیب شناسي 
به معناي نگرش 
یك بُعدي و 
دیدن فسادها 
و بدي ها و 
غفلت از رشد 
و خوبي ها 
باشد، انسان به 
یأس و نومیدي 
مي رسد
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اسـت. دیدن صحیـح یك جامعه این اسـت كه ما 
خالـي از هرگونه حب و بغضـي، نیكي هاي جامعه 
را هـم ببینیـم. بدي هـاي جامعـه را هـم ببینیـم. 
اگـر فقـط بدي هـا را ببینیـم و اساسـاً خوبي هـا را 
نبینیـم و بـه همیـن خاطـر آ ن هـا را انـكار كنیم، 
ایـن نوعـي خیانـت به جامعه اسـت كـه كم كم به 

خیانـت بـه خـود منجر مي شـود.
وقتـي انسـان به طـور دائم بـه خود تلقیـن كند 
كـه جـز شـر و فسـاد و بـدي و بدذاتي و شـرارت 
چیـزي نیسـت، این حـس منجر به همـان یأس و 
ناامیدي و همان خودكشـي ها مي شـود )مطهري، 

تكامـل اجتماعـي، ج 25: 544 ـ 543(.

نظر استاد مطهري در مورد خودكشي 
صادق هدایت

صـادق هدایـت خودكشـي كـرد، چـون گوهـر 
ایمـان بـه خـدا را نشـناخته و جـزو پوچ گرایـان 
و نیهیلیسـت ها بـود و زندگـي را لغـو و بیهـوده 
مي پنداشـت. البته اسـتاد شـهید در كتاب »عدل 
الهـي« بـر تأثیـر و زمینه سـازي عامل اشـرافیت و 
نازپروردگـي در هدایـت نیز تأكید كـرده و چنین 

است: نوشـته 
یكي از علل خودكشي او این بود كه فكر صحیح 
و منظـم نداشـت. او از موهبت ایمـان بي بهره بود. 
جهـان را ماننـد خـود بوالهـوس و گزافـه كار و ابله 
مي دانسـت. لذت هایـي كـه او مي شـناخت و بـا 
آن هـا آشـنا بـود، كثیف تریـن لذت هـا بـود و از 
آن نـوع لذت هـا دیگـر چیـز جالبـي باقـي نمانده 
بـود كـه هسـتي و زندگـي ارزش انتظـار آن هـا را 
داشـته باشـد. او دیگر نمي توانسـت از جهان لذت 
ببرد. آري، شـرط اسـتفاده كردن از لذت ها، آشـنا 
شـدن بـا رنج هاسـت. تا كسـي پایین دره نباشـد، 
عظمـت كـوه را درك نمي كنـد. اینكه خودكشـي 
در طبقـات مرفـه زیادتـر اسـت، یك علتـش این 
اسـت كه معمـولًا بي ایماني در طبقة مرفه بیشـتر 
اسـت، و دیگـر از ایـن اسـت كه طبقـة مرفه لذت 
حیـات و ارزش زندگـي را درك نمي كنند. زیبایي 
و  حیـات  معنـي  نمي كننـد.  احسـاس  را  عالـم 
زندگـي را نمي فهمنـد. لذت و رفاه بیـش از اندازه، 
انسـان را بي حـس كـرده و به صورت یـك موجود 
كرخـت و ابلـه در مـي آورد. چنین انسـاني بر سـر 
موضوعـات كوچكي خودكشـي مي كند. »فلسـفة 
پوچـي« در دنیـاي غـرب، از یك طـرف حاصل از 
دسـت دادن ایمان اسـت و از طرف دیگر محصول 
رفـاه بیـش از انـدازه. غـرب بـر سـر سـفرة شـرق 

نشسـته اسـت و خون شـرق را مي مكد. چرا دم از 
پوچي و نیهیلیسـم نزنـد؟! )مطهري، عـدل الهي، 

ج 1: 186 ـ 185(.

راه پیشگیري از خودكشي
راهـكار اصلـي بـراي مصـون سـاختن جامعه از 
گرفتـار شـدن بـه آفـت خودكشـي عبارت اسـت 
از تقویـت ایمـان راسـتین و خالصانـه بـه خـداي 
كریـم و حكیـم. هرچـه ایمـان واقعي بـه خداوند 
متعـال در انسـان بیشـتر شـود، امید و نشـاطش 
افـزون مي شـود و از كژراهه هایي چـون اضطراب، 
افسـردگي و خودكشـي دور مي شـود. كسـي بـه 
خودكشـي روي مـي آورد كـه احسـاس پوچـي و 
بي پناهـي كند. اگـر مي خواهید در هـر جامعه اي 
از خودكشـي پیشـگیري كنیـد، عشـق الهـي و 
ایمـان راسـتین بـه خـداي حكیـم را بـه مـردم 

بیاموزیـد و تقویـت كنید.
چـون خودكشـي از نظـر همـة مـردم، حتـي 
گرفته انـد،  آن  انجـام  بـه  تصمیـم  كـه  كسـاني 
بدتریـن گزینـه اسـت و هیـچ كسـي نمي خواهد 
آن را انتخـاب كنـد، مگـر آنكـه راه دیگـري نیابد 
معمـولًا كسـاني كـه  بیچـاره شـود،  و  ناچـار  و 
را  ایـن موضـوع  مي خواهنـد خودكشـي كننـد، 
بـا شـخصي در میـان مي گذارنـد و همیـن زمان، 
فرصتـي طلایـي و شـاید آخریـن فرصـت بـراي 
نجـات آن هاسـت. پـس بـا او گفت وگـو كنیـد و 
او را بـه شـرح وضعیـت روحي و زندگـي خودش 
تشـویق كنیـد و بـه او بگوییـد دسـت كم وصیت 
و آخریـن پیامـت را بگـو. پس نخسـت بگذارید او 
هرچـه مي خواهـد، از دل تنگـش سـخن بگوید و 
كامـلًا سـفرة دلـش را براي شـما بـاز كنـد و اگر 
فحـش و بـد و بیـراه نیـز بـه شـما یا بـه هركس 
دیگـري داد، صبور باشـید و واكنش فوري نشـان 
خالـي  را  عقده هایـش  دهیـد  اجـازه  و  ندهیـد 
كنـد. آن گاه كـه سـخنش بـه پایان رسـید، هرگز 
ملامتـش نكنیـد، بلكـه تأكیـد كنیـد كه بعـد از 
جبـران  و  بازگشـت  فرصـت  دیگـر  خودكشـي 
و  نكـن!  بـراي خودكشـي عجلـه  پـس  نـداري! 
كم كـم بـه او امید بدهیـد و با بیـان مثال هایي از 
تاریـخ زندگـي پیامبـران الهي و سـیرة معصومان 
)علیهم  السـلام( و مؤمنـان راسـتین، ایمانش را به 
خـدا تقویـت كنید و بـه او بگوییـد و تلقین كنید 
كـه تـو مي تواني با توكل بـر خداي توانـا، بر همة 
مشـكلات غلبـه كني و با نرمـي و مهرباني برایش 

روشـن كنیـد كه هـر مشـكلي راه حلـي دارد.

منابع
1. تكامـل اجتماعي انسـان در 
تاریـخ )نبـرد حـق و باطل( در 
شـهید  اسـتاد  آثـار  مجموعـه 

مطهـري، ج 25.
2. عـدل الهـي در مجموعه آثار 

استاد شـهید مطهري، ج 1.

چون خودكشي 
از نظر همة مردم، 

حتي كساني كه 
تصمیم به انجام آن 

گرفته اند، بدترین 
گزینه است و هیچ 

كسي نمي خواهد 
آن را انتخاب 

كند، مگر آنكه 
راه دیگري نیابد 
و ناچار و بیچاره 

شود، معمولًا كساني 
كه مي خواهند 

خودكشي كنند، 
این موضوع را با 
شخصي در میان 

مي گذارند
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پرسش و
 پاسخ

اشاره
چـون موضوع هسـته اي شـدن و مسـائل مربوط بـه آن از 
سـؤال هاي دانش آمـوزان اسـت و از آنجـا كـه ایـن مسـائل 
مرتبط با موضوع سیاسـي شـده اسـت و از معلمـان دیني و 
قـرآن سـؤال مي كننـد در اینجـا برآنیـم تا پاسـخي كوتاه و 
اجمالـي براي شـما بنویسـیم تا بـه دانش آموزان ارائه شـود.

é ایـران داراي منابـع غنـي انرژي فسـیلي اسـت 
و بـا ایـن منابـع نیـازي بـه اسـتفاده از انـرژي 
هسـته اي بـراي تولید برق نـدارد. تولیـد اورانیوم 
در جمهوري اسـلامي ایران 1٠ برابـر قیمت جهاني 
تمـام مي شـود و در زمینـة هسـته اي جمهـوري 
اسـلامي ایـران، نـه منابع اولیـه دارد و نـه احاطه 
بـه علـوم آن. حجـم ذخایـر فعلـي اورانیـوم نیز 

تنهـا كفـاف پنج سـال 
ایـران را مي دهد. علاوه 
بـر ایـن، اگـر قـرار بود 
برنامة هسـته اي، انقلابي 
كشـور  در  تحولـي  و 
ایجـاد كنـد، كرة شـمالي 
كشـوري  هم اكنـون  بایـد 
بنابرایـن،  باشـد.  پیشـرفته 
انـدك،  فایده هـاي  بـراي  چـرا 

مي پردازیـم؟ بسـیار  هزینه هـاي 
é  یكـي از اولیـن اشـكالات مطـرح در خصـوص 
تولیـد برق هسـته اي، هزینة بالاي آن اسـت. زیرا مقایسـة 
بیـن نیروگاه هـاي هسـته اي و فسـیلي نشـان مي دهـد، 
نیروگاه هـاي هسـته اي به سـرمایه گذاري اولیـة بالاتر نیاز 
دارنـد. امـا بـراي داشـتن یـك تحلیل مناسـب، عـلاوه بر 
سـرمایه گذاري اولیـه، باید به هزینه هاي جـاري نیروگاه ها 
نیـز توجـه كـرد. براوردهـاي كلـي نشـان مي دهنـد كـه 
هزینـة احـداث یك نیروگاه هـزار مگاواتي فسـیلي، حدود 
400 تـا 700 میلیـون دلار و هزینـة احـداث یـك نیروگاه 
مشـابه هسـته اي، یك ونیم تا دوونیم میلیـارد دلار خواهد 
بـود. امـا یـك نیـروگاه هـزار  مگاواتـي در ظرفیت اسـمي 
خـود تقریباً شـش میلیـون متر مكعـب گاز در روز مصرف 
خواهـد كـرد كـه هزینـة سـالانة آن بـا در نظـر گرفتـن 
هزینه هـاي عملیاتـي و نگـه داري نیـروگاه، حـدود 600 تا 
700 میلیـون دلار خواهـد بـود و در صورت افزایش قیمت 
گاز و یـا اسـتفاده از سـایر سـوخت ها، بـه یـك میلیـارد 
دلار نیـز خواهـد رسـید. ایـن در حالي اسـت كه سـوخت 
هسـته اي مـورد نیاز یك نیروگاه هسـته اي هـزار مگاواتي، 
حـدود 30 تـن اورانیـوم غنـي شـده در سـال اسـت كـه 

هزینـة آن بیـن 10 تـا 25 میلیـون دلار خواهـد بود. 
بنابرایـن، در بدبینانه ترین شـرایط، هزینة سـوخت مورد 
نیـاز یـك نیـروگاه هسـته اي، حتـي 10 درصـد هزینـة 
سـوخت یك نیروگاه فسـیلي مشـابه خواهد بود. از این رو، 
بـرق هسـته اي به شـكل قابل ملاحظـه اي ارزان تـر از برق 
فسـیلي اسـت. ضمن اینكه عمر مفید نیروگاه فسـیلي 15 
سـال اسـت. در جایـي كه عمـر نیـروگاه هسـته اي خیلي 

محمدمهدي مهتدي

این مقاله براي تدریس بهتر درس دوازدهم » نگاهي به 
تمدن جدید« دین و زندگي 3 آورده شده است.
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بیشـتر از فسـیلي اسـت. براسـاس اطلاعـات بین المللي 
موجـود، هزینـة تولیـد الكتریسـیته با نیروي هسـته اي 
در سـال 2007 حدود 17 دلار براي هر مگاوات سـاعت 
بـود. این در حالي اسـت كـه هزینة تولیـد همین مقدار 
بـرق بـا اسـتفاده از گاز طبیعي، 24 دلار و با اسـتفاده از 

نفت، 67 دلار اسـت.
صرف نظـر از مسـائل اقتصـادي، متنـوع كـردن سـبد 
انـرژي، یكـي از راهبردهـاي مدیریت انرژي در بسـیاري 
از كشورهاسـت. اساسـاً هیچ كشـوري از لحاظ راهبردي 
سـعي نمي كنـد انـرژي مـورد نیـازش را فقـط از یـك 
منبـع تأمین كنـد؛ گرچه این منبع انرژي در آن كشـور 
فـراوان یافـت شـود. بـراي مثال، روسـیه با برخـورداري 
از ذخایـر عظیـم نفتـي، یكـي از كشـورهاي پیشـرو در 

بهره بـرداري از انـرژي هسـته اي محسـوب مي شـود.
توجیـه  ارزیابـي  بـراي  مي تـوان  را  محاسـبات  ایـن 
غني سـازي  چرخـة  روي  سـرمایه گذاري  اقتصـادي 
اورانیـوم و تولیـد سـوخت هسـته اي نیـز انجـام داد كه 
نتیجـة آن نشـان دهندة اقتصـادي بودن سـرمایه گذاري 
در ایـن خصـوص اسـت. بـه عبـارت دیگـر، حتـي بـا 
معیـار اقتصـادي صرف نیـز سـرمایه گذاري روي چرخة 

سـوخت و نیـروگاه هسـته اي، سـودآور اسـت.
ایـن واقعیـت را نیـز بایـد در نظـر گرفـت كـه موضوع 
در  كلیـدي  دغدغه هـاي  از  یكـي  سـوخت،  تأمیـن 
هسـته اي  نیروگاه هـاي  احـداث  روي  سـرمایه گذاري 
اسـت و تجربـة ایـران در سـال هاي اخیـر، نشـان دهندة 
آن اسـت كه كشورهایي كه تولید سـوخت را در انحصار 
خود دارنـد، نمي تواننـد تأمین كننـدگان مطمئني براي 
نیروگاه هـاي هسـته اي ایران محسـوب شـوند. بنابراین، 
ایـران چـاره اي جـز ورود بـه حـوزة غني سـازي نخواهد 
داشـت. البتـه سـرمایه گذاري هایي كه تاكنـون در ایران 
روي این موضوع انجام شـده اسـت، شـاید بیش از اندازه 
به نظـر برسـد، اما بایـد پذیرفت كه بخشـي از این مبالغ 
صـرف دسـتیابي بـه دانـش فنـي و آزمـون و خطاهـاي 
متعـدد پیـش روي این مسـیر شـده اسـت و ادامـة این 

راه، بـه چنیـن سـرمایه گذاري هایي نیـاز نـدارد.
موضـوع میـزان ذخایـر اورانیـوم ایـران نیز یكـي دیگر 
از چالش هـاي منتقـدان توسـعة كاربرد انرژي هسـته اي 
در ایـران اسـت. ایـن موضـوع در سـطح بین المللـي نیز 
مطرح اسـت. ابهام مزبـور درخصوص سـایر منابع انرژي 
تجدیدناپذیـر نیـز وجـود دارد. البته مطالعات در سـطح 
بین المللـي نشـان داده انـد كـه میـزان اورانیـوم موجود 
در پوسـتة زمیـن، نسـبتاً قابـل توجـه اسـت؛ بـه نحوي 
كـه معادن شـناخته شـدة جهـان در حال حاضـر، براي 
تأمیـن بیش از 70 سـال انـرژي الكتریكـي جهان كافي 

. هستند
شناسـایي  بـا  اخیـر  سـال هاي  طـي  نیـز  ایـران  در 
400 معـدن، میـزان ذخایـر اورانیـوم ایـران  در معـادن 
بندرعبـاس، یـزد و اردبیل، بیـش از 36 هزار تن تخمین 

توانسـت  ایـن مقـدار ذخیـره، خواهـد  زده شـده اند و 
اورانیـوم مـورد نیاز هشـت نیروگاه مانند بوشـهر را براي 
مدتـي بیـش از 50 سـال تأمیـن كنـد. ضمـن اینكـه از 
اكتشـاف هوایـي حـدود 30 درصـد از خاك كشـور، این 
نتیجه حاصل شـده كه 1400 معدن اورانیوم در سـطح 
ایران وجود دارد و با توجه به نقشـه هاي به دسـت آمده، 
هـزار نقطة شـاخص بـراي اكتشـاف معـادن اورانیوم نیز 
شناسـایي شـده اند. در صـورت افزایـش پي جویي هـاي 
معدنـي و اكتشـاف در مناطـق مختلف كشـور، احتمال 
شناسـایي معـادن جدید نیز وجـود دارد كه نیاز كشـور 
بـه اورانیـوم را بـراي دوره اي طولانـي تأمیـن مي كنـد 
و شـرایط ممتـازي را نیـز بـراي ایـران از لحـاظ ذخایـر 
اورانیـوم در سـطح بین المللـي رقم خواهـد زد. علاوه بر 
ایـن، برخـي از كشـورهاي داراي معادن اورانیـوم، از این 
مـاده اسـتفاده نمي كننـد و ایـن مي توانـد تأمین كننده 

مناسـبي بـراي كشـورهاي مصرف كنندة آن باشـد.
ایزوتوپ هـاي  تولیـد  الكتریكـي،  انـرژي  بـر  عـلاوه 
پرتـوزا نیز یكـي از كاربردهـاي اصلي فناوري هسـته اي 
اسـت. تولیـد این نـوع انرژي كـه در تشـخیص و درمان 
بیماري هـا، صنایـع غذایي، انجـام بازرسـي هاي امنیتي، 
و مطالعـة مـواد و آلیاژها، سـیالات و آب هاي سـطحي و 
زیرزمینـي كاربردهـاي بسـیاري دارد، به صـورت جـدي 
بـه فنـاوري شـكافت هسـته اي وابسـته اسـت. در حـال 
حاضـر، ایـران توانسـته اسـت در تولیـد برخـي از انـواع 
رادیـو داروهـا كـه سـالانه یـك میلیـون نفـر در كشـور 
مصرف كننـدة آن محسـوب مي شـوند، خودكفـا شـود. 
ایـن در حالـي اسـت كه با تشـدید تحریم ها و تـا قبل از 
دسـتیابي ایـران به دانش تولیـد این داروها، كشـورهاي 
بلژیـك و كانـادا به عنـوان تولیدكنندگان اصلـي این نوع 

دارو، عرضـة آن را بـه ایـران تحریـم كـرده بودند.
فناوري هسـته اي در صنایع موشـكي و ماهـواره اي نیز 
كاربردهـاي بسـیاري دارد و بـه كمـك آن، شـرایط فضا 
روي زمیـن شبیه سـازي مي شـود و ماهواره هـا قبـل از 
پرتـاب آزمایـش مي شـوند. ماهـواره نیز به خـودي خود 
یكـي از فناوري هـاي مهـم و مورد نیاز كشـور اسـت كه 
در حوزه هـاي گوناگون نظامي، هواشناسـي، كشـاورزي، 
مبـادلات بانكـي، شناسـایي معـادن، مخابـرات، رسـانه 
موفقیت آمیـز  پرتـاب  دارد.  بسـیاري  كاربردهـاي  و... 
ماهواره هـاي ایـران بـه فضـا طـي سـال هاي اخیـر، در 
مدیـون دسـتاوردهاي هسـته اي  عوامـل،  كنـار سـایر 

است.  كشـور 
)ماننـد  مكانیكـي  عملیات هـاي  خوردگـي،  فنـاوري 
ماشـین كاري، عملیات حرارتي و جوشـكاري پیشرفته(، 
سـاخت اتاق هـاي نظـارت و مهـار حسـگرها و ابزارهاي 
اندازه گیـري دقیـق، آشكارسـازها، كابل و لاسـتیك هاي 
مقـاوم، از دیگـر سـرریزهاي دانـش هسـته اي هسـتند 
كـه در فنـاوري و انـواع صنایع، مانند نفـت، الكترونیك، 

خودروسـازي و نسـاجي كاربردهـاي بسـیاري دارند. 
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صرف نظر از 
مسائل اقتصادي، 

متنوع كردن 
سبد انرژي، یكي 

از راهبردهاي 
مدیریت انرژي 
در بسیاري از 
كشورهاست. 

اساساً هیچ 
كشوري از لحاظ 

راهبردي سعي 
نمي كند انرژي 
مورد نیازش را 

فقط از یك منبع 
تأمین كند؛ گرچه 

این منبع انرژي 
در آن كشور 
فراوان یافت 

شود



اشاره
لایـة پنهانـی جهانـی شـدن در واقـع فعالیتی اسـت 
برای مغلوب سـاختن ارزش ها و فرهنگ  کشـورهای در 
حـال توسـعه، به گونـه ای که بـه اختلاط و ذوب شـدن 
تمدن هـا بینجامـد و ثمـرة آن تغییـر باورهـای دینـی 
اسـت. لذا آسـان ترین راه دسـتیابی به این مقصود، نفوذ 
زبان بیگانه، ناکارآمد دانسـتن زبان مـادری و برهم زدن 
قواعـد سـاختاری زبان اسـت که غرب در سـایة جهانی 
شـدن، از راه هایـی چـون رسـانه، اینترنت، ترویـج زبان 
انگلیسـی و ترغیـب جوانـان در به کارگیـری لهجه های 
اذهـان  در  را  فصیـح  زبـان  می کنـد  تـلاش  محلـی، 
مـردم ناکارامـد و بـی ارزش جلـوه دهـد. در واقع، جنبة 
نگران کننده در جهانی شـدن، رشـد فرهنگ تک بعدی 
اسـت کـه بـا جدیـت تحت عنـوان تحـول در زبـان، در 
صـدد گمـراه کـردن مـردم و تغییـر در نحـوة زندگی و 
روش فکر آن هاسـت. در این جسـتار تلاش شـده است 
تحلیلی پیامدهای   ـ بـا نگاهی ژرف و بـه روش توصیفی 

منفـی جهانـی شـدن به بوتة نقد کشـیده شـود.

عامیانـه،  لهجـة  دسـتوری،  قواعـد  کلیدواژه هـا: 
انگلیسـی، جهانـی شـدن زبـان  اینترنـت، 

جهانی شدن و زبان عربی
زبـان عربی همچون آینه ای اسـت کـه تصویر تمدنی 
مردمـش را منعکس می کند و به اعتبار آن از غنی ترین 
زبان هاسـت. پس میراث زبانی آن دلیل محکمی اسـت 

بـر پویایـی تمدن عربی کـه برای بیان آن زبانی وسـیع 
نیاز اسـت. زبان شناسـان معتقدنـد، زبان عربـی از نظر 
اصالـت، مفهـوم و اصطـلاح از همـة زبان هـا فصیح تـر 
و مسـتحکم تر اسـت. جـارالله زمخشـری یـک ایرانـی 
)مازندرانـی( و فارس زبـان اسـت. عربـی زبـان مـادری 
وی نبـوده اسـت لهـذا جای هیـچ تردیدی نیسـت که 
توصیـف وی از زبـان عربـی عـاری از تعصبـات نـژادی 
و قومـی اسـت. وی زبـان عربـی را فصیح تریـن زبـان و 
بلاغتـش را کامل تـر از زبان هـای دیگـر برمی شـمارد 
)زمخشـری، 411:1982-410(. ابن خلـدون نیـز کـه 
از نـژاد و از حیـث قومیتـی� ملیتـی عـرب نیسـت در 
اهمیـت زبـان عربـی می گویـد: »زبـان عربـی از تمـام 
زبان هـا موجزتـر اسـت و لفظ و عبـارت کمتـری دارد. 
همچنیـن، بـه دلیل ویژگی هـای درونی اش می تـوان از 
آن هماهنـگ با نیـاز، واژه سـازی و جمله سـازی کرد.« 
وی ادامـه می دهـد: »عرب هـا روشـن ترین اسـتعداد و 
توانایـی را بـرای ادای مقصـود دارنـد. زبـرا در این زبان 
بـا کلماتی اندک، معانی بسـیاری بیان می شـود.« )ابن 

خلـدون، 546:2004(.
سـردمداران غـرب بـه خوبـی بـه ایـن واقعیـت پـی 
افـکار  و  رفتـار  بـر  تأثیرگـذاری  بـرای  کـه  برده انـد 
کشـورهای مسـلمان، مؤثرتریـن راه محو زبـان مادری 
و نفـوذ و غلبـة زبـان بیگانـه اسـت. لـذا بـا اسـتفاده از 
وسـایل ارتباطـی و از راه باورسـازی و الگوپـردازی بـر 
افـکار جوانـان عرب زبـان تأثیـر گذاشـته اند، به طـوری 
کـه بـه راحتـی و بـدون هیچ تنشـی آن هـا را مجذوب 

فاطمه سرپرست
دانشجوی دکترای زبان و ادبیات عربی

این مقاله  براي آشنایي و تدریس بهتر دبیران محترم 
آموزش زبان عربي و دبیران دیني و قرآن آورده شده است.

جهاني
شدن
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در این پژوهش 
در صدد هستیم 

آثار منفی جهانی 
شدن بر روی 

زبان فصیح عربی 
را بررسی کنیم 

و راه هایی را 
شناسایی کنیم 

که غرب در سایة 
جهانی شدن 

برای دستیابی 
به اهداف خود 

در دستور کارش 
قرار داده است

فرهنـگ و زبـان خـود کرده انـد. نشـانة آن گسـترش و 
انتشـار زبان انگلیسـی در کشـورهای مسـلمان عربی و 

تأثیرپذیـری آنـان از فرهنـگ غـرب اسـت.
می تـوان گفت که جهانی شـدن روند حرکت تمدنی 
در راسـتای نظام واحدی اسـت که غالباً قدرت واحدی 
آن را بـه پیـش می بـرد و بر یک مرکزیـت واحد، از بین 
مراکـز نیرومند در عالم، متمرکز شـده اسـت، پدیده ای 
چالشـگر که سـبب شده اسـت کشـورهای عربی از آن 
تأثیـرات منفـی بگیرنـد. غرب کـه محو و نابـودی زبان 
عربـی را سـرلوحة اهـداف خود قـرار داده، بـا به چالش 
کشـاندن زبـان و فرهنـگ عربی، بر آن شـده فرهنگ و 
ارزش هـای خـود را بـر آنـان تحمیـل کند کـه حاصل 
آن تضعیـف و از بیـن بـردن زبـان فصیـح و تقویـت 
لهجه هـای عامیانـه اسـت. هدف نیز یـورش بر فرهنگ 
اصیـل عربـی بـه کمـک ابـزار ارتباطـی، به خصـوص 
اینترنـت اسـت. کـودک عرب زبـان وقتـی چشـمش را 
بـاز می کنـد، نوشـته های انگلیسـی را روی لباس هـای 
روی  کفش هایـش،  روی  خانـواده اش،  افـراد  و  خـود 
اسـباب بازی ها و هدیه هایـش و به طـور کلـی روی هـر 
آنچه در اطرافش اسـت، می بیند و قبل از اینکه چیزی 
از زبـان خـود یـاد بگیـرد، در مراحـل آغازیـن تحصیل 
خود باید زبان انگلیسـی را آموزش ببیند. اسـف باری تا 
حـدی اسـت که بایـد به حـال جوامع عربی گریسـت؛ 
کشـورهایی کـه کل سرزمینشـان عربـی اسـت، ولـی 
در آن هـا گفت وگـو و محـاوره بـه زبـان فصیـح دیـده 
نمی شـود! و لهجه هـای محلـی گوناگون و زبـان بیگانه 

بر مـردم سرزمینشـان غلبه یافته اسـت.
ای کاش آثـار مخـرب جهانی شـدن فقـط در همین 
حد متوقف می شـد، گرفتـاري اعراب به جایی رسـیده 
کـه معلمـان در مـدارس و اسـتادان در دانشـگاه ها بـه 
زبـان بیگانـه روی آورده و آن را آموزش می دهند. حتی 
بعضی از اسـتادان دانشـگاهی به تدریـس و تألیف زبان 
انگلیسـی اصـرار دارنـد و بـه آن افتخـار هـم می کنند. 
دلیـل ایـن کار نیز واضح اسـت، چـرا که آن هـا به زبان 
مـادری خـود احتـرام نمی گذارنـد و هیـچ اهمیتـی به 
آن نمی دهنـد و ایـن اولیـن راه از بیـن بـردن هویـت 
ملت هاسـت )أحمد مدکـور، د.ت: 56-55( که غرب به 
خوبـی به آن واقف اسـت و به شـیوه های غیرمسـتقیم 
زبـان عربـی و بـه دنبـال آن اسـلام را هـدف قـرار داده 
اسـت. برداشت چنین اسـت که آموزش زبان انگلیسی 
در مراحل حسـاس منجر به خردشـدن، نابودی و زوال 
فرهنـگ، هویـت ملـی و از بیـن رفتـن زبـان مـادری 
می شـود. زبـان عربـی کـه در واقـع ظـرف فرهنـگ و 
عـادات مردمـش اسـت، در عصـر کنونـی متأسـفانه از 
جهتـی متأثـر از زبان انگلیسـی اسـت؛ از ایـن نظر که 
بعضـی از واژگانـش را از آن وام گرفتـه اسـت. از طـرف 
دیگـر متأثـر از زبـان عامیانـه و محلـی اسـت؛ چـرا که 

بین آن ها سـرمایه و میـراث عربی مشـترکی از واژگان 
وجـود دارد. این خطر احسـاس می شـود کـه اگر مقدار 
نفـوذ کلمـات بیگانـه و محلـی از حـد تجـاوز کنـد، به 
مخالفـت بـا سـاختار، قواعـد و دسـتورزبان عربـی در 
ترتیـب مفـردات و یـا در چگونگـی و ویژگـی ترکیـب 

بینجامد.
در ایـن پژوهش در صدد هسـتیم آثـار منفی جهانی 
شـدن بـر روی زبـان فصیـح عربـی را بررسـی کنیم و 
راه هایـی را شناسـایی کنیـم که غرب در سـایة جهانی 
شـدن برای دسـتیابی به اهداف خود در دسـتور کارش 

قرار داده اسـت. 

جهانی شدن و رواج زبان عامیانه
زبان هـای  و  لهجه هـا  زبان شناسـی،  بررسـی های 
گوناگـون را مطالعـه می کنـد و فصیـح را از غیرفصیح 
بـاز می شناسـد و نیـز فصیـح را بـا عامیانـه مقایسـه 
می کنـد. ابـزار شـناخت در همة این ها، میـزان اختلاط 
بـا غیرعرب هـا اسـت. ایـن توجیـه کـه کاربـرد زبـان 
عامیانـه نیز خـود نوعی زبان عربی اسـت و نباید نگران 
شـد، موضـوع سـاده ای نیسـت، بلکـه تأمـل زیـادی را 
می طلبـد؛ زیـرا در واقع سـردمداران غرب و متأسـفانه 
برخـی اندیشـمندان جامعـة عـرب در پشـت صحنـه 
اهدافـی دارنـد کـه اسـتحاله و واژگونی زبـان فصیح در 
رأس آن هاسـت. رافعـی در این بـاره می گویـد: »چـه 
کسـی راضی اسـت بـرای هر کشـور عربی، زبـان عربی 
جداگانـه ای قـرار گیـرد و هر کشـور عرب زبـان ادبیاتی 
خـاص خـود را داشـته باشـد؟! چه کسـی تاکنـون در 
تمـام دوران تاریـخ اسـلام ایـن کار را کـرده اسـت؟!« 
)الرافعـی، 22:1963(. زبـان عربی ظرف فرهنگ جامعة 
عربـی، رمـز اصالـت آن و ویژگی مهمـی از خصوصیات 
سـاختار اجتماعی اسـت کـه اگـر زمانی تـرک بخورد، 
هویـت عربی با خطـر بزرگی روبه رو می شـود. بنابراین، 
توجـه و اهتمـام بـه زبـان عربـی و محافظـت از آن در 
برابـر جریان هـای غربـی و همچنیـن در برابـر کاربـرد 
و اسـتفادة زیـاد از لهجه هـای محلـی کـه بـه ظهـور و 
گسـترش ماهواره هـای فضایـی کمـک می کنـد، امری 
ضـروری اسـت )زایـد الطبیـب، د.ت: 225(. از اثـرات 
منفـی غلبـة لهجه هـای محلی این اسـت کـه ادیب یا 
زبان شـناس ممکن اسـت بـرای تعبیـر از معانی جدید 
اشـتقاقاتی را بیاورد که در فرهنـگ لغت ها و قاموس ها 
نیامده اسـت، بلکه حتی ممکن اسـت برای اشـتقاقات، 
اسـتثنایی را ایجاد کند که در گذشـته استعمال آن در 
زبـان عربی مرسـوم نبوده و در واقع تعبیـری را می آورد 
کـه شـرایط، آن را بـه وجـود آورده اسـت )القیسـی، 

.)107:2008
زبـان عربـی، زبـان قـرآن اسـت قـرآن جامـع علـوم 
و  بصیرت هـا  و  بی بدیـل،  هدایت هـــای  انسان سـاز، 
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عبرت هـای بی نظیـر اسـت. هـدم زبـان عربـی به 
گسسـت نسـلی جهـان عـرب در آتیـه می انجامد 
و آنـان را از مواهـب انسان سـاز علوم انسـانی قرآن 
مبیـن محـروم می کنـد. در پایان این بخـش لازم 
اسـت یـادآور شـویم، عامـل اصلـی ورود بی رویـة 
واژگان عامیانة محلی، دسـتان پنهانی سـردمداران 
واژگان  گسـترش  راه  از  ابتـدا  کـه  اسـت  غـرب 
محلـی و آمیـزش آن بـا زبـان فصیـح، تـا حـدی 
قالـب و سـاختار قواعد عربـی را در هم شکسـتند 
و در مراحـل بعـد، از طریـق ابزار ارتباطـی، به ویژه 
اینترنت، اسـلوب و سـاختارهای زبان انگلیسـی را 

وارد ایـن زبـان کردنـد.

جهانی شدن و مشکل بودن زبان 
عربی

»هویـت ملـی« بـه معنـای احسـاس تعلـق و 
وفـاداری به  عناصر و نمادهای مشـترک در اجتماع 
ملـی و در میـان مرزهـای تعریـف شـدة سیاسـی 
اسـت. مهم تریـن عناصر و نمادهای ملی که نشـانة 
شناسایی و تمایز می شـوند، عبارت اند از: سرزمین، 
دیـن، تاریـخ، زبـان، ادبیـات، مـردم و ملـت. بر این 
اسـاس می تـوان گفـت، زبـان فصیح عربـی هویت 
ملـی کشـورهای عرب زبـان اسـت. ولـی سـخت 
جلـوه دادن آن و ترویـج زبان هـای محلـی از جملة 
تلاش هـای بی وقفـة غـرب علیـه زبان عربـی، برای 
طـرد کلـی ایـن زبـان، فراموشـی و اسـتحالة آن 
اسـت، در حالـی کـه زبان عربـی ویژگی هایـی دارد 
کـه مشـکل بـودن آن را رد می کنـد. از جملة آن ها 

از: عبارت انـد 

1. اشتقاق
اشـتقاق یکـی از ویژگی های زبان عربی اسـت که 
آن را بـرای ایفـای نقشـی فراملیتی آمـاده می کند. 
ایـن ویژگـی مزیتی به زبان عربی بخشـیده اسـت 
کـه هیـچ زبانی نمی تواند هم سـطح آن قـرار گیرد. 
در ایـن زبان، از مصدر، فعل مشـتق می شـود. برای 
مثال »کَتَبَ« که مصدر آن »کَتب یا کتابه« اسـت 
و از مصـدر، کلماتـی مثل »کتـاب، مکتبه، مکتب، 
کتبیه، کاتب، مکتوب و...« مشـتق می شود. سپس 
از خـود فعـل، فعـل دیگـری اشـتقاق می یابـد و از 
ایـن فعل نیز تعـداد دیگری از مشـتقات، اشـتقاق 
می یابنـد. آیـا زبان انگلیسـی ایـن ویژگـی فراوانی 
در   .)212:2008 )القیسـی،  دارد؟!  را  اشـتقاقی 
خصوص اشـتقاق، مستشـرق سرشـناس، پروفسور 
ادوارد بـراون، اظهار مـی دارد: زبان عربی بهترین 
زبـان بـرای بیـان مطالب علمی اسـت، زیـرا که از 
نظـر مـواد لغـوی و اشـتقاقات حاصل از آن بسـیار 
غنـی اسـت. همـواره ایـن اشـتقاق ها از نظـر معنا 

بـا اصـل خـود مرتبـط هسـتند. هرچنـد پـس از 
اشـتقاق اندکـی تغییـر معنـا می یابنـد. همچنین، 
دکتر گریگوری شـرباتوف، شرق شـناس روسی، 
کـه عضـو فرهنگسـتان زبـان عربـی قاهره اسـت، 
در یـک سـخنرانی )ویژگی هـای اشـتقاق در زبـان 
فصیـح و عامیانـه( بـه بحـث تطبیقی می پـردازد و 
می گویـد: »در زبان فصیـح عربی به خاطر طبیعت 
آن، الفـاظ درون خـود دگرگـون می شـوند که این 
همـان اشـتقاق اسـت. نتیجـه اینکـه در ایـن زبان 
لفـظ، مقدم بـر معنا نمی آیـد و هرگز معنـا از لفظ 
جدا نیسـت. بـه همین دلیـل، معنا غالباً براسـاس 
قواعد شـناخته شـده و متعـارف بر آن در اشـتقاق 
لفـظ می آیـد و احیانـاً  اسـتثنا نیـز دارد« )همـان: 
16(. در پرتـو ایـن قاعـده می تـوان گفت، اشـتقاق 
در زبـان عربـی ابزاری اسـت برای خلـق واژگان که 
دلالـت بـر معانـی جدید می کنـد. بنابرایـن، زایش 
واژگان در زبـان عربـی قطـع نمی شـود. این ویژگی 
زبـان عربـی مظهر پویایـی، زنده بـودن و قدرت آن 
بر تحول و دگرگونی اسـت )المبـارک، 80:1997(، 
حـال آنکـه در زبان هـای عامیانـه گرایش روشـنی 
بـه اسـتفاده از کلمات بیگانـه وجود دارد. براسـاس 
ایـن امـر می توانیـم ادعـا کنیـم کـه در زبان هـای 
عامیانـه بـرای ایجـاد دگرگونـی در الفـاظ، گرایش 
بـه اسـتعمال کلمات غیرعربـی وجـود دارد و نباید 
فرامـوش کـرد کـه اسـتفاده از کلمـات بیگانـه و 
غیرعربـی و کنـار گذاشـتن اصـل اشتقاق سـازی 
کـه متأسـفانه در زبـان عربی هم بالا گرفته اسـت، 
حرکتی اسـت که ما را در آینـده از زبان فصیح دور 
می کنـد و به طـور یقین بـه نابـودی آن می انجامد.

2. اِعراب
واقعیـت این اسـت که میزان سـخت بـودن زبان 
عربـی بیشـتر از زبـان انگلیسـی نیسـت و صحـت 
ادعـای مـا بـر معـرب بودنـش اسـت، در حالی کـه 
زبان انگلیسـی اعِراب ندارد. اعِراب به زبان تسـهیل 
می بخشـد و به آسـانی تعبیر آن کمـک می کند نه 
اینکه آن را سـخت و مشـکل کند؛ چرا که ترکیب 
جملـه ای که دارای اعِراب اسـت، بسـیار آسـان تر از 
ترکیـب کـردن جملـه ای اسـت که اعِـراب نـدارد. 
بدون اعِراب فهمیدن معنا پیچیده و سـخت اسـت 
و در معنـا اشـکال به وجـود می آیـد. از مـوارد دیگر 
نشـانگر آسـان بـودن زبان عربـی این اسـت که در 
زبـان انگلیسـی کلمـات بـه ترکیـب جملـه اضافه 
می شـوند. برای مثـال، در زبـان انگلیسـی، مضارع 
کامـل اسـتمراری کلمـة »have یـا has« و بعـد از 
آن »been« می آیـد. در حالی کـه هیـچ یـک از این 
اضافـات در زبـان عربی وجـود نـدارد و هر کلمه ای 
در زبـان عربی معنایی در ترکیـب دارد. برای مثال، 

واقعیت این است 
که میزان سخت 
بودن زبان عربی 
بیشتر از زبان 
انگلیسی نیست 
و صحت ادعای ما 
بر معرب بودنش 
است، در حالی که 
زبان انگلیسی 
اِعراب ندارد. 
اِعراب به زبان 
تسهیل می بخشد 
و به آسانی تعبیر 
آن کمک می کند 
نه اینکه آن را 
سخت و مشکل 
کند
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مقدم یا مؤخر 
آمدن واژگان در 

عربی از جمله 
ویژگی هایی است 
که گفتة کسانی را 
که ادعای مشکل 

بودن زبان عربی را 
دارند، رد می کند؛ 
به طوری که برای 

جزئیات معنا 
کلمه ای را مقدم و 

مؤخر می آوریم پس 
الفاظ در خدمت 

معانی هستند و این 
راحتی در ترتیب 

کلمات بهترین 
شکل تعبیر از 

معنی است

در زبـان انگلیسـی گفته می شـود:
I have been working for three years

در حالـی کـه معنـای آن در زبـان عربـی چنیـن 
اسـت: انـا مسـتممر فـی العمـل لثلاث سـنوات

بنابراین معنــــای »have« و »been« کجاست؟! 
)القیسی،176-177:2008(.

3. تقدیم و تأخیر واژگان
مقـدم یا مؤخـر آمـدن واژگان در عربـی از جمله 
ویژگی هایـی اسـت که گفتة کسـانی را کـه ادعای 
مشـکل بـودن زبـان عربـی را دارنـد، رد می کنـد؛ 
به طـوری که بـرای جزئیات معنا کلمـه ای را مقدم 
و مؤخـر می آوریـم پـس الفـاظ در خدمـت معانی 
هسـتند و ایـن راحتـی در ترتیب کلمـات بهترین 
شـکل تعبیـر از معنـی اسـت. در حالـی کـه تعبیر 
در زبـان انگلیسـی جامـد اسـت و شـکی نیسـت 
کـه جامد بـودن تعبیـر به شـاعر یـا متکلم کمک 
نمی کنـد هر آنچه را در ذهن دارد براسـاس ترتیب 
جزئیاتـش آشـکار کنـد. این بـرای زبان انگلیسـی 
و  می آیـد  به شـمار  نقـص  و  کاسـتی  نـوع  یـک 
خصوصیتـی اسـت کـه زبان عربـی را از نظـر بیان، 
دقیق تر از انگلیسـی می داند. )همـان: 211-121(. 

بـرای مثـال در زبـان انگلیسـی چنیـن می آید:
if jim hadn't lent me the money I wouldn't 

have been able to buy the car.
در جملة بالا، مقــــــدم آوردن »jim« بر »if« و 
»hadn't« بـر »jim« ممکن نیسـت، در حالی که در 
زبـان عربـی، مقـدم و مؤخر آوردن هر یـک از آن ها 
بـر دیگری ممکن اسـت. مثـل: »إذا جـم« یا »جم 
إذا لـم یقرضنـی« یـا »النقود إذا لـم یقرضنیها جم 
فلـن أکون قادراً علی شـراء السـیارة« و یـا »النقود، 
إذا لـم یقرضنیهـا جـم ـ فعلی شـراء السـیارة .. لن 

أکـون قادراً« )همـان، 66:2008(.

4. اوزان قیاسی
زبـان عربـی غالبـاً وزن هـای قیاسـی دارد که این 
ویژگـی آمـوزش زبـان عربی را آسـان و ده هـا هزار 
لفـظ ایجـاد می کنـد. مـا در اینجـا بـه آوردن یک 
مثال اکتفا می کنیم و آن »اسـم فاعل« اسـت. اسم 
فاعـل در زبان عربـی فقـط دو وزن دارد که یکی از 
آن هـا بـر وزن »فاعل« اسـت از فعـل ثلاثی مجرد، 
ماننـد »قـاری« از قَـرَأ و دیگـری از فعـل »ثلاثـی 
مزیـد« سـاخته می شـود. بدین ترتیب کـه مضارع 
آن فعل را می آوریم. سـپس حـرف مضارع را حذف 
می کنیـم و بـه جـای آن )مــُ( مـی گذاریـم و یک 
حـرف مانـده بـه آخـر را کسـره می دهیـم. ماننـد: 
»مجتهـد« از فعـل »إجتهـد«. فقط تعـداد اندکی 
از الفـاظ از ایـن قاعـده مسـتنثنا هسـتند. ماننـد 

»موسـق«. ولـی آیـا زبـان انگلیسـی نیـز دو صیغه 
بـرای اسـم فاعـل دارد؟! یـا اینکـه ده هـا صیغه در 
آن بـرای اسـم فاعل وجـود دارد. مثلًا اسـم فاعل از 
 »participate« و از writer می شـود »write« فعـل
می شـود participant. جـواب این سـؤال را که چرا 
 )ant( و در دومـی )er( نشـانة اسـم فاعـل در اولـی
اسـت؟ احـدی نمی داند! پـس هیچ قیاسـی در آن 
نیسـت )همان: 166-165(. از همة این ویژگی های 
زبان فصیح که نشـان دهنده سـاده بودن آن اسـت 
کـه بگذریـم، خداوند در قرآن کریم به آسـان بودن 
ایـن زبان اشـاره می کنـد. آنجـا که می فرمایـد: »و 
لقـد یسـرنا القـرآن للذکر فهـل من مدکـر« )قمر: 
17، 22، 23(. »و قطعـاً قـرآن را بـرای پندآمـوزی 

آسـان کردیـم؛ پس آیـا پندگیرنده ای هسـت؟«

جهانی شدن و تغییر ساختار 
دستوری زبان

بنیـان و سـاختار اصلی زبـان عربی وجـود اعِراب 
اسـت کـه دریافت دقیق تریـن معانی بـه کمک آن 
امکان پذیـر اسـت و القاگر اصالت زبان عربی اسـت. 
رابطـة بیـن صدا و معنـا در واژة عربـی، بین حرکت 
و معنـا در اعِـراب بـه وضـوح آشـکار می شـود و بـه 
نقـش کلمه در جمله اشـاره می کنـد. قطعاً حرکات 
اعِـراب در کلام بیانگـر نقـش کلمـه یـا معنـای آن 
و یـا دلالـت بـر هـر دوی آن در جملـه دارد؛ چـون 
زمانی کـه اسـم ها در برگیرندة معانی شـدند، فاعل، 
مفعـول و مضاف الیـه هسـتند و شـکل و سـاختار 
آن هـا دلالـت بر معنـا ندارنـد، بلکه حرکـت اعِراب 
اسـت کـه این معانـی را می آفریند. بنابرایـن، اعراب 
دلالـت بـر اصیل بـودن زبـان عربـی دارد، چـرا که 
اعِـراب و عربـی بـودن و عـرب مـلازم هم هسـتند 
و عربـی بـدون عـرب و عربیت بـدون اعِـراب وجود 
نـدارد. پـس اگـر زمانـی فـرض کنیـم کـه زبـان 
عربـی بـدون اعِـراب باشـد، بـر مـا واجب اسـت که 
به دنبال اسـم دیگـری برای آن باشـیم. اختلاف در 
حـرکات اعِـراب منجر به اختلاف در معنا می شـود. 
چنان کـه در الخصائـص آمده اسـت: »اعِـراب همان 
آشـکار شـدن معانـی به وسـیلة الفـاظ اسـت )ابـن 
جنـی، ج36:1(. بـرای مثـال، اگر جملة »ما احسـن 
زیـد« بـدون اعِراب گـذاری نوشـته شـود، معانـی 
متعـددی را دربـردارد کـه فقـط بـا اعِـراب، مقصود 
اصلـی گوینـده دریافـت می شـود. ولـی چنانچـه 
بگویـد: »ما احسـن زید« معنای نفی و »ما احسـن 
زیـدا« معنـای تعجـب و »ما احسـن زیـد« معنای 
استفهام دارد )السـامرائی، 30:1421(. امیل یعقوب 
نیـز بـه مزایایی کـه اعِـراب در ترکیب جملـه دارد، 
اشـاره می کنـد کـه عبارت انـد از: 1. »گسـتردگی و 
وسـعت در ترکیـب جمـلات عربی که ایـن ویژگی 
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یکی از قواعد 
نحوی زبان 
عربی تبعیت 
تابع از متبوع 
در اعراب است، 
ولی به کارگیری 
بی رویة 
لهجه های 
عربی سبب 
شده است 
که گویندگان 
رسانه ها در 
مکالمات خود 
این تبعیت از 
متبوع را رعایت 
نکنند

در زبان هـای بیگانـه وجـود نـدارد، به طـوری کـه 
می تـوان بـا تکیه بـر اعِراب کلمـات آن هـا را مقدم 
و یـا مؤخـر آورد، بـدون اینکه معنـای جمله تغییر 
کنـد؛ 2. زیبایـی و پویایـی کـه اعِراب به موسـیقی 
شـعر می بخشـد زیرا موسـیقی شـعر تا حد زیادی 
بـه اعِراب کلماتش تکیـه دارد« )بی تا: 138(. چنین 
برداشـت می شـود کـه نادیـده گرفتن اعِـراب یکی 
از اساسـی ترین چالش هایـی اسـت کـه غـرب بـا 
هـدف فراموشـی و نابـودی زبان عربـی و ترغیب به 
کاربـرد لهجه های محلـی به وجود آورده و سـعی در 
اقنـاع اذهان عمومی در مـورد بی اهمیت جلوه دادن 
اعِراب داشـته اسـت، به گونـه ای کـه واژگان را بدون 
حرکـت بیـان می کنـد و بـرای دسـتیابی بـه ایـن 
مقصـود از رسـانه ها آغـاز کـرده اسـت؛ چـرا کـه 
از میـزان تأثیرگـذاری آن بـر افـکار و اذهـان مـردم 
غافـل نبودنـد. در اینجا بـه راه هایی که غـرب برای 
از بیـن بـردن و بی اهمیت جلـوه دادن زبان فصیح و 
ترغیب به اسـتعمال لهجة عامیانه و زبان انگلیسـی 
در دسـتور کار خود قرار داده اسـت، اشاره می کنیم:

1. توجه نکردن به اعراب و دستور 
ساختاری نحو

یوهـان فـک، مستشـرق آلمانـی، معتقد اسـت 
زبانـی  ویژگی هـای  قدیمی تریـن  از  اعِـراب  کـه 
آن اسـت کـه رهـا کـردن آن شایسـته نیسـت 
و  واژگان  اعـراب  بـه  بی توجهـی   .)124:1951(
سـاکن آوردن آن هـا از سـوی رسـانه ها می توانـد 
بـه  عربـی  زبـان  بـرای  عواقـب جبران ناپذیـری 
دنبـال داشـته باشـد، کـه برابـر اسـت بـا زیـر پا 
گذاشـتن دسـتور زبـان عربـی و در واقـع از بیـن 
بـردن هویـت ملـی جوانـان مسـلمان عربـی، به 
اعـراب  بـه  رسـانه ها  بی توجهـی  از  نمونه هایـی 

می کنیـم:  اشـاره 
»المملکـئ  و  عبدالعزیـز«  سـلطان بن  »الأمیـر 
العربیـئ السـعودیئ« )مختارعمـر، 36:1993ـ35(.
»مـع خبراء من وزارئ البتـرول و الثروئ المعدنیئ« 
و »فـی مجالات انقل و الطاقـئ و الزراعئ و الصناعئ« 

و نیـز مانند »و إنشـاء محطات ضخ« 
در مقابـل، در برخـی مـوارد نیـز در رسـانه ها دیده 
می شـود کـه بـرای نـوع اعِرابـی کـه واژگان دارنـد، 
چنـدان اهمیتـی قائـل نیسـتند و آخـر واژگان را بر 
حسـب عادت حرکت کسـره می دهند. ماننـد: »إکد 
الرئیـس الإمریکـی...« در حالی که شـکل صحیح آن 

»الرئیـس« بـا ضمه اسـت؛ زیرا نقـش فاعلـی دارد.
»منعت السـلطات الأسـرائیلیة الاف المواطنین من 
الدخـول«. در شـکل صحیـح »الاف« فتحـه صحیح 
اسـت، چـون در جایـگاه مفعـول قـرار دارد )همـان، 

.)51:1993

2. تغییر ساختار نحوی اسم مفعول
از دیگـر مـواردی کـه رواج زبـان عامیانـه القاگـر 
محـو و از ریشـه کندن زبـان فصیـح اسـت، اینکـه 
در دسـتور زبـان عربـی اسـم مفعـول از فعل ثلاثی 
»بـاع«،  مثـال  بـرای  می شـود.  سـاخته  اجـوف 
»مبیـع« و از »صان« »مصـون«. ولی در لهجه های 
متـداول، بـه ایـن اعـلال روی نمی آورنـد، بلکـه بر 
وزن همـان مفعول به کار می برنـد. مانند »مبیوع« 
می برنـد  کار  بـه  را  همـان  نیـز  مکالمـات  در  و 

.)45:1983 )السـامرائی، 

3. اختلاف تابع و متبوع در اعراب
یکـی از قواعـد نحوی زبـان عربی تبعیـت تابع از 
متبـوع در اعـراب اسـت، ولی به کارگیـری بی رویة 
لهجه های عربی سـبب شـده اسـت کـه گویندگان 
رسـانه ها در مکالمـات خـود ایـن تبعیـت از متبوع 
را رعایـت نکننـد. در نتیجه، بی توجهی به سـاختار 
نحـوی، از طـرف عامة مـردم امری عـادی جلوه گر 
شـده و بـه تدریـج اصـول نحـوی بـه فراموشـی 
سـپرده می شـود. از نمونه هـای این ساختارشـکنی 

عبارت انـد از:
بریطانیـة جدیـدئ« کـه  إدعـات  العـراق  »فنـد 

اسـت. »برطانیـئ«  آن  صحیـح 

4. آوردن »ال« بر سر فعل
قواعـد  نکـردن  رعایـت  نمونه هـای شـعری  از 
نحـوی سـرودة یوسـف الخـال اسـت کـه در 
قصائـد خـود زبـان عامیانـه و متـداول را بـه کار 
می گیـرد و سـاختار دسـتوری را بـر هـم می زند، 
ماننـد: غـداً یعود سـیدی/ شـراعه کغیمـئ بیضاء 
عنـد اشـفق/ أعرفه متی یلوح، کیـف لا؟/ خیوطه 

أنـا الغزالتهـا أصابعی
در زبـان فصیـح فعل »ال« نمی گیـرد، ولی وی 
»الغزلتهـا« را کـه فعل اسـت را بـا »ال« موصوله 
بـه کار بـرده و القاگـر تأثیر لهجة محلـی بر زبان 

فصیح عربی اسـت )همـان، 158:1983(.

5. کاربرد واژگان انگلیسی
جهانـی شـدن به حدی زبـان عربـی را به چالش 
کشـانده کـه برخـی از شـاعران معاصـر عربـی در 
سـرودة خود بـه صراحت و عیناَ جملات انگلیسـی 
بـه کار می برنـد. از جملـة آن هـا احمد مطر اسـت 
کـه در سـرودة »وسـائل النجـائ« جملة انگلیسـی 
را عینـاً آورده و حتـی آن را ترجمـه نکـرده اسـت؛ 

جایـی کـه چنیـن می گوید:
حلقـو لـی الـرأس و اللحیـة و الشـارب/ لا...بل نتفوا 
 لـی حاجـب العیـن و أهـداب الجفـون! عربـیٌّ أنـت/ 

no don't be sill they )دیوان أحمد مطر: 48-49(.
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برداشـت  شـده  ذکـر  نمونه هـای  در  تأمـل  بـا 
لهجه هـای  روزافـزون  به کارگیـری  کـه  می شـود 
محلـی و بـه  دنبـال آن نادیده گرفتن دسـتور زبان 
عربـی، القاگر ظهور مرحلـة جدیدی در تاریخ عربی 
اسـت؛ مرحله ای که زبان عربـی را از ضوابط صرفی 

و نحـوی دور می کنـد )السـامرائی، 36:1983(.

جهانی شدن، رسانه و اینترنت
ابزارهـای  اصلی تریـن  از  یکـی  اینترنـت 
مهـم ارتباطـی اسـت کـه در چنـد دهـة اخیـر 
و  اسـت  یافتـه  توسـعه  روزافـزون  سـرعت  بـا 
باعـث شـده  بـه آن  وابسـتگی عمومـی مـردم 
کـه غـرب بـه دنبـال نفـوذ روانـی زیـاد در پـی 
رسـیدن بـه خواسـته های خـود از آن بـه سـود 
خـود و در راسـتای دسـتیابی بـه اهـداف خـود 
اسـتفاده کنـد. از آثـار منفـی انقـلاب ارتباطات 
و تکنولـوژی، ورود بی رویـة واژه هـای بیگانـه به 
زبـان عربـی اسـت تـا جایی کـه می تـوان گفت 
زبـان اینترنـت زبان عربی و سـاختار دسـتوری 
سـاختار  و  ترکیـب  می کنـد.  تهدیـد  را  آن 
و  اصطلاحـات  زیـاد شـدن  و  رشـد  در  جملـه 
نقـل از زبانـی بـه زبانـی دیگـر دخیـل اسـت. 
لذا شایسـته اسـت اشـاره کنیـم، تعـداد زیادی 
از سـاختارهای ترکیبـی جدیـد در زبـان عربـی 
نتیجـة تأثیرپذیـری زبـان عربـی از اصطلاحات 
بیگانـه به ویژه انگلیسـی اسـت )ابراهیـم، د.ت: 
5(. از جملـه اسـلوب های وارد شـده از غرب که 
سـاختار قواعـدی و دسـتوری زبان عربـی را در 

هـم شکسـته اسـت، عبارت انـد از:
1. فعـل »لَعِـبَ« در زبـان فصیـح با حـرف »باء« 
متعـدی می شـود، مثـل: »لَعِبَ محمدٌ بالکـرئ«. در 
حالـی که همین فعـل امروزه در کشـورهای عربی، 
بـه تقلیـد از انگلیسـی، بدون )بـاء( متعـدی آورده 
می شـود، ماننـد: »لعـب دوراً هامـا« که یـادآور این 
 he played an important( جملـه انگلیسـی اسـت

party( )عبدالعزیـز، 56:1978(.
2. فعـل »عاد« امـروزه در ترکیبی بـه کار می رود 
کـه در زبـان عربـی ناآشناسـت و کاربـردی نـدارد 
و از طریـق ترجمـه به وجـود آمـده اسـت. گویـی 
می گوییـم: »لـم یعـد فـلان قـادراً« کـه چنیـن 
ترجمـه ای بـه تقلیـد از زبـان بیگانـه اسـت؛ زیـرا 

القاگـر اسـلوب جملـة فرانسـوی اسـت:
ainest pas capable

3. )أعمـال الکاتب الکاملئ( این اسـلوب در زبان 
عربـی نیسـت. در زبـان فصیـح گفتـه می شـود: 
»مؤلفاتـه أو کتبـه أو آثـاره أو مصنفاتـه«. چنین 
تعبیـری در زبـان انگلیسـی اسـت و آن عبـارت 
 works of the write the complete از:  اسـت 

286:1983ـ258(. )السـامرائی، 
عـلاوه بـر مـوارد ذکـر شـده، بـه وفـور دیـده 
می شـود کـه در عربـی واژگانـی بـه کار گرفتـه 
می شـوند کـه نظـام و سـاختار دسـتوری ندارند 
و هیـچ دلیـل و سـند قوی بـر عربی بـودن آن ها 
»الشـخصانیئ«  ماننـد:  واژگانـی  نـدارد.  وجـود 
معـادل  »الشـکانیه«   ،personalism معـادل 
 .secularism و »العلمانیـة« معـادل formalism
لـذا می تـوان برداشـت کـرد کـه پسـوند )انیـه( 
بـه  اسـت،  آمـده  واژگان  ایـن  آخـر  در  کـه 
تقلیـد از »ism« زبـان انگلیسـی باشـد؛ چـون 
»تـاء  نسـبت  »یّ«  طریـق  از  صناعـی  مصـادر 
خاطرنشـان  بایـد  می شـوند.  سـاخته  تأنیـث« 
کـرد، خطـری جـدی کـه زبـان عربـی را تهدید 
می کنـد، ایـن اسـت کـه واژگانـی کـه از غـرب 
وارد دنیـای زبـان عربـی شـده اند، در متـن زبان 
ریشـه دوانده انـد تـا جایـی کـه نسـل جـوان از 
همـان واژگان غریـب و بیگانه مشـتق می سـازد، 
ـج کـه برگرفتـه از »message« اسـت  مانند مسِّ
و بـه جـای »أرسـل« یا »أرسـل« بـه کار می رود 
و سـیف و تسـییف کـه از »save« گرفتـه شـده 
و به جـای »إحفَـظ« و »حِفـظ« بـه کار مـی رود 

.)278:2013 الکسـوانی،  )احمـد 
گفتنی اسـت کـه وضعیت زبان عربـی به  گونه ای 
رو به زوال کشـیده شـده که بسـیاری از جوانان در 
هنـگام صحبت با دوسـتان خود، زبـان مادری خود 

را با زبان انگلیسـی درمی آمیزند:
see you ،مع السلامه ،Bye ـ

parking ـ اشوفک فی ال
ایـن جمـلات نشـان دهندة اوج نفـوذ فرهنـگ و 
زبـان بیگانـه و غالـب شـدن آن بر فرهنـگ و زبان 
اصیـل عربـی و در کل عملی شـدن طرح و نقشـة 
غـرب علیـه بعضی از کشـورهای مسـلمان اسـت. 
فرهنـگ آمیـزش بیـن دو زبـان انگلیسـی و لهجة 
محلـی بـه شـکل واضح بیـن جوانـان شـایع و در 
واقـع موجـب نوعـی بی  هویتـی شـده کـه بـرای 
جوامـع عربـی بسـیار اسـفبار اسـت، چـرا کـه بـه 
فرهنـگ مصرفـی کـه غـرب خواهـان آن اسـت، 
روی می آورنـد و از ایـن طریـق، نفـوذ سیاسـی و 
اقتصـادی بـرای تسـلط بـر سرنوشـت و مقـدرات 

جامعـة عربـی گسـترش می یابـد. 
جوانـان چنیـن مجـذوب و دنبالـه رو جریـان 
فرهنگـی در حـال رشـد می شـوند، بـدون هیـچ 
شـناختی و یـا درک خطـری از آن. پـس بایـد 
غـرب  آنچـه  برابـر  در  نسـل ها  مقاومـت  بـرای 
بـه آن فـرا می خوانـد، اهتمـام و توجـه ویـژه ای 
بـه زبـان عربـی و فرهنگ اسـلامی آن داشـت« 

)224 )زایدالطبیـب: 
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اشاره
دكتـر علي تفریحي در سـال 1349 در شـهر 
»جاجـرم«  شهرسـتان  توابـع  از  »ستخواسـت« 
)اسـتان خراسـان شـمالي( متولـد شـد. در سـال 
»دانشـگاه  وارد  دیپلـم  گرفتـن  از  بعـد   ،1368
تربیت معلـم شـهید بهشـتي« مشـهد شـد و در 
رشـتة دینـي و عربي مـدرك كاردانـي گرفت. طي 
سـال هاي 1372 تـا 1374، در مركـز آموزش هاي 
ضمن خدمـت آموزش وپرورش، دورة كارشناسـي را 
بـه پایـان بـرد و از سـال 1386 تـا 1388 در دورة 
كارشناسـي ارشـد تحصیل كرد. سـرانجام در سال 

1394 از پایان نامـة دكترایـش دفـاع كـرد.
وقتي از سـرگروه دین و زندگي اسـتان خراسـان 
شناخته شـدة  فعـالان  از  تـا  خواسـتیم  شـمالي 
بـراي گفت وگـو معرفـي كنـد،  قـرآن، فـردي را 
آقـاي تفریحـي را معرفي كـرد. تفریحي 27 سـال 
به صـورت پیوسـته در مـدارس و مراكـز آمـوزش 
عالـي اسـتان خراسـان شـمالي، قـرآن تدریـس 
مي كنـد و حافـظ كل قـرآن اسـت. ایـن گفت وگو 

را بـا هـم مي خوانیـم.

é آقـاي دكتر تفریحـي پایان نامه هاي شـما 
در دوره هاي كارشناسـي ارشـد و دكترا چه 

بود؟
ê تفریحـي: بـه نـام خـدا پایان نامـه ام در دورة 
كارشناسـي ارشـدم دربـارة یكي از مفسـران به نام 
سُـدّي كبیر، بـود با عنوان »سُـدّي كبیـر و اقوال 
او در تفسـیر« كـه این كار را براسـاس تفسـیرهاي 
مجمع البیـان و المیـزان انجـام دادم. امـا پایان نامة 
دورة  دكترایـم بـا عنـوان »بررسـي سـبب صـدور 

حدیـث شـیعه« بود.

é جناب عالي به طور مداوم از همكاران وزارت 
آموزش وپرورش بوده اید؟

ê تفریحـي: بلـه، از ســــال 1370 كـــه دورة 
تربیت معلـم بنـده پایـان یافت، شـروع بـه تدریس 
در مـدارس كـردم. از سـال 1370 تاكنـون بـدون 
وقفـه كارم معلمـي بـوده اسـت و وارد هیـچ كار 

اجرایـي نشـده ام.

é معلم كدام دورة تحصیلي بوده اید؟
ê تفریحـي: كارم را از مـدارس دورة راهنمایـي 
تحصیلـي آغـاز كردم. در ایـن دوره، قـرآن، عربي و 
دینـي تدریـس مي كـردم. ولي پـس از چند سـال 
عربـي را كنـار گذاشـتم و در دبیرسـتان فقـط بـه 
تدریـس قـرآن و دینـي پرداختـم تـا اینكه بـا اخذ 
مـدرك دكتـرا، بـاز هـم در دانشـگاه ها قـرآن را 

تدریـس مي كنـم.

چگونگـي  از  تفریحـي!  دكتـر  آقـاي   é
شـكل گیري علایق خود به قـرآن بفرمایید. 
علاقة شـما بـه قـرآن چطور شـكل گرفت: 

در خانـه، مدرسـه یـا بـه علـت دیگري؟
ê تفریحي: اصل خانواده اسـت. شـكر خدا خانوادة 
بنـده، همیشـه مذهبـي و مقیـد بـه آداب دینـي 
بوده انـد. برادرم نیـز در دفاع مقدس بـه درجة رفیع 
شـهادت نائل شـد. برادر شهیدم، وقتي بنده كلاس 
اول ابتدایـي بـودم، قـرآن را به من آمـوزش مي داد. 
بـه بركـت قـرآن، خیلـي زود قرآن خـوان شـدم و 
پـس از آن كار را پـي گرفتـم و به صـورت متوالـي 
چنـد بـار قـرآن را ختم كـردم. البتـه نمي تـوان از 
نقـش معلم هـا در مـدارس گذشـت، زیـرا معلمان 
بـراي مـن مشـوق هاي خوبـي بودنـد. با تشـویق و 
راهنمایـي معلم ها در مسـابقات شـركت مي كردم.
در سـال سـوم دبیرسـتان بـودم كـه فكـر كردم 
خـوب اسـت در كنـار درس و مشـق و تابسـتان ها 
در  مي كـردم،  كشـاورزي  كار  پـدرم  همـراه  كـه 

دكتر علي تفریحي، معلمي با 27 سال 
سابقة تدریس قرآن كریم در بجنورد

رمضانعلي ابراهیم زاده گرجي
مهدي مروجي

تجربه
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فرصت هایـي كه پیـش مي آید قـرآن را حفظ كنم. 
در حقیقـت هدایـت خداوند بود كه قـرآن را حفظ 
كنـم. بـراي مثـال، وقتـي گوسـفندان را بـه چـرا 
مي بـردم، آیاتـي از قـرآن را نیـز حفـظ مي كـردم. 
بـه ایـن دلیـل كـه نه كلاسـي بـود، نـه آموزشـي، 
مسـتمر هم نبود و راهنمایي هم نداشـتم، هشـت 
سـال طول كشـید تا كل قـرآن را حفـظ كنم. بعد 
هـم با شـركت در امتحان، مـدرك درجة 3 حفظ و 

مفاهیـم قـرآن را گرفتم.

é بـراي اسـتمرار اشـراف بـه حفـظ آیـات 
قـرآن، تكـرار هـم مي كنیـد؟

ê تفریحـي: در هر فرصتـي كه به دسـت مي آید، 
فرامـوش  تـا  تابسـتان ها، مـرور مي كنـم  به ویـژه 

نشود.

هسـتید.  بجنـورد  سـاكن  جناب عالـي   é

جـا  همیـن  شـما  آموزشـي  فعالیت هـاي 
اسـت؟ متمركـز 

ê تفریحـي: از زمانـي كـه وارد آموزش وپـرورش 
شـده ام، تمـام فعالیت هـاي آموزشـي ام در بجنورد 

اسـت.  بوده 

é بـه غیـر از آموزش وپـرورش و دانشـگاه، 
چـه فعالیت هـاي قرآنـي در سـطح جامعه 

دارید؟
ê تفریحـي: بـا مؤسسـه هاي آمـوزش قـرآن هـم 
همـكاري مي كنـم. بیشـتر فعالیـت بنـده در ایـن 

مؤسسـه ها، در زمینـة تدبـر در قـرآن اسـت.

é در زمینـة تدبـر چـه كار مي كنیـد و چـه 
چیـز را آمـوزش مي دهیـد؟

ê تفریحـی: بـه نظـرم اهمیـت تدبـر در قـرآن 
در جامعـه مغفـول اسـت؛ به ویـژه در میـان اهـل 
فرهنـگ. مي تـوان علـت عـدم توجـه بـه تدبـر را 
در خلـط بیـن تفسـیر و تدبـر دانسـت. می دانیـم 
کـه تفسـیر کاری تخصصـی اسـت و کار هرکـس 
نیسـت. امـا می شـود گفت: هرکـس به انـدازة علم 
و درک خـود می توانـد در قـرآن تدبـر کنـد. وقتی 
در قـرآن آمـده اسـت »یتدبّرون القـرآن«، مخاطب 
»یـا  مي فرماینـد:  اكـرم)ص(  رسـول  همگان انـد. 
روا في القـرآن«. ایشـان هـم بـا  معاشـر النـاس تدبّـ
همـگان سـخن مي گوینـد، پـس ایـن كار ممكـن 
اسـت. لـذا بـه دلیل باز نشـدن مفهـوم تدبـر براي 
عمـوم مـردم، حتـي اهل فرهنـگ، آن را با تفسـیر 
اشـتباه مي گیرنـد و مي گوینـد تفسـیر كـه كار ما 

نیسـت. اهـل فـن بایـد بـه آن بپردازند.

é جناب عالـي از تدبـر در قـرآن چـه دركي 
داریـد كـه مي فرماییـد، هركـس و در هـر 
سـطحي از دانش و اطلاعـات مي تواند تدبر 

؟ كند
ê تفریحـي: به صـورت سـاده عـرض كنـم، تدبـر 
مي توانـد در یـك آیـه قرآن هـم باشـد. یعني خود 
را مخاطـب آن بدانیم و ببینیم بـه ما چه مي گوید. 
زیـرا قرآن كه فقـط براي پیغمبر خـدا)ص( و براي 
اهـل علـم نیامـده اسـت، بـراي هدایت تمام بشـر 
نـازل شـده اسـت. مثـل بخش نامـه اي اسـت كـه 
صـادر مي شـود و همـة مـردم را در نظـر دارد. لـذا 
همـه سـعي مي كنند از مفـاد آن سـر در بیاورند تا 
از منافـع آن بهره مند شـوند و از هشـدارهاي آن بر 
حـذر باشـند. وقتي قـرآن از صفات مؤمنان سـخن 
مي گویـد، مي تواند مثـل همان بخش نامه باشـد تا 
بـه دقـت به آن توجه كنیـم و خود را بـا آن صفات 
بسـنجیم كـه چقـدر در ما هسـت. یا وقتـي دربارة 
منافقیـن مي فرمایـد: وقتـي بـه نمـاز مي ایسـتند، 
كسـل اند، بایـد دقت كنیم و بیندیشـیم كه هریك 
از مـا چطـور نماز مي خوانیم. ایـن كار خیلي راحت 
اسـت و بـه داشـتن علـم خاصـي نیـاز نـدارد. پس 
همـگان مي توانیـم خـود را مخاطـب قـرآن بدانیم 
و حداقـل خـود و كار خـود را در آینـة آیـات قرآن 
كریـم بنگریم. البتـه علت هاي دیگر هـم دارد، ولي 

دلیـل اساسـي همین اسـت كه عـرض كردم.

é بـا عنایـت بـه تجربـة درازمدت شـما در 
آمـوزش قـرآن كریـم، هـم در مـدارس و 
مراكـز آموزش عالي و هم در سـطح جامعه، 
مي توانیم از شـما انتظار داشـته باشـیم كه 
از وضعیـت آمـوزش قـرآن كریـم در ابعـاد 
كیفیت كتاب هاي آموزشـي، شـیوة تدریس 
در مـدارس و سـطح كیفي آمـوزش معلمان 

بدهید. ارائـه  نقدي 
در  موجـود  نارسـایي هاي  از  یكـي  êتفریحـي: 
آمـوزش قـرآن در آموزش وپـرورش كه مسـبوق به 
سـابقه اسـت، ناهماهنگي بیـن مؤلفـان كتاب ها و 
دانشـگاه  فرهنگیان اسـت كه وظیفـة تربیت معلم 
قـرآن را بـه عهـده دارد. بنـده اكنـون در دانشـگاه 
فرهنگیان مشـغولم. در این دانشـگاه روش آموزش 

قـرآن تدریس شـود.
روش كنونـي آمـوزش قـرآن مربـوط بـه چنـد 
سـال قبـل اسـت، در حالي كـه اكنـون كتاب هـا 
تغییـر كرده انـد. یعنـي هم زمـان بـا اینكـه مؤلفان 
كتاب هـاي جدیـد را آمـاده كرده انـد، كلاس هـاي 
ضمن خدمـت روش تدریـس نیـز بـراي معلمـان 
برگـزار شـده اند. ولـي دانشـجویان ایـن دانشـگاه 

به نظرم اهمیت 
تدبر در قرآن در 

جامعه مغفول 
است؛ به ویژه 
در میان اهل 

فرهنگ. مي توان 
علت عدم توجه 

به تدبر را در 
خلط بین تفسیر 

و تدبر دانست
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از چنیـن آموزشـي محروم انـد. ایـن دانشـجویان كه 
بایـد معلـم شـوند، دارند چیزهـاي دیگـر مي خوانند 
كه تاریخ مصرفشـان گذشـته اسـت. لذا دانشـجویان 
بـه روز نیسـتند و از معلمـان در حـال تدریـس عقب 

مانده انـد.
البتـه در دانشـگاه فرهنگیـان، هـر پایه یـك كتاب 
دارد و در هر نیم سـال 3 سـاعت روش تدریس قرآن 
را آمـوزش مي بیننـد. اگـر بخواهیـم كتاب هاي معلم 
شـش پایـة آموزش وپـرورش تدریـس شـود، حجـم 
زیـادي دارد. بهتر اسـت از مجموع كتاب هاي معلمي 
كـه در آموزش وپـرورش تألیـف شـده اند، یـك كتاب 
تهیـه شـود و ایـن كتـاب را در دانشـگاه فرهنگیان و 
مراكز ضمن خدمـت آموزش وپـرورش تدریس كنند. 
اكنـون جاي ایـن كتاب در این دو مركز خالي اسـت. 
مـن تا حـدي با گزینـش بخش هایي از ایـن كتاب ها 
چنیـن كاري را كـرده ام و در اختیار دانشـجویان قرار 
داده ام، مثـلًا در دورة ابتدایـي بخش هـاي مشـترك 
داریـم، ولـي هـر پایه بخش آموزشـي خاص خـود را 
هـم دارد. بـه هر حال نبود كتاب آموزشـي هماهنگ 

بـا آنچـه در مـدارس مي گذرد، یك اشـكال اسـت.
هـر  مـدارس  درسـي  كتاب هـاي  خوشـبختانه 
سـال بهتـر مي شـوند. بنـده یكي از كسـاني هسـتم 
كـه در دوره هـاي ضمن خدمـت، هم زمـان بـا تغییـر 
كتـاب، بـراي همـكاران تدریس كـرده ام. ولي ضعفي 
كـه شـاهد آنیـم، ضعفي اسـت كه بـه كار برخـي از 
همـكاران معلـم مـا برمي گـردد. در زمینـة قرائـت و 
آمـوزش قـرآن ایـن ضعـف مشـهود اسـت. نمي توان 
ایـن نارسـایي را از طریق آموزش هـاي فضاي مجازي 
برطـرف كـرد. مرجـع اصلـي در آمـوزش فیزیـك و 
شـیمي، كتـاب اسـت، ولـي در آموزش قـرآن چنین 
نیسـت. بعضـي دانش آمـوزان در قـرآن رتبة اسـتاني 
یـا كشـوري دارند. برخـي از آن ها در بیرون مدرسـه، 
در كلاس هـا و در محافـل قرآنـي شـركت مي كننـد. 
چیزهایـي مي داننـد كـه ممكـن اسـت معلـم نداند. 
مثـلًا مباحث صـوت و لحن را برخـي از دانش آموزان 
مي داننـد، ولـي بعضـي از معلمـان از آن هـا اطلاعـي 

ندارنـد یـا مـوارد تجویـدي همین طورند.
كلاس  بـه  زینت بخشـي  باعـث  لحـن  و  صـوت 
مي شـود. متأسـفانه اغلـب معلمـان مـا یـا در كلاس 
قـرآن نمي خواننـد، یـا اگـر هـم بخواننـد، خیلـي 
معمولـي  قرائـت مي كننـد كـه رونق بخـش قـرآن 
در كلاس نیسـت تـا دانش آمـوز را بـه قـرآن و معلـم 
علاقه منـد كنـد. بـه هر حـال اطلاعـات معلـم قرآن 
بایـد خیلـي زیـاد باشـد تـا بتوانـد بـه پرسـش ها و 
نیازهاي دانش آموزان پاسـخ درسـت بدهـد. لذا معلم 
بایـد تجوید بداند، با تفسـیر آشـنا باشـد، تدبـر را به 
خوبـي فهـم كند، از اخـلاق قرآني بهرة كافـي و لازم 

داشـته باشد، قرآن را درسـت بخواند، و تا حد ممكن 
خوش صدا باشـد. اكنون چنین نیسـت و تعداد معلم 

بـا ایـن ویژگي هـا كم اسـت.
این هـا گرچه وظیفة آموزشـي نیسـتند، ولي تأثیر 
خاصـي بر دانش آمـوزان دارند. معلم بـا این ویژگي ها 
حـوزة  در  را  دانش آمـوزان  اسـتعدادهاي  مي توانـد 
قـرآن كشـف و آن هـا را جذب كنـد و پـرورش دهد. 
بـراي مثـال، یـك دانش آمـوز خوش صـدا در كلاس 
داریـم، اگـر وي جذب قرآن نشـود، مـي رود خواننده 
مي شـود؛ معلـوم هم نیسـت كـه چطـور خواننده اي 

بشود.

é شـما كتاب، نوشـته و مقالة مسـتقل هم در 
زمینـة آموزش قـرآن دارید؟

ê تفریحـي: نوشـته هایي بـراي مثال در مـورد تدبر 
دارم، ولـي هنـوز نتوانسـته ام در قالب كتـاب آن ها را 
تدویـن كنـم. بیشـتر هم در قالـب جزوه هایي اسـت 
كه براي تدریس در دانشـگاه تهیه كرده ام. مقاله هاي 
چاپ شـده دارم؛ از جملـه دربـارة رسـم الخط قرآنـي. 
نیازهـاي آموزشـي آن قـدر بنـده را مشـغول كرد ه اند 
كـه فرصتـي براي تدوین و تألیف كتـاب برایم نمانده 
اسـت. ولـي از دغدغه هـاي مهـم بنـده بـه حسـاب 

مي آیـد.
بـا  دارم  چاپ شـده اي  اثـر  هـم  رشـد  مجلـة  در 
عنـوان بـه نظـم درآوردن واژه هـاي قرآن كـه مربوط 
بـه كتاب هـاي سـه پایـة دورة راهنمایي اسـت. البته 

سـال ها پیـش چـاپ شـده اسـت.

é شـما از كیفیت كار معلمـان رضایت ندارید. 
چـه پیشـنهادي براي افزایش سـطح سـواد 
قرآنـي و تعمیق آن نزد همـكاران معلم دارید 
كه حداقل در سـطح اسـتان شـما ـ خراسان 
شـمالي ـ بـا توجه بـه امكانات دنبال شـود؟

ê تفریحـي: یكـي از راهكارهـا، برگـزاري دوره هاي 
ضمن خدمـت حضـوري اسـت كـه توضیـح داده ام. 
البتـه  نرم افزارهاسـت.  از  اسـتفاده  هـم  یكـي 
نرم افزارهایـي كه بـا نیاز معلم و دانش آموز متناسـب 
باشـد. بـراي بخشـي از آمـوزش ایـن نـوع نرم افزارها 
صـوت  و  تجویـدي  نرم افزارهـاي  مثـل  مفیدنـد؛ 
تخصصـي. نرم افزارهایـي كـه بـه كار معلـم مي آینـد 
از آن هـا  نرم افزارهایـي كـه دانش آمـوز مي توانـد  و 
اسـتفاده كنـد. البتـه انتقـاد مـن از فضـاي مجـازي 
بـه معنـاي رد اسـتفاده از آن نیسـت، بلكـه مي تواند 
به عنـوان یكـي از امكانات كمك آموزشـي بـه كار آید.
بنـده در فضـاي مجـازي فعالـم و بـه پرسـش ها 
پاسـخ  دانشـجویان  و  دانش آمـوزان  شـبهه هاي  و 
مي دهـم. این كار مسـتمر بنده اسـت و وقـت زیادي 

صوت و 
لحن باعث 
زینت بخشي به 
كلاس مي شود. 
متأسفانه اغلب 
معلمان ما یا 
در كلاس قرآن 
نمي خوانند، 
یا اگر هم 
بخوانند، خیلي 
معمولي  قرائت 
مي كنند كه 
رونق بخش 
قرآن در كلاس 
نیست
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را روي ایـن كار مي گـذارم. زیـرا احسـاس مي كنـم 
به عنـوان معلم قـرآن وظیفه و رسـالت مهمي در این 
زمینـه دارم. آمـوزش قـرآن بـه جـاي خـود محفوظ 
اسـت، ولـي بایـد در میدان رفع شـبهه بسـیار فعال 

باشیم.

é آیـا ممكن اسـت كه پرسـش ها و پاسـخ ها 
را بـراي چـاپ مكتـوب هـم تدویـن كنید؟ 
به ویـژه آن هایـي كـه عمومیـت دارنـد، زیرا 
وقـت گذاشـته اید، پـس بهتر اسـت حداكثر 

اسـتفاده به عمـل آید.
ê تفریحـي: بـراي تهیة جـواب برخي از پرسـش ها 
و  اساسـي  پاسـخي  تـا  مي گـذارم  وقـت  خیلـي 
همه جانبه داده باشـم. زیرا بسـیاري از سـؤال ها تكرار 
مي شـوند و لازم اسـت به صـورت بنیانـي بـه آن هـا 

بپردازیـم و جـواب همه جانبه نگـر بدهیـم.
سـر كلاس هـم دانش آمـوزان زیـاد مي پرسـند. تـا 
وقتـي بـا دانش آموزان درس داشـتم، عمـدة كارم در 
كلاس، بـه پرسـش دانش آمـوزان اختصاص داشـت. 
مي گفتـم هـر سـؤالي داریـد، مطـرح كنیـد. الان در 
دانشـگاه بـه دانشـجویان مي گویـم، سـؤال هاي خود 
را نگفتـه نگذاریـد. اگر جـواب را مي دانـم، همان وقت 
مي گویـم. وقتـي هم بـه مطالعه و كاوش بیشـتر نیاز 

دارم، مي گویـم در جلسـة بعـد جـواب مي دهـم.
بـه دانشـجویان مي گویـم، شـما بایـد اسـتاد را بـه 
چالش بكشـید و فقط مسـتمع نباشـید. از من سـند 
و مـدرك حرف هایـم را بخواهید. باید متوجه باشـیم 
كـه رسـالت معلمـان بـراي جهت دهـي فكـري بـه 
دانش آمـوزان اهمیت زیـادي دارد. نبایـد از این نكته 

غفلـت كنیم.
معلمـان بایـد در زمینـة سـؤال ها و شـبهه هاي روز، 
كارامد و آگاه باشـند. در فضاي مجـازي هم، كانال هاي 
خـوب و قـوي داریـم. معلـم دینـي و قرآني بایـد اهل 
مطالعه باشـد و اطلاعات جانبي روزآمد داشـته باشـد. 
زیرا حد پرسـش ها از معلمان فیزیك، شیمي و ریاضي 
مشـخص اسـت، ولي معلم دیني باید پاسخ گوي تمام 
سـؤال ها، ابهام هـا و شـبهه ها و مشـكلات دانش آموزان 
باشـد. معلمي مي توانـد در دل دانش آمـوزان خانه كند 
كـه از یـك طرف سـنگ صبور باشـد و از طـرف دیگر 

بتوانـد پاسـخ هاي اقناعي بدهد.

é روز معلـم سـال 1397 بـود كـه در دیـدار 
بـا فرهنگیـان، مقـام معظـم رهبـري دربارة 
پـرورش معلمـان زبـده و كارامـد صحبـت 
كردنـد. البتـه قبـلًا نیـز سـخناني از جملـه 
دربـارة تربیت معلـم به صورت خاص داشـتند. 
در حقیقـت از دورة دكتـر نجفـي بـود كـه 

مراكـز تربیت معلـم رو بـه ضعـف و تعطیلـي 
گذاشـتند و سـعي كردند خـارج از چارچوب 
تربیت معلـم، معلـم را وارد آموزش وپـرورش 
بـا دانشـگاه فرهنگیـان  كننـد. شـما كـه 
سـروكار دارید، دربارة قـوت و ضعف احتمالي 

ایـن مراكـز چـه نظـري دارید؟
ê تفریحـي: یكـي از نقص هـاي عمـده در جـذب 
معلم از طریق دانشـگاه فرهنگیان، موضوع گزینشـي 
اسـت. متأسـفانه الان دقـت در گزینـش ماننـد قبل 
نیسـت و خیلي راحت از این مورد مهم چشم پوشـي 
مي كننـد. زمانـي كـه مـا بـه دانشـگاه تربیت معلـم 
رفتیـم، چقدر تحقیق محلي مي كردنـد و چقدر افراد 
را در دورة تحصیـل زیـر نظر داشـتند. آن وقت ها، هم 
موقـع ورود و هـم زمـان خـروج از دانشـگاه، مراحـل 
گزینـش داشـتیم، الان چنیـن نیسـت. اكنـون مـا 
بـا افـرادي سـروكار داریـم كـه بـراي تعلیم وتربیـت 
بـه  افـراد  ایـن  نشـده اند.  تربیت معلـم  مراكـز  وارد 

آموزش وپـرورش آسـیب مي زننـد.
مقـام معظـم رهبـري كـه واقعـاً نظـر كارشناسـي 
دقیـق در مـورد جـذب نیـرو دارند، فرمودنـد: تربیت 
دانشـگاه  طریـق  از  بایـد  آموزش وپـرورش  معلـم 
فرهنگیـان انجـام شـود. اینكـه دولـت آزمون هـاي 
اسـتخدامي مي گـذارد. هـزاران نفر را جـذب مي كند 
و بـراي آنـان در تابسـتان دوره اي مي گـذارد، چطـور 
مي توانـد معلـم را آماده كنـد؟ در حالي كـه در مدت 
چهار سـال هم نمي شـود به صـورت رضایت بخش در 

دانشـگاه فرهنگیـان ایـن كار را كرد!
بنـده در دوره هـاي تابسـتاني تدریـس داشـته ام. 
در جلسـاتي كـه طبـق مادة 28 تشـكیل مي شـوند 
نیـز تدریـس كـرده ام. همان طـور كـه در دانشـگاه 
فرهنگیـان تدریـس مي كنـم. خـب این هـا خیلـي 
متفاوت انـد. اگـر در یـك دورة تابسـتاني سـه ماهه، 
از سـاعت 8 صبـح تـا بـه فـرض 8 شـب كار كنیـد، 
چقـدر ایـن فشـار مي توانـد بـراي شـركت كنندگان 
و  مفیـد  بازدهـي  مي توانـد  چقـدر  باشـد؟  مفیـد 
آموزنـده داشـته باشـد؟ معلـوم اسـت كـه ناكارامد و 

اسـت. آسیب رسـان 
همان طـور كـه مقام معظـم رهبـري فرمودند، در 
مواقع اضطرار دورة سـه ماهه اشـكال نـدارد. یا براي 
دورة ضمن خدمـت و بـه اصطـلاح دورة بازآمـوزي 
یـا دانش افزایـي دورة سـه ماهه عیبـي نـدارد. اما در 
وضـع عـادي، كار گزینـش و آموزش بایـد از طریق 
دانشـگاه فرهنگیـان پیـش بـرود. بـه نظـرم دورة 
چهارسـاله خیلـي طولانـي و خسـته كننده اسـت و 
دورة تربیت معلـم دو سـالة قبـل خیلـي بهتـر بـود. 
هـم زودتـر نیروهـا آمـاده مي شـوند و هـم بازدهي 

بیشـتر است.

مقام معظم 
رهبري كه واقعاً 
نظر كارشناسي 
دقیق در مورد 

جذب نیرو 
دارند، فرمودند: 

تربیت معلم 
آموزش وپرورش 

باید از طریق 
دانشگاه 

فرهنگیان انجام 
شود. اینكه 

دولت آزمون هاي 
استخدامي 
مي گذارد. 

هزاران نفر را 
جذب مي كند 

و براي آنان در 
تابستان دوره اي 
مي گذارد، چطور 
مي تواند معلم را 

آماده كند؟
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بـه  آموزش وپـرورش،  در  كـه  مي دانیـم   é
اصطـلاح قـرآن كم علامت بـراي آمـوزش در 
اختیـار دانش آمـوزان قـرار مي گیـرد. آیا از 
همین نـوع قرآن هـا در دانشـگاه فرهنگیان 
براي دانشـجویاني كه قرآن و معارف اسـلامي 
مي خوانند، اسـتفاده مي شـود یـا خیر؟ یعني 
ایـن هماهنگي بیـن این دو نهاد وجـود دارد؟
ê تفریحـي: قرآن هـاي كم علامـت خیلـي خوب اند 
و كار قرائـت را آسـان مي كننـد. زیـرا با نـگارش زبان 
فارسـي مشـابهت دارد. ولي به نظرم در حذف سكون 

زیاده روي شـده است.

é چـرا سـكون را مهم گرفته ایـد و بر حركات 
دیگر تأكیـد ندارید؟

ê تفریحـي: حـذف سـكوني كـه بیـن كلمه باشـد، 
مشـكلي بـه وجـود نمـي آورد، امـا اگـر بـه حـروف 
ناخوانـا برسـیم، در قرائـت ایـن حـرف ناخوانـا كـه 
بعـد بایـد بـه اولین حرفـي بچسـبد كه یا سـاكن یا 
مشـدد اسـت، اگر حرف شمسي باشد مشـدد و قابل 
تشـخیص اسـت، ولي اگـر قمـري باشـد، دانش آموز 
دچار مشـكل مي شـود. مثـلًا اگر سـه حـرف ناخوانا 
باشـد كـه بدون علامت انـد، حرف چهارم سـاكن هم 
بـاز بـدون علامت اسـت. در این صـورت نمي داند كه 
بـه كـدام حـرف وصل كنـد. یعنـي در اتصـال قبل و 
بعـد حـروف ناخوانـا گیر مي كنـد. البته مي شـود راه 

میانـه اي را انتخـاب كرد.
در  كـه  شـرطي  بـه  موافقـم  سـكون  حـذف  بـا 
لغزشـگاه ها، یعني در وضعیت اتصال حـروف ناخوانا، 
سـكون را بیاوریـم. مـا مي خواهیـم بـه ایـن ترتیـب 
كار خوانـدن را بـراي دانش آمـوز راحـت كنیـم. ایـن 
اقـدام در همیـن راسـتا باید صورت گیـرد. این حالت 
هـم محدود اسـت. اما در مـورد دانشـگاه فرهنگیان، 
به صـورت رسـمي و عمومـي این كار انجام نمي شـود 
كـه از قـرآن كم علامـت اسـتفاده كننـد. بـه سـلیقة 
اسـتاد بسـتگي دارد. ممكن است اسـتادي بخواهد از 
قـرآن كم علامـت براي آموزش اسـتفاده كنـد، اما در 

دانشـگاه چنیـن امكاني فراهم نیسـت.
در دانشـگاه دغدغـة هماهنگي بـا آموزش وپرورش 
را ندارنـد كـه عـرض كـردم و ایـن یك نقص اسـت. 
دانشـگاه بایـد در نظر بگیرد كه این دانشـجویان قرار 
اسـت معلـم بشـوند و سـر كلاس بروند، پـس باید با 
وضعیت و امكانات آن آشـنا بشـوند. ولي این دغدغه 
وجـود نـدارد. بنـده در آنجـا از نرم افـزاري اسـتفاده 

مي كنم كـه قـرآن كم علامـت دارد.

é دربـارة ترویج حفظ قـرآن در آموزش وپرورش 
چه نظـري دارید؟

ê تفریحـي: خب هرچه بیشـتر باشـد، بهتر اسـت. 
ولـي در مـدارس بایـد ایـن هـدف تعقیب شـود كه 
در  مي شـوند،  فارغ التحصیـل  وقتـي  دانش آمـوزان 
طول 12 سـال حداقل جزء سـي ام قـرآن را از حفظ 
داشـته باشـند. ایـن كار هـم بایـد به تدریـج صورت 
بگیـرد و جاذبـه هـم دارد. البته نباید اجباري باشـد. 
بایـد بـا ایجـاد جاذبـه و تشـویق این هـدف را پیش 
بـرد. مي توانند امتیازي براي سـربازي، در كنكور، در 
اسـتخدام، یـا بـراي ورود به دانشـگاه فرهنگیان قرار 

بدهنـد تا مؤثر باشـد.

داوران  هیئـت  را  پیشـنهاد شـما  ماننـد   é
دانش آمـوزان  قـرآن  سراسـري  مسـابقات 
سـال 1397 در بیانیـة پایانـي آورد كـه براي 
افـراد منتخـب ایـن مسـابقات امتیـازات و 
تسـهیلاتي بـه منظـور ورود بـه دانشـگاه 
وزیـر سـابق  بگیرنـد.  نظـر  فرهنگیـان در 
آموزش وپـرورش هـم در روز پایانـي بـود و 

. شنید
ê تفریحی: باید برای افراد مشـوق گذاشـت. درسـت 
اسـت کـه روی مشـوق مـادی نبایـد زیـاد انگشـت 
گذاشـت، امـا نوع تأثیر آن به شـخص بسـتگی دارد. 
بـه هر حـال مشـوق های مناسـب در هـر کاری لازم 
اسـت. بانک هـا کـه بـرای همـة کارهـا وام می دهند، 
چـه اشـکالی دارد کـه بـه حافـظ قـرآن هم کـه نیاز 

دارد، وام بدهنـد!

é دانشـجویان دانشـگاه فرهنگیـان، همیـن 
دانش آموزانـی هسـتند کـه معلمـان محترم 
از میـزان رویکـرد آنـان بـه قـرآن و قرائـت 
آن رضایـت ندارنـد. خـب اینان در دانشـگاه 
فرهنگیـان چـه وضعی دارنـد، به ویـژه آنانی 
کـه فـردا باید معلـم قـرآن و دینی بشـوند؟
ê تفریحـی: آنجـا هـم ضعف هایـی را شـاهدیم. در 
مـورد گزینـش که صحبـت کردیم، یکـی از ضعف ها 
رشـتة  دانشـجویان  اسـت.  نیازسـنجی«  »فقـدان 
معـارف، بایـد بـار اصلی تدریـس قـرآن را در مدارس 
بـه دوش بگیرنـد. ولی در زمینه آمـوزش علوم قرآنی 
خیلـی کاسـتی دارنـد. در گزینـش بـه حـد لازم بـه 
تسـلط افـراد در قرائـت قـرآن توجـه نمی شـود کـه 
البتـه حداقل معیار اسـت. حـال که وارد شـدند، باید 
بـرای خـروج شـرط بگذارند. یکی از شـروط تسـلط 
لازم بـر قرائـت درسـت قرآن اسـت، زیـرا می خواهد 

معلـم قرآن بشـود.

é جنـاب دکتـر تفریحی متشـکریم. در ایفای 
رسـالت معلمی خداوند به شـما توفیق بدهد.

با حذف سكون 
موافقم به 
شرطي كه در 
لغزشگاه ها، 
یعني در 
وضعیت اتصال 
حروف ناخوانا، 
سكون را 
بیاوریم. ما 
مي خواهیم 
به این ترتیب 
كار خواندن را 
براي دانش آموز 
راحت كنیم. 
این اقدام در 
همین راستا 
باید صورت 
گیرد
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مرکز مطالعات و پاسخ گویی به شبهات حوزه علمیه قم

ــز  ــه ج ــی ب ــد: »دین ــن می فرمای ــرآن چنی ق
اســلام پذیرفتــه نیســت و اگــر کســی بــه جــز آن 
دینــی را برگزینــد، از او قبــول نخواهــد شــد و در 
ــران،  ــود« )آل عم ــد ب ــکاران خواه ــرت از زیان آخ

.)85
ــد  ــر می آی ــه نظ ــن ب ــت، چنی ــگاه نخس در ن
کــه تنهــا افــراد مســلمان اهــل نجات انــد و 
ــاب(،  ــاب و غیراهــل کت غیرمســلمانان )اهــل کت
زیانکارنــد و در آخــرت معــذب خواهنــد بــود. امــا 
چنیــن قضاوتــی کمــی عجولانه اســت و مناســب 
اســت بــه منظــور روشــن شــدن موضــوع، چنــد 

ــرد. ــرار گی ــت ق ــل و دق ــورد تحلی ــب م مطل
1. دیــن چیســت و اســلام چــه دینــی اســت که 

مــورد قبــول خداوند اســت؟
2. مسلمان کیست و کافر کدام است؟

3. زیانــکاران و اهــل عــذاب چــه کســانی 
هســتند؟

1. هرچنــد از دیــن تعریف هــای گوناگونــی 
ــن  ــن را چنی ــوان دی ــاید بت ــا ش شــده اســت، ام

ــرد: ــف ک تعری
ــارة حقیقــت انســان و  »مجمــوع اعتقــادات درب
جهــان و مقــررات متناســب بــا آن، کــه در مســیر 
ــیعه در  ــرد« )ش ــرار گی ــل ق ــورد عم ــی م زندگ

ــلام، 21:1345(. اس

ــوان دارای  ــی را می ت ــف، هرکس ــن تعری بنابرای
ــان ها در  ــه انس ــرای اینک ــا ب ــت. ام ــن دانس دی
زندگــی دچــار گمراهــی نشــوند، خداونــد از طریق 
پیامبــران، دیــن خــود را عرضــه کــرد و اعتقــادات 
صحیــح و روش زندگــی متناســب بــا آن اعتقادات 
ــن  ــان دی ــه مخالف ــه انســان ها نشــان داد و ب را ب
ــد  ــن خداون ــن، دی ــذاب داد. بنابرای ــدة ع ــز وع نی
یکــی اســت و آن خواســت خداونــد در اعتقــادات 
و عمــل اســت، و ایــن دیــن همــان اســلام اســت 
و اســلام نیــز تســلیم در برابــر خواســت خداونــد 
تعریــف شــده اســت )نهج البلاغــه/ حکمــت 
125(. قــرآن نیــز می فرمایــد: »دیــن چــه کــس 
بهتــر اســت از آن کــس کــه خــود را تســلیم خــدا 
کــرده و نیکــوکاری کــرده اســت« )نســاء/ 125(. 
خداونــد حضــرت ابراهیــم)ع( را مســلمان نامیــد 
ــم)ع(  ــرت ابراهی ــه حض ــرا ک ــران/67(، چ )آل عم
تســلیم خداونــد بــود )بقــره/126( و در ایــن 
جهــت هیــچ تفاوتــی بیــن انبیــای الهــی نیســت. 
ــان  ــا ایم ــه آن ه ــم ب ــر مأموری ــن خاط ــه همی ب

ــره/ 285(. ــم )بق بیاوری
امــا از آنجــا کــه آخریــن خواســت خداونــد و بــه 
ــق  ــد، از طری ــن خداون ــن دی ــر، آخری ــی دیگ بیان
ــه  ــی ک ــذا دین ــد، ل ــان ش ــرش بی ــن پیامب آخری
ــوان  ــرد، به عن ــه ک ــد)ص( عرض ــرت محم حض

پاسخ 
به سوالات این مقاله  براي تدریس بهتر درس » تداوم هدایت« 

در دین و زندگی 2 آورده شده است.
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منبع
1. سیدمحمدحسـین طباطبایی، 
شـیعه در اسـلام )1345(. دفتـر 

انتشـارات اسـلامی، قم.

دیــن اســلام شــناخته شــد و ایــن دیــن را خداوند 
دیــن جهانــی و ابــدی قــرار داد و تنهــا ایــن دیــن 

مــورد قبــول اســت.
ــن  ــه ای ــی ک ــا آن های ــه آی ــب دوم اینک 2. مطل
ــلاک  ــولًا م ــد؟ و اص ــد، کافرن ــن را نپذیرفته ان دی

ــر چیســت؟ اســلام و کف
ــای  ــه معن ــلام ب ــم، اس ــان نمودی ــه بی چنانچ
تســلیم اســت و در مقابــل آن کفــر قــرار دارد کــه 
بــه معنــای عنــاد و لجبــازی و ســرپیچی از حــق 

اســت.
در روایــت چنیــن آمــده اســت کــه »هــر آنچــه 
ــت  ــرش حقیق ــلیم و روح پذی ــرار، تس ــة اق نتیج
ــة روح  ــه نتیج ــر آنچ ــت و ه ــان اس ــد، ایم باش
عنــاد و ســرپیچی از حقیقــت باشــد، کفــر اســت« 
ــرآن  ــل ق ــن دلی ــی، 1363، ج387:2(. بدی )کلین
ــد،  ــر می نام ــادت کاف ــا آن همــه عب شــیطان را ب
ــد  ــت خداون ــر خواس ــیطان در براب ــه ش ــرا ک چ
ــرآن  ــره/ 34( و ق ــرد )بق ــان ک ــی و طغی سرکش
بــه هــر کســی کــه از او )شــیطان( پیــروی کنــد، 

ــت )ص/ 85(.  ــم داده اس ــدة جهن وع
ــه تســلیم  ــن، مســلمان کســی اســت ک بنابرای
خواســت خداونــد اســت و کافــر کســی اســت کــه 
حــق را فهمیــده، امــا بــه خاطــر عنــاد و روحیــة 

لجبــازی آن را نپذیرفتــه اســت.
3. بــا توجــه بــه مطالــب فــوق کــه زمینة پاســخ 
را فراهــم ســاخته، در جــواب می گوییــم: خداونــد 
ــا از روی  ــد، ام ــت را یافته ان ــه حقیق ــرادی را ک اف
عنــاد و لجبــازی از آن روی برتافته انــد، مــورد 
عــذاب ابــدی قــرار می دهــد، امــا کســانی را کــه 
بــه دنبــال حقیقــت بوده انــد، ولــی بــه حقیقــت 
نرســیده اند، هرگــز عــذاب نمی کنــد. در ایــن بــاره 
ــوث  ــری را مبع ــا پیامب ــا ت ــد: »م ــرآن می فرمای ق
ــرا/ 15(.  ــم« )اس ــذاب نمی پردازی ــه ع ــم، ب نکنی
ــد  ــت خداون ــی و خواس ــن حقیق ــر دی ــال اگ ح
کــه همــان دســتورات و ســخنان آخریــن پیامبــر 
ــخص  ــک ش ــه ی ــت، ب ــد)ص( اس ــرت محم حض
ــرای او  ــن اســت کــه ب ــد ای نرســیده باشــد، مانن
ــن جهــت  رســولی فرســتاده نشــده اســت و بدی
ــلا  ــاب ب ــح عق ــام »قب ــه ن ــده ای ب ــون قاع اصولی

بیــان« دارنــد کــه می گویــد مادامــی کــه خــدای 
متعــال حقیقتــی را بــرای بنــده ای آشــکار نکــرده 

باشــد، زشــت اســت کــه او را عــذاب کنــد.
ــی مطهری)قدس ســره(  اســتاد شــهید مرتض
ــلیم  ــت تس ــی دارای صف ــر کس ــد: »اگ می گوی
باشــد و بــه عللــی حقیقــت اســلام بــر او مکتــوم 
ــد،  ــر باش ــاره بی تقصی ــد و او در این ب ــده باش مان
هرگــز خداونــد او را معــذب نمی ســازد و او اهــل 
ــال 1379:  ــری، س ــت« )مطه ــات از دوزخ اس نج

138 و 139(.

نتیجه
اگــر شــخصی مســلمان نباشــد، بــه ایــن معنــی 
کــه دیــن آخریــن پیامبــر را نداشــته باشــد، امــا 
ــد و در  ــته باش ــلیم داش ــب س ــلیم و قل روح تس
ــته  ــازی نداش ــاد و لجب ــچ عن ــق هی ــرش ح پذی
ــل مســلمان نیســت  ــن دلی ــه ای ــا ب باشــد و تنه
کــه حقیقــت اســلام بــه او نرســیده و اگــر 
ــد( را می شــناخت،  ــن خداون ــن دی اســلام )آخری
بی درنــگ آن را قبــول می کــرد، چنیــن شــخصی 

ــرد. ــرار نمی گی ــد ق ــذاب خداون ــورد ع م
بــرای حســن ختــام و در تأییــد ســخنان قبــل، 
قســمتی از دعــای کمیــل را در اینجــا بیــان 

می کنیــم:
»پــس بــه حتــم یقیــن دارم کــه اگــر حکــم بــه 
عــذاب منکرانــت و فرمــان بــه باقــی نــگاه داشــتن 
دشــمنانت ]در آتــش[ نــداده بــودی، حتمــاً  
دوزخ را یکســره ســرد و بی زیــان می کــردی و 
ــت،  ــام نمی داش ــزل و مق ــا من ــس در آنج هیچ ک
ــو  ــاک ـ ت ــه پ ــر هم ــمای سراس ــن ـ ای اس لیک
خــود ســوگند خــورده ای کــه جهنــم را از کافــران 
جــن و انــس پــر ســازی و دشــمنان را همــواره در 

ــه داری.« آن نگ

معرفی منابع برای مطالعة بیشتر
1. کتــاب عــدل الهــی شــهید مطهــری، عمــل 

خیــر از غیرمســلمان.
ــای 100ـ95  ــل آیه ه ــزان، ذی ــیر المی 2. تفس

ســورة نســا.
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کتیبه

نشـریه هایي كه در زمینة قرآن، علوم قـرآن، قرآن 
و حدیـث، و... به صـورت دوره اي منتشـر مي شـوند، 
كم نیسـتند. دورة  انتشار آن ها »ماهنامه، دوماهنامه، 
فصلنامـه و دوفصلنامـه و به ندرت گاهنامه« اسـت. 
اكثـر و قریـب به اتفـاق این نشـریه ها را سـازمان ها 
و نهادهـاي علمـي، فرهنگـي و حقوقـي منتشـر 
مي كننـد. حوزه هـاي علمیـه و مراكـز وابسـته یـا 
مرتبـط بـا حوزه هـا و مراكـز دانشـگاهي در صـدر 

تهیه كننـدگان و ناشـران قـرار دارند.
نشـریات قرآنـي بـه دو صـورت مكتـوب در قالـب 
مجلـة كاغـذي و در فضـاي مجـازي در دسـترس 
هسـتند. از برخـي مقـالات ایـن مجـلات در فضاي 
مجـازي و بـا عضویت در سـایت مربـوط و پرداخت 
حق اشـتراك مي تـوان اسـتفاده كرد، اما بیشـترین 

تعـداد آن هـا در دسـترس همـگان قـرار دارند.
بـا  اسـلامي«،  معـارف  و  قـرآن  رشـد  »مجلـة 
و  فصل نامه هـا  از  تعـدادي  اطلاع رسـاني،  هـدف 
 ـپژوهشـي  دوفصل نامه هاي مهم را كه عمدتاً عملي 
 ـترویجي انـد، معرفي مي كند  و تعـدادي نیـز علمي 
تا مخاطبان در جریان چگونگي انتشـار و محل نشر 
آن هـا قرار گیرنـد و در صورت تمایل بتوانند، آن ها را 

تهیـه یـا با آن هـا روابـط علمي برقـرار كنند.
از پیشـنهادها و انتقادهـا در مـورد شـكل و نحـوة 
نشـریات قرآنـي اسـتقبال مي كنیـم. امیدواریـم در 
شـماره هاي بعدي بخشـي دیگـر از این نشـریات را 

معرفـي كنیم.

فصلنامه ها
فصلنامه   قرآني كوثر

آغاز انتشار: 1378
 ـفصلنامـة قرآني كوثر كه سـعي دارد فعالیت هاي 
قرآن پژوهـي صاحب نظـران عرصـة قرآني را منتشـر 
كنـد، داراي این بخش هاسـت: پژوهش هـاي قرآني؛ 
فرهنگ نامـة قرآنـي؛ آموزش هاي قرآنـي؛ نوجوانان و 

قرآني. جوانان 
تلفن: 4419709)0313(

http://www/Magiran.com/KOWSAR :سایت
نشـاني: اصفهان، خیابـان چهاربـاغ پایین كوچه 

 ـهنـري القرآن. آیـت الله اربـاب، كانـون فرهنگـي 

مجلة بیّنات
صاحب امتیـاز: مؤسسـه معـارف اسـلامي امـام 

رضـا)ع(
آغاز انتشار: 1373

تلفن: 37742010)025(
http://www.magiran.com/bayyenar :سایت

نشـاني: قم، بلوار شـهید محمد منتظري، كوچه 
8، بلوك 12

در بینات مي توانید:
 ـمقالات تحقیقي در موضوع تفسیر و علوم قرآني

 ـمتون بایستة تصحیح و ترجمه
 ـقرآني  ـطرح هاي پژوهشي 

را بیابید. این مجله كتاب هاي تحقیقي و تخصصي 

الهه قرباني

كتابخانه هاي مدارس را كامل كنیم.
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قرآنـي را نقد مي كنـد، به معرفـي تازه ترین كتاب ها 
و مقـالات تحقیقي قرآني مي پـردازد، كار دیگر مجله 
بینـات معرفـي مراكـز و افـرادي اسـت كـه در حوزة 

قرآنـي پژوهش مي كنند، 
شـماره هاي ویـژة بینـات عبارت انـد از: مصطفـي 
خمینـي )ش 15(، امام خمینـي)ره( )ش 22 و 23(، 

آیـت الله معرفـت )ش 44(... .

پژوهش نامة قرآن و حدیث
صاحب امتیـاز: انجمـن علـوم قـرآن و حدیـث 

ایران
آغاز انتشار: 1382

 ـ021 تلفن: 4447231 
www.pamag.info :سایت

5ـ1711 نشاني: تهران، صندوق پستي 333 
ایـن نشـریه سـعي در نشـر مقـالات قرآن پژوهاني 
دارد كـه حـاوي دسـتاوردي نـو باشـند تـا از رهگذر 
آن، زمینـة تضـارب آرا و اندیشـه ها را در حـوزة قرآن 
و حدیـث فراهـم آورد. پژوهش نامـة قـرآن و حدیث 
هزینـة داوري و دیگـر هزینه هـا را در صورت تصویب 
از صاحـب مقالـه دریافت مي كنـد. این مجلـه به دو 
زبان فارسـي )اصلي( و انگلیسـي منتشـر مي شـود.

فصل نامة پژوهش ادبي، قرآني
صاحب امتیاز: دانشگاه اراك

آغاز انتشار: 1392
تلفن: 32760104)086(

http://pag.araku.ac.ir :سایت
نشـاني: اراك، خیابـان شـهید بهشـتي، میـدان 
شـریعتي، دانشـگاه اراك، دانشـكده ادبیـات و علـوم 

نساني ا
ایـن فصل نامـه طبـق امضـاي تفاهم نامـه اي بـا 
دانشـگاه هاي ایـلام، ابـن سـیناي همـدان، تربیـت 
مـدرس تهـران، شـهركرد، علامـه طباطبایـي، قم و 
كاشـان همـكاري دارد. عنـوان برخـي از مقاله هـاي 
شـمارة 5 ایـن فصل نامه )بهـار 1396( به این شـرح 

است:
é هماهنگـي آوایـي دو جـزء 16 و 17 قـرآن كریم 
براسـاس نظریـة موریس گرامـون )قاسـم مختاري، 

مریم یـادگاري(
é بررسـي مقولـة جانشـیني به عنـوان عنصـري 
كم كوشـانه در قـرآن كریم: مطالعة مـوردي، ده جزء 
پایاني )امیرحسـین رسـول نیا، صدیقه جعفري نژاد(

é خوانش سـاختار بازنمودي قرآن براساس رویكرد 
نقش گـرا: )مطالعـة موردپژوهانة سـورة طاهـا )علي 

سلیمي، سـمیه نادري(

é تحلیـل كاركردهـاي آیـات قرآن در اشـعار شـاه 
حجـت الله  ذوالفقـاري،  )محسـن  ولـي  نعمـت الله 

سـیدعلي(

فصل نامة پژوهش هاي قرآني
صاحب امتیـاز: دفتـر تبلیغـات اسـلامي حـوزة 

علمیـة قـم، شـعبة خراسـان رضوي
آغاز انتشار: 1374

http://quran �P.com :وب سایت
تلفن: 32218105)051(

نشاني: مشهد، چهـارراه خسـروي، ابتداي خیابان 
شـهید رجایـي، دفتـر تبلیغـات اسـلامي خراسـان 

رضـوي، گـروه مطالعـات و پژوهش هـاي قرآنـي.
ایـن فصل نامة تخصصي در زمینة قـرآن و مباحث 
قرآنـي اسـت. مخاطبـان آن اهـل فضـل و نظـر در 
علوم اسـلامي، فضـلاي حوزه هاي علمیه و اسـتادان 
و دانشـجویان در رشـته هاي علوم قرآني در دانشـگاه 
هسـتند. بیشـترین بخـش هـر شـماره كه دوسـوم 
فصل نامـه را تشـكیل مي دهـد، در زمینـة موضوعي 
ویژه اسـت. در بخش دوم هر شـماره موضوعي سعي 
مي شـود، بیشترین و مهم ترین مسـائل مطرح دربارة 
آن موضـوع مـورد تحقیـق قـرار گیـرد ایـن ویژگي 
قرآن پژوهـان را یـاري مي دهـد، بـا مراجعـه بـه هـر 
موضـوع بـا زوایـاي متفـاوت و افق هـاي گوناگون هر 
بحـث آشـنا شـوند و از غناي كمّـي و كیفي مباحث 

یابند. اطمینان 
از جملـه هدف هـاي فصل نامـه پاسـخ گویي بـه 
شـبهه هاي نوپیـدا در زمینة قرآن، تفسـیر و معارف 
قرآني از یك سـو، تلاش در جهت بهره وري بایسـته 
از اندیشـه هاي روزامـد قرآنـي از دیگـر سـو، و در 
نهایـت، تربیت محققـان و نویسـندگان متخصص و 
صاحب نظـر در رشـتة علـوم و معـارف قرآني اسـت.
برخـي از موضوع هـاي ویژة فصل نامـه عبارت اند از: 
اسـباب النزول )1 ش و 2(؛ آیات الاحـكام )ش 3 و 4(؛ 
قـرآن و اهـل بیت 0ش 5 و 6(؛ تفاسـیر قرن )ش 7 و 
8(؛ المیزان )ش 9 و 10(؛ بایسته هاي پژوهشي قرآن 
)ش 11 و 12(؛ اندیشـه هاي قرآني امام خمیني )ش 
 ـ28(؛ قـرآن و ادیان  19 و 20(؛ زن در قـرآن )ش 25 
 ـ33(؛ قـرآن و حقـوق )ش 34 ـ  فرهنگ هـا )ش 31 
36(؛ قـرآن و آسـیب هاي اجتماعـي )ش37 و 38(؛ 
ترجمة قرآن )ش 42 ت 44(؛ قرآن و مسـائل جامعة 

معاصر )ش 45(.

دوفصل نامه ها
پژوهش هاي میان رشته اي قرآن كریم

صاحب امتیاز: جهاد دانشگاهي
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آغاز انتشار: 1387
 ـ021 تلفن: 66485663 

وب سایت: ــــــــــ
نشـاني: تهران، خیابان انقـلاب، خیابان بزرگمهر، 
پـلاك 85، سـازمان فعالیت هاي قرآني دانشـجویان 

كشور
ایـن دوفصل نامـه بـه منظـور اشـاعه و گسـترش 
مطالعـات میان رشـته اي در زمینة قـرآن و نیز ایجاد 
بسـتري بـراي كاربـردي كـردن مفاهیـم، فرهنگ و 
پژوهش هـاي قرآنـي در سـطوح متفاوت سـازمان ها 
نتایـج  انتشـار  اسـت.  یافتـه  تولـد  مؤسسـه ها  و 
پژوهش هـاي میان رشـته اي قـرآن كریـم نیـز هدف 

دیگـر از انتشـار ایـن نشـریه بوده اسـت.

مجلة مطالعات قرآن و حدیث
صاحب امتیاز: دانشگاه امام صادق)ع(

آغاز انتشار: 1386
quran.Journals.isu.ac.ir :سایت

نشـانی: تهـران، بزرگـراه شـهید چمـران، پـل 
صـادق)ع( امـام  دانشـگاه  مدیریـت، 

پژوهش های قرآن و حدیث
معـارف  و  الهیـات  دانشـکدة  صاحب امتیـاز: 

تهـران دانشـگاه  اسـلامی 
آغاز انتشار: 1388

تلفن: 42762152)021(
Jqst.ut.ac.ir :سایت

نشـانی: تهـران، خیابان شـهید مطهـري، تقاطع 
خیابان شـهید مفتح، سـاختمان دانشـكدة الهیات و 
معارف اسلامي دانشـگاه تهران، ساختمان شمارة 2، 

طبقـة اول، دفتر نشـریات تخصصي. شـماره 1.
بـا  حدیـث  و  قـرآن  پژوهش هـاي  دوفصل نامـه 
 ـپژوهشـي، حـاوي مقالاتي  دارا بـودن رتبـة علمـي 
بـا موضوع هـاي متنـوع قرآنـي و حدیثـي اسـت. از 
صاحبـان مقالـة ارسـالي، هـم بـراي بررسـي و هـم 
بـراي چاپ، هـر بار مبلـغ 1000000 ریـال دریافت 

مي كنـد.

و  قـرآن  علـوم  در  رهیافت هایـي  مجلـة 
حدیـث

)مطالعات اسلامي(
صاحب امتیاز: دانشگاه فردوسي مشهد

آغاز انتشار: 1387
 ـ051 تلفن: 38807030 

Jquran.um.ac.ir :سایت
نشـاني: مشـهد، میدان آزادي، پردیس دانشـگاه 

فردوسـي، دانشـگاه الهیات شـهید مطهري.

ایـن دوفصل نامـة قبلًا با عنـوان، نشـریة الهیات و 
معارف اسـلامي )مطالعات اسـلامي( منتشر مي شد 
كـه پـس از آن با سـه عنوان »نشـریة علوم قـرآن و 
حدیث«، »فقه و اصول«، و »فلسـفه و كلام« انتشـار 
مي یابـد و بـراي هـر حوزة تخصصـي دو شـماره در 

سـال منتشـر مي شود.

مجلة تخصصي قرآن و علم
رضایـي  محمدعلـي  دكتـر  صاحب امتیـاز: 

اصفهانـي
آغاز انتشار: 1386

تلفن: 37110251)025(
www.journals.min.ac.ir :سایت

نشـانی: قم، بلوار سـمیه، خیابان شـهید رجایی، 
کوچـة چهارم، پـلاک 77

 ـترویجی اسـت و در زمینة توسعة  مجله ای علمی 
مطالعات قرآنی و نشـر نتایـج پژوهش های نظام مند 
و مسـئله محور فعالیت می کند. سـعی دارد نیازهای 
علمـی عصـر حاضـر را بـرآورده سـازد، به شـبهات 
مربـوط بـه تعـارض قـرآن و علم پاسـخ دهـد، آیات 
علمـی قـرآن و روایات علمی اهل بیـت)ع( را تبیین 
و تفسـیر کنـد، و اعجازهـای علمی قـرآن و مباحث 
نظـری قـرآن را مطـرح می کنـد. ایـن مجله هـر دو 

فصـل یک بار منتشـر می شـود.

مجلة قرآن شناخت
صاحب امتیـاز: مؤسسـه آموزشـي و پژوهشـي 

خمینـي)ره( امام 
آغاز انتشار: 1387

تلفن: 32113474 )021(
http://www.pabas.net :سایت

نشـاني: قم، بلـوار امین، خیابان گلسـتان، كوچه 
2، پلاك 11

و  نارسـایي ها  مي كنـد  تـلاش  مجلـه  ایـن 
كاسـتي هاي موجـود در مطالعات قرآنـي را تبیین و 
تحلیـل كند و نیازهاي فكري و علمـي قرآن پژوهان 
را بـا مطرح كـردن مباحثـي كه نقـش بنیادي تري 
نسـبت به دیگـر مباحث دارند، یـا در معرض چالش 
و نزاع فكري اند، براورده سـازد. مجلة قرآن شـناخت 
مجلـه اي علمـي تخصصـي اسـت كـه به صـورت 

دوفصل نامـه منتشـر مي شـود.

نشریه آفاق نور
)گاه نامة علوم قرآني(

صاحب امتیـاز: مؤسسـة معـارف اسـلامي امـام 
رضا)ع(

آغاز انتشار: 1384
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و علـوم قرآنی می پـردازد.
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بسم االله الرحمن الرحيم

ملت عزيز ايران!
سردار بزرگ و پرافتخار اسلام آسمانی شد. ديشب ارواح طيّبة شهيدان، روح مطهر قاسم سليمانی را در 
آغوش گرفتند. سال ها مجاهدت مخلصانه و شجاعانه در ميدان های مبارزه با شياطين و اشرار عالم و 
سال ها آرزوی شهادت در راه خدا، سرانجام سليمانی عزيز را به اين مقام والا رساند و خون پاک او به 
دست شقی ترين آحاد بشر بر زمين ريخت. اين شهادت بزرگ را به پيشگاه حضرت بقيّئ االله  ارواحنا فداه و 
به روح مطهر خود او تبريک و به ملت ايران تسليت عرض می کنم. او نمونة  برجسته ای از تربيت شدگان 

اسلام و مکتب امام خمينی بود. او همة عمر خود را به جهاد در راه خدا گذراند. 
شهادت، پاداش تلاش بی وقفة  او در همة اين ساليان بود. با رفتن او به حول و قوة  الهی کار او و راه او 
متوقف و بسته نخواهد شد، ولی انتقام سختی در انتظار جنايتکارانی است که دست پليد خود را به خون او 
و ديگر شهدای حادثة  ديشب آلودند. شهيد سليمانی چهرة  بين المللی مقاومت است و همة  دلبستگان مقاومت 
خون خواه اويند. همة دوستان  و نيز همة دشمنان بدانند، خط جهاد مقاومت با انگيزة  مضاعف ادامه خواهد 
يافت و پيروزی قطعی در انتظار مجاهدان اين راه مبارک است! فقدان سردار فداکار و عزيز ما تلخ است، 

ولی ادامة  مبارزه و دست يافتن به پيروزی نهايی کام قاتلان و جنايتکاران را تلخ تر خواهد کرد.
ملت ايران ياد و نام شهيد عالی مقام سردار سپهبد قاسم سليمانی و شهدای همراه او، به ويژه مجاهد بزرگ 
اسلام جناب آقای ابومهدی المهندس را بزرگ خواهد داشت. اينجانب سه روز عزای عمومی در کشور 

اعلام می کنم و به همسر گرامی و فرزندان عزيز و ديگر بستگان ايشان تبريک و تسليت می گويم.
سيدعلی خامنه ای

۱۳دی  ۱۳۹۸  

بسم االله الرحمن الرحيم

قال االله تعالی: 
من المومنين رجال صدقوا ما عاهدوا االله عليه فمنهم من قضي نحبه و منهم من ينتظر و ما بدلوا تبديلا
                                                                                                                                                احزاب/۲۳

برادر دوست داشتنی و فرمانده بزرگ حاج 
رسيد  آرزويش  بالاترين  به  سليمانی  قاسم 
تا به حق سرور شهدای محور مقاومت لقب 
گيرد؛ به مولايمان صاحب الزمان عجل االله 
تعالی فرج الشريف،  حضرت آيت االله العظمی 
سيدخامنه ای دام ظله، مراجع عظام، برادران و 
مسئولان عزيز جمهوری اسلامی ايران، به ويژه 
فرماندهی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، و 
ملت بزرگ و مقاوم ايران، به ويژه خانوادة حاج 
قاسم و يکايک مجاهدان، شهادت اين فرمانده 
شجاع، الگو و پدر دلسوز همة نيروهای مقاومت 
و مجاهدان در منطقه را تسليت عرض می کنم. 

شهادت گوارايش باد! 
اين  و  بزرگ  شهادت  اين  خاطر  به  من 
عاقبت به خيری در مکتب حسين و زينب 
ما  می خورم!  غبطه  او  به  عليهماالسلام، 

مسيرش را ادامه خواهيم داد و شب و روز برای تحقق اهدافش تلاش خواهيم کرد و پرچمش را در کل ميدان ها و 
جبهه ها و عرصه ها به اهتزاز در خواهيم آورد. به برکت خون پاکش، پيروزی های محور مقاومت عظيم خواهد بود؛ 
همان گونه که با حضور دائمی وی و جهاد خستگی ناپذيرش بود. قصاص و مجازات قاتلان جنايتكارش كه بدترين 
اشرار هستند مسئوليت و امانت و اقدام همة رزمندگان در کل جهان خواهد بود. قاتلان آمريکايی ان شاءاالله نخواهند 
توانست به اهداف جنايت بزرگ خود برسند و همة اهداف حاج قاسم به دست برادران و فرزندان و شاگردانش در 
امت اسلامی، که زير بار مستکبران و مستبدان نمی روند، محقق خواهد شد. از خداوند متعال مجد و عزت و علو 
درجات را برای فرمانده بزرگ حاج قاسم سليمانی و همة رزمندگان عزيزی که به همراه وی به شهادت رسيدند،  

به ويژه برادر بزرگ شهيد ابومهدی المهندس طلب،  می کنيم. 
 سيد حسن نصراالله
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